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  )سوره حجرات( نور تفسیر
  

  حجۀ الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى:  نام نویسنده
  

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام  لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این
  .نگردیده است
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  مقدمه ناشر
  بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم

  )1( » ولَقَد یسرناَ القُرآنَ للذّکرِ فهَل من مدکر«
وقرآن را براى تذکّر آسان ساختیم ، آیا کسى هسـت کـه پنـدگیرد و متـذکّر     

  شود؟
ایجـاد آگـاهى ، حرکـت ، نجـات      قرآن کتاب خداست و فلسفه وجودى آن

  .، رهبرى اجتماعى و تکامل بشر است، استقرار عدالت ، آزادى معنوى ممرد
ا   هر چند که تلاوت صحیح قرآن با لحنى خوش بسیار توصیه شده است ، امـ
تدبر در معانى و مفاهیم قرآن است که مى توانـد بشـر را بـه سـرمنزل مقصـود      

  .راهنمایى کند
آرى ، قرآن به عنوان فرهنگ سازترین کتاب در دسترس همگان قرار دارد و 

و ائمه معصـومین علـیهم    ﷐با تکیه بر تعالیم و سفارشات پیامبر بزرگ اسلام 
السلام مى توان کاربردى ترین دستورات زنـدگى اجتمـاعى را از آن اسـتخراج    

  .نمود
مرکز فرهنگـى درسـهایى   «ى وبا همکارى به فضل اله»ستادتفسیرقرآن کریم«

و با تلاش و مساعدت سایر سازمان ها و نهادهاى فرهنگى و قرآنى ، » از قرآن
از آنجـا کـه امسـال ،    . مسابقه اى را ویژه ماه مبارك رمضان تدارك دیده است 

سال رفتار علوى نام گرفته و سوره مبارکه حجرات از جمله سوره هـاى قرآنـى   
اخلاقى زیادى پرداخته است ، مناسب دیدیم تا بـراى مسـابقه    است که به نکات

  .مذکور تفسیر این سوره انتخاب شود
از شما خواننده گرامى درخواست داریم تا ضـمن مطالعـه دقیـق ایـن کتـاب      

) زیـدعزّه ( ارزشمند که از آثار جدید حضرت حجۀ الاسلام و المسلمین قرائتـى 
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از طریق سازمان ها یا نهادها برگزار است و ضمن شرکت در مسابقه مربوطه که 
  .مى گردد، ما را از پیشنهادات و راهنمایى هاى خود بهره مند سازید

  ستاد تفسیر قرآن کریم
  ستاد تفسیر ، اقامه نماز ستاد، میدان فلسطین، تهران: نشانى 

  8893928: تلفکس 
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  پیشگفتار
  بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم

د واهـل بیتـه        الحمدللهّ رب العالمَین و« صلى اللهّ علـى سـیدنا و نبینـا محمـ
  »الطاهرین

توجه نسل نو به قرآن از یک سو و نیاز بـه آشـنایى بـا تفسـیر آن از سـوى      
ه تفسـیر    دیگر، قشر عظیمى را به سوى تفسیر سوق داده است و از آنجا که تهیـ

ارد، بعضى از تمام قرآن ، نیاز به هزینه زیاد و مطالعه آن نیاز به حوصله زیادى د
  .بزرگان ما بخش هایى از قرآن را جداگانه تفسیر کرده اند

که انشاءاللهّ در دوازده جلد عرضه خواهد شـد،  » تفسیر نور«ما نیز علاوه بر 
لازم دیدیم بعضى از سوره ها را جداگانه در دسترس علاقمندان قـرار دهـیم تـا    

اقل زمینه مطالعه بخشـى از  آنان که از مطالعه تفسیر همه قرآن محروم هستند، لا
  .آن را داشته باشند

در قطـع جیبـى   » یوسـف قـرآن  «در این راستا تفسیر سوره یوسـف بـه نـام    
  جداگانه به چاپ رسید، 

  .سوره حجرات دومین جزوه تفسیرى است که در اختیار عموم قرار مى گیرد
ن از خداوند که این توفیق را به مـا عطـا فرمـود، سپاسـگزاریم و از دوسـتا     

که ساعات زیـادى  ) کلباسى ، دهشیرى و جعفرى: حجج اسلام آقایان ( همکارم
  .را صرف کمک به تهیه این تفسیر نموده اند، سپاسگزارم 

آرى ، همان گونه که هر کجاى کره زمین روشن است از خورشید است و آن 
قسمتى که تاریک است از خود زمین مى باشد، در کتاب ما نیز هر کجا روشـنى  

تید، آن نور قرآن و هدایت انبیا، اوصیا، شهدا و علماست و هر کجا تـاریکى ،  یاف
 .نقص و کاستى یافتید، آن را به حساب خود من بگذارید
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از خداوند مى خواهم که قرآن را نور فکر، بیان و عمل ما، و نور قلب ، قبر و 
تاریخ مـا   قیامت ما، و نور سیاست ، اقتصاد و اجتماع ما، و نور نسل ، ناموس و

  .قرار دهد
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  سیماى سوره حجرات
یـا  » حجرات«این سوره در مدینه نازل شده وداراى هجده آیه وبه نام سوره 

  .نامیده شده است » آداب واخلاق«سوره 
است و چون در این سوره نام حجره هـاى پیـامبر   » حجره«جمع » حجرات«
) سقف آن از چوب و شاخه هاى خرما بودکه بسیار ساده و از گل و ( ﷐اکرم 

  .برده شده ، این سوره حجرات نامیده شده است 
که درباره مسائل حکومتى ) مائده ، حجرات و ممتحنه( آغاز سه سوره قرآن ،
  )2( . شروع شده است ) یا ایها الّذین آمنوا( و اجتماعى است ، با جمله

) یا ایهـا الـّذین آمنـوا   ( جملهدر این سوره به خاطر آن که چند بار پى درپى 
  .آمده است ، سیماى یک جامعه اسلامى از آن معلوم مى شود

  :از جمله. در سوره هاى دیگر نیست در این سوره مسائلى مطرح شده که 
و آداب برخورد با آن حضرت و هشـدار بـه    ﷐پیشى نگرفتن از پیامبر  .1

  .کسانى که بى ادبند
س و غیبـت کـه در یـک      مسخره کر .2 دن و نام بد نهادن ، سـوءظن ، تجسـ

  .جامعه ایمانى حرام است ، در این سوره از آنها نهى شده است 
اُخوت و برادرى ، دستور اصلاح ، بسیج عمومى بر ضد یـاغى ، میـانجى    .3

گرى عادلانه ، تحقیق درباره خبرهاى رسیده از افراد مشـکوك و تعیـین مـلاك    
  .جامعه ایمانى لازم است ، در این سوره آمده است  برترى که در یک

در این سوره ، جامعه ایمـانى کـه در آن درجـات مسـلمین از مـؤ منـین        .4
و ملاك ارزشها، تقوى و آن چه محبوب است ، ایمان و آن چه مـورد    مشخصّ 

  .تنفّر است ، کفر و فسق و گناه بیان شده ومحور جامعه را قسط و عدل مى داند
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اسـت کـه    ﷐جامعه ایمانى در این سوره ، وام دار خدا وعاشق پیـامبر  . 5
ــر خــدا و رســول    ــى ب واســطه هــدایت او شــده و هرگــز ایمــان خــود را منتّ

  .نمى داند ﷐
در جامعه ایمانى این سوره ، مردم باید تابع پیـامبر باشـند و هرگـز توقـّع      .6

  .دم را نداشته باشندتبعیت پیامبر از مر
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  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیِمِ
  .به نام خداوند بخشنده مهربان 

  :نکته ها
این سوره نیز همانند سایر سوره ها با نام خداوند شروع شده است ، زیـرا در  

م خداونـد آغـاز گـردد، نافرجـام     هر کار مهمى که بدون نـا : حدیث مى خوانیم 
  )3( . است

آغاز کارها انسان به استمداد از رحمتى بس گسترده نیـاز دارد کـه   آرى ، در 
  .برطرف مى گردد» بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم«آن نیاز با جمله مبارکه 

در آغاز هر کار، نشان ایمان به خدا، عشـق بـه خـدا، یـاد خـدا،      » بسم اللهّ«
  .توکّل بر خدا، رنگ و جهت خدایى دادن به کارهاست 
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  )1( آیه
َّی    یعم قُواْ اللـّه إِنَّ اللـّه سـ مواْ بینَ یدىِ اللهّ و رسولهِواتَّ نُواْ لاَ تُقَدامینَ ءذ اءیها الَّ
یملع  

بر حکم خـدا و پیـامبر او پیشـى نگیریـد واز     ! اى کسانى که ایمان آورده اید
  .خداوند پروا کنید، همانا خداوند شنوا و دانا است 

  :نکته ها
ت   . ین آیه ، جلوى بسیارى از خطاها را مى گیردا زیرا گاهى خواسـته اکثریـ

مردم ، جلوه هاى ظاهرى و مادى ، پیروى از حدس و تخمین ، میل بـه ابتکـار   
ونوآورى ، هیجان و قضاوت عجولانه و خیال آزاداندیشى ، انسـان را وادار بـه   

نسان از خواسته خـدا و  گفتن ها، نوشتن ها و تصمیماتى مى کند که ناخودآگاه ا
رسول جلو مى افتد، همان گونه که گاهى خیال عبادت ، خیال قاطعیت ، خیـال  
انقلابى بودن و خیال زهد و ساده زیستى ، گروهـى را وادار کـرد تـا از خـدا و     

  .رسول پیشى بگیرند و به قول معروف کاسه داغ تر از آش باشند
ه تربیت کند، زیرا قرآن دربـاره  این آیه مى خواهد انسان ها را همچون فرشت

در سخن بر خدا سبقت نمى گیرند و تنها طبـق دسـتور او   : فرشتگان مى فرماید
  )4( ) لایسبِقونهَ باِلقَول و هم باَمرِه یعملون( .عمل مى کنند

قرآن ، موارد تقدم را بیان نکرد تا شامل انواع پیش افتـادن هـاى عقیـدتى ،    
  .غیره در گفتار وکردار گردد علمى ، سیاسى ، اقتصادى و
درخواست کردند که خود را مقطـوع النسـل و    ﷐بعضى اصحاب از پیامبر 

اَخته نمایند تا دیگر تمایلى به همسر نداشته باشند و یکسـره در خـدمت اسـلام    
  .باشند، حضرت آنان را از این کار زشت باز داشت 
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پیشى مى گیرد، در مـدیریت نظـام خلـل وارد     ﷐کسى که از خدا و پیامبر 
کرده و جامعه را به هرج و مرج مى کشاندو در حقیقت دسـتگاه و نظـام قـانون    

  .گذارى را بازیچه تمایلات خود قرار مى دهد

  :پیام ها
براى انجام گرفتن دستورات باید ابتدا زمینه هـاى روانـى پـذیرش را در     -1

به مخاطـب شخصـیت مـى دهـد     ) یا ایها الّذین آمنوا( جمله. مخاطب ایجاد کرد
  .ووابستگى او به خدا را که زمینه انجام کار است ، بیان مى کند

از آنجا که فرمان پیش نیفتادن از خدا و رسول ، فرمان ادب است ، خود  -2
  ...)یا ایها الذین آمنوا( .این آیه نیز مخاطب را با ادب ویژه صدا مى زند

بعضى سلیقه هاى شخصـى ، عـادات و رسـوم اجتمـاعى و بسـیارى از       -3
مقرّرات و قوانین بشرى که ریشه در قرآن و حدیث ندارد و برخاسته از عقـل و  

  ...)لا تقدموا( .فطرت نیست ، نوعى پیش افتادن از خدا و رسول است 
هرگونه حرام کردن نعمت هاى حلال خداوند و یا حلال کردن حرام هـا،   -4
  ..).لاتقدموا( .یشى گرفتن از خدا و رسول است پ

 .هرگونه بدعت ، مبالغه ، ستایش نابجا و انتقاد نابجا، پیشى گرفتن است  -5
  ...)لا تقدموا(

لا تقـدموا  ( .باشد ﷐سرچشمه فقه و رفتار ما باید قرآن و سنّت پیامبر  -6
  )بین یدى اللهّ و رسوله

چون در این آیـه مـى   ( .ز خدا و رسول ، بى تقوایى است پیشى گرفتن ا -7
  )واتّقوا... لاتقدموا( )پیشى نگیرید و تقوى داشته باشید: فرماید

  ...)لاتقدموآ( .هر آزادى ، توسعه و پیشرفتى ارزش ندارد -8
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در آیه هم کلمه ( .براى انجام تکالیف ، دو اهرم ایمان و تقوى لازم است  -9
  )واتّقوا... آمنوا( )مطرح شده است» اتّقوا«مه و هم کل» آمنوا«

از چیزهایى که جمله را زیبا مى کند آن است که امر و نهى در کنار هم  -10
  )»واتّقوا«و هم امر آمده است » لاتقدموا«در آیه هم نهى آمده ( .باشد

حکم رسول همان حکم خداست ، بى احترامى به او بـى احترامـى بـه     -11
لا تقـدموا بـین یـدى اللـّه و     ( .خداست و پیشى گرفتن از هر دو ممنوع اسـت  

  )رسوله
  )واتّقوا اللهّ... لاتقدموا( .التزام عملى باید همراه با تقواى درونى باشد -12
خدا و رسـولش پیشـى   کسانى که به خاطر سلیقه ها و مسائل دیگر از  -13

  )و اتّقوا... یا ایها الذین آمنوا لاتقدموا( .مى گیرند، نه ایمان دارند و نه تقوا
  )انّ اللهّ سمیع علیم( .تندروى یا کندروى هاى خود را توجیه نکنیم  -14

  نمونه هاى پیش افتادن
اکنون با هم به چند نمونه تاریخى تقدم و پیشى گرفتن مردم بر خدا ورسـول  

  :که در تفاسیر و روایات مطرح شده است توجه مى کنیم 
 :قربانى کردند، به آنان گفتـه شـد   ﷐در عید قربان گروهى قبل از پیامبر  1

  )5( ) لاتقدموا بین یدى اللهّ و رسوله(
 :به آنان گفته شـد . گروهى قبل از آنکه ماه رمضان ثابت شود روزه گرفتند 2

  )ین یدى اللهّ و رسولهلاتقدموا ب(
غـان       ﷐پیامبر اسلام  3 گروهى را براى تبلیغ نـزد کفـّار فرسـتاد، کفـّار مبلّ

ایـن سـه نفـر در بازگشـت در     . پیامبر را کشتند، ولى سه نفر از آنان فرار کردند
را دیدند و بـه انتقـام دوسـتان شـهید     ) بنى عامر( مسیر فرار دو نفر از قبیله کفاّر

قـرآن آنـان را بـه    ). در حالى که آن دو نفر بى تقصیر بودند( خود آنها را کشتند
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خاطر این عمل خودسرانه توبیخ کرد که چرا بدون دستور پیامبر دسـت بـه ایـن    
  )6( ) لاتقدموا بین یدى اللهّ و رسوله( عمل زدید؟

ب الق«: این دعا را بخوان : به شخصى فرمود ﷒امام  4 شنونده » لوبیا مقلّ
ب القلوب والابصار«: این گونه گفت  را » ابصـار «مـا کلمـه   : امام فرمود» یا مقلّ

لاتقدموا بـین یـدى   ( .از خدا و پیامبر جلو نیفتید: نگفته بودیم ، قرآن مى فرماید
  )7( )  اللهّ و رسوله

خلیفـه اول و دوم هـر   . امیر ومسئول خواستند ﷐قوم بنى تمیم از پیامبر  5
کدام شخصى را پیشنهاد کردند و با هم مشاجره مى کردند که کاندیداى من بهتـر  

  )8( ) و لاترفعوا اصواتکم... لاتقدموا بین یدى اللهّ ( است ، آیه نازل شد؛

الـه الاّ  لا«: این دعا را بخوان : در آموزش دعا به شخصى فرمود ﷒امام  6
شنونده از پیش خود جملـه اى  » یحیى و یمیت«: تا آنجا که مى فرماید» ...اللهّ 

جمله تو صحیح اسـت  : حضرت فرمودند» و یمیت و یحیى«: اضافه کرد و گفت 
را ) لاتقدموا بین یـدى اللـّه و رسـوله   ( ، اما آنچه من مى گویم بگو و سپس آیه

  )9( . براى او تلاوت فرمودند
خواب و خوراك و آمیزش بـا همسـر    ﷐ى از اصحاب پیامبر اسلام بعض 7

مـن  : را بر خود حرام کردند، حضرت ناراحت شده و به منبر رفتنـد و فرمودنـد  
خودم غذا مى خورم ، مى خوابم ، با همسرم زندگى مى کـنم و راه و روش مـن   

ب عـن  «. یست این است ، پس هر کس از این راه پیروى نکند، از من ن غن رفم
  )10( » سنتّى فلیس منّى

ازدواج موقّت را قانونى اعلام فرمودند، خلیفـه   ﷐با این که پیامبر اسلام  8
است کـه   ﷐این خود پیش افتادن از پیامبر . من آن را حرام کردم : دوم گفت 

  )موا بین یدى اللهّ و رسولهلاتقد( .در این آیه از آن نهى شده است 
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با مردم براى فتح مکه از مدینه  ﷐در سال هشتم هجرى که پیامبر اسلام  9
با این ( حرکت کردند، بعضى از مسلمانان در این سفر روزه خود را افطار نکردند

). افطار کرده اسـت  ﷐که مى دانستند مسافر روزه ندارد و مى دیدند که پیامبر 
لاتقدموا بین یدى اللـّه و  ( .پیشى مى گیرند ﷐اینها کسانى هستند که از پیامبر 

  )رسوله
مـثلاً  . در ادیان قبل از اسلام نیز نمونه هایى از پیشى گرفتن را مى بینیم  10

  با این که حضرت مسیح فرزند مریم و بنده خدا بود، 
  .بردند که قرآن آنان را از غلو در دین باز داشت   پیش  او را تا مرز خدایى

  نمونه هاى تخلّف و بازماندن
همان گونه که پیش افتادن از خدا ورسول او ممنوع اسـت ، عقـب مانـدن و    

آن گاه که خدا و رسول و جانشینان . پس افتادن از فرمان آنان نیز ممنوع است 
مى خوانند، باید بـا سـرعت و سـبقت ،    بر حقّ آنان مردم را براى مسئله اى فرا 

در آیاتى از قرآن از کسانى که به . آگاهانه و عاشقانه ، آن دعوت را لبیک گفت 
همراه فراخوانى و بسیج از خود سنگینى به خرج مى دهند، به شدت انتقاد شـده  

  :در این زمینه نیز به نمونه هایى توجه مى کنیم  )11( ) اثاّقلتم الى الارض( .است 
در آستانه رحلت ، لشگرى را براى دفاع به منطقـه اى   ﷐پیامبر اکرم : الف 

خـدا  : منصوب نمـود و فرمـود  » اسُامه«بسیج کرد و فرمانده آن را جوانى به نام 
ف  ف کرده و سرباز زند، اما عدهاى تخلّ لعنت کند هر کس که از لشگر اسُامه تخلّ

  .کردند
از کسانى که بـه خـاطر تخلـّف از فرمـان پیـامبر اسـلام        در آیات قرآن: ب 
فـَرحِ  ( .به جبهه نرفتند و براین امر شادمان بودند، انتقاد شدید شـده اسـت    ﷐

  )12( ) المخلفّون بمقعدهم خلاف رسول اللهّ
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در جنگ احُد با اینکه در حمله اول مسلمانان پیروز شدند، ولى به خاطر : ج 
نفر را در شـکاف کـوه هـاى احُـد مسـئول       50که  ﷐ف از دستور پیامبر تخلّ

مرزبانى قرار داده بود، و آنان به عشق جمع آورى غنائم منطقـه را رهـا کردنـد،    
عاقبت جنگ با شکسـت مسـلمین و شـهادت حضـرت حمـزه عمـوى پیـامبر        

  .یان یافت و جمعى از یاران با وفاى حضرت ، پا ﷐
سستى ، اخـتلاف و  : قرآن دلیل شکست احُد را در سه کلمه بیان کرده است 

ف از فرمان    )13( ) حتّى اذا فشَلتم و تنَازعتم فى الامر و عصیتُم( .تخلّ
افراد سنگدل یا ترسو و کسل را به  ﷒بارها در نهج البلاغه حضرت على : د

، !قبیل اینکه شما لاشه هاى بـى روح هسـتید   شدت سرزنش کرده و تعبیراتى از
  .و امثال آن به کار برده است  )14( ! شما در قیافه مرد هستید اما مردانگى ندارید

بنابراین آنچه خداوند از ما مى خواهد، نه پیش افتادن است نه پس افتـادن ،  
  ...)والّذین معهم ( .بلکه همراه بودن و هم فکر و همکار بودن است 

  پیرامون تقوى بحثى
به نکاتى در مورد تقـوى اشـاره مـى    » واتّقوا اللهّ«در اینجا به مناسبت جمله 

  :کنیم 
مـثلا  . هدف از دستورات الهى آن است که در انسان روحیه تقوى پیدا شود 1

و نیز مـى   )15( . پروردگار خود را بپرستید شاید تقوى پیدا کنید: قرآن مى فرماید
  )16(.و بر امت هاى پیشین واجب شده ، شاید تقوى پیدا کنیدروزه بر شما : فرماید

  )17( ) هدى للمتّقین( .تقوى ، زمینه پذیرش هدایت است  2
اتّقـوا اللـّه و   ( .خداوند به کسانى که تقوى دارند، علومى را عنایت مى کند 3

  )18( ) یعلمّکم اللهّ 
  )19( ) اتّقوا لعلّکم تُرحمون( .تقوى ، وسیله دریافت رحمت الهى است  4
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خداوند فقط اعمال : در قرآن مى خوانیم . تقوى ، وسیله قبولى عمل است  5
  )20( ) انمّا یتقبل اللهّ من المتّقین( .متّقین را مى پذیرد

 .تقوى ، وسیله دریافت رزق از راههایى است که انسان گمان آن را نـدارد  6
ب( حتَسقه من حیثُ لایرز21( ) و ی(  

و من یتـق  ( .خداوند به متّقین وعده داده که هرگز در بن بست قرار نگیرند 7
  )22( ) اللهّ یجعل له مخرجَاً

خداوند انواع حمایت ها و امدادهاى غیبى خود را نثار افراد با تقـوى مـى   8
  )23( ) اعلموا انّ اللهّ مع المتّقین( .کند

و خـوش عـاقبتى و رسـیدن بـه      )24( تقوى راه نجات از خطـرات قیامـت    9
  )25( ) والعاقبۀُ للمتّقین( .رستگارى است 

  ثّر در تقوىعوامل مؤ
اکنون که به گوشه اى از آثار وبرکات تقوى اشاره شـد، بـه عـواملى کـه در     

  :پیدایش تقوى مؤ ثّر است نیز اشاره مى کنیم 
نـد و هـر چـه    ایمان به مبداء و معاد، انسان را در برابر گناهان بیمه مـى ک  1

  .ایمان قوى تر باشد، تقوى بیشتر است 
سبب رشد تقوى در جامعـه  ) امر به معروف و نهى از منکر( نظارت عمومى 2

  .است 
همسـر،  ( دوسـتان  6رفتار مسـئولین ،  5لقمه حلال ،  4تربیت خانوادگى ،  3

رفیـق شـدن بـا افـراد بـا تقـوى ، از       8اشتغال ،  7، )همکار، همسایه وهم درس
  .ى است که در تقوى مؤ ثّر مى باشدعوامل
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  آیا تقوى محدودیت است ؟
بعضى خیال مى کنند تقوى محدودیت و زندان است ، ولى تقـوى قلعـه و دژ   

فرق بین زندان و قلعه آن است که زندان را از بیرون قفل مى کنند و یک . است 
انسان خود  محدودیت تحمیلى است که با آزادى بشر سازگار نیست ، اما قلعه را

  .انتخاب مى کند و خودش از درون قفل مى کند تا از انواع حوادث بیمه باشد
  راستى ، ما که کفش به پا مى کنیم ، پاى خود را بیمه مى کنیم یا محدود؟

همان گونه کـه هـر   . پس هر محدودیتى بد نیست و هر آزادى ارزش نیست 
در بدن توسعه پیدا مـى   زیرا میکرب سرطان هم گاهى. توسعه اى ارزش نیست 

بیمارانى که به پزشک مراجعـه مـى   . کند، و هر عقب گرد و ارتجاعى بد نیست 
؛ تقوى. رند و این برگشت ارزش است کنند، هدفى جز برگشت به حالت قبل ندا

  .یعنى ایمن سازى 
زنان ودخترانى که به اسم آزادى ، به هـر شـکلى خـود را در معـرضَ دیـد      

با خود فکر کننـد، حتـّى   ) تنها چند دقیقه( ند، اگر چند دقیقهدیگران قرار مى ده
  اگر مسلمان نباشند، عقل و علم ایشان ، آنان را به سوى پاکى و عفّت و پوشش 

 :زیرا بد حجابى یا بى حجابى عامل . دعوت خواهد کرد

گسستن نظـام   3توطئه براى ربوده شدن آنان ،  2سوءظن نسبت به آنان ،  1
بـه    گـرایش  5تحریک هاى نابجا و به هم خوردن تعادل روحـى ،   4خانواده ، 

ضربه علمى به دانشجویان و از بین بردن تمرکز فکـرى   6خودنمائى وتجملات ، 
خجل کردن افراد بى بضاعتى که توان تهیه این  7آنان نسبت به درس و مطالعه ، 
دقّت در کـار، بـه   ضربه اقتصادى ، زیرا به جاى 8گونه لباس و تجمل را ندارند، 

  به ناکامى کشاندن زنان و دخترانى که شکل 9هوسبازى سرگرم مى شوند، 
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راضـى   11ایجاد دغدغـه بـراى والـدین ،     10و روىِ در خور توجهى ندارند،  
 14فـرار از خانـه ،    13پیدایش رقابـت هـاى منفـى ،     12کردن هوس بازان ، 

پیـدا شـدن امـراض     16،  بروز امـراض مقـاربتى   15پیدایش اطفال نامشروع ، 
پیش آمدن مسائلى از قبیل سقط جنین ، خودکشى یا دیگرکشى یـا   17روانى ، 

که اینها همـه گوشـه اى از بـى تقـوایى     ... حمله به دیگران و حوادث رانندگى و
  .است ) حجاب( درباره یکى از مسائل

ه شاید به همین دلیل باشد که در قرآن ، این همه در مورد تقوى سفارش شـد 
است و امام جمعه باید در همه خطبه ها، مسئله تقوى را مطرح کند و قـرآن بـه   

تا آنجا کـه   )26( ) فاتّقوا اللهّ ما استطََعتم( :مقدار کم تقوى قانع نیست و مى فرماید
ه ( :و در جاى دیگر مى فرماید. مى توانید تقوى داشته باشید  ) اتّقوا اللهّ حقَّ تُقاتـ

  .تقوى است ، تقوى داشته باشید آن گونه که حقّ )27(
البتهّ نباید ماءیوس شویم ، زیرا هرگاه به گناهى گرفتار شدیم ، مى توانیم بـا  

  .طناب نماز و توبه و استمداد از خداوند، خود را از منجلاب گناه نجات دهیم 
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  )2( آیه
و تَکُم فَ صاْ اء وفَع ذینَ ءامنُواْ لاَ تَرْ لِ یَّاءیها الَّ قَو ت النَّبِى ولاَ تَجهرُواْ لهَ باِلْ وقَ صو

عرُونَ م لُکُم واءنتُم لاتَشَْ عطَ اءبن تَحضٍ اءعبل کُمض عرِ ب هکَج  
صداهایتان را بالاتر از صداى پیـامبر نبریـد و   ! اى کسانى که ایمان آورده اید

د گفت وگو مى کنید، با پیـامبر  همان گونه که بعضى از شما نسبت به دیگرى بلن
به خاطر این صداى بلند که برخاسته از بى ادبـى  ( مبادا! این گونه سخن مگویید

  .اعمال شما نادانسته نابود شود) شما است ،

  :نکته ها
در آیه قبل ، از پیشى گرفتن بر رسول خدا در عمل نهى شد و در ایـن آیـه ،   

را حفظ  ﷐و مى فرماید احترام پیامبر  شیوه گفت وگو با پیامبر را بیان مى کند
  .کنید

سوره نور نیز سفارش شده که نام پیامبر را مانند نام هاى خودتان  63در آیه 
  .نبرید، بلکه با عنوان و مؤ دبانه نام ببرید

اعمال ما گاهى از اول خراب اسـت ،  . حفظ عمل مهم تر از خود عمل است 
خودنمایى شروع مى شود، گاهى در وسـط کـار بـه خـاطر     چون با قصد ریا و 

عجب و غرور از بین مى رود و گاهى در پایان کار به خـاطر بعضـى از اعمـال    
هر کسى عمل خود را تا قیامت : به همین خاطر قرآن مى فرماید. حبط مى شود

.) ..من جاء بالحسـنۀ  ( بیاورد و از آفات بیمه کند، ده برابر پاداش داده مى شود؛
زیـرا میـان انجـام    . هر کس عملى را انجام دهد، ده پـاداش دارد : و نمى فرماید

  .عمل در دنیا و تحویل آن در قیامت ، فاصله زیادى است 
براى هر ذکرى درختى در بهشت کاشته مى شـود،  : فرمودند ﷐رسول خدا 
بلـه ، لکـن    :؟ حضرت فرمود!پس بهشت ما درختان زیادى دارد: شخصى گفت 
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سـپس  . گاهى گناهان و اعمالى از شما سر مى زند که آن درختان را مى سوزاند
  )28( . آن حضرت آیه فوق را تلاوت فرمودند

قرآن تباهى و حبط اعمال را، یکجا براى کفر و شرك آورده و یکجا براى بى 
ى ادبـى در محضـر   ، پس معلوم مى شود گناه ب ﷐ادبى در محضر پیامبر اکرم 

  .چون نتیجه هر دو حبط است . پیامبر، هم وزن گناه کفر و شرك است 
از روى بى توجهى نزد حضرت بلنـد سـخن    ﷐بعضى از یاران پیامبر اکرم 

مى گفتند، پیامبر عزیز براى آن که این صداى بلند سبب حبط اعمال آنان نشود، 
  )29( . بلندتر از آنان سخن مى گفتند

یکى از یاران پیامبر که بلند سخن مى گفت ، همین که شنید صداى بلند سبب 
صـداى  : فرمـود  ﷐پیـامبر  . نابودى تمام کردار او مى شود، بسیار ناراحت شد

  )30( . بلند تو براى خطابه و سخنرانى بوده است و حساب تو از دیگران جداست 
ا   ﷐ر فریاد زدن در برابر پیامب از افراد مؤ من سبب تباهى اعمال است ، امـ

زیرا در تـوهین ،  . اگر کسانى حضرت را نشناخته اند، حساب جداگانه اى دارند
اگر ما از روزنامـه اى بـراى کارهـاى    . علم و آگاهى و قصد اهانت شرط است 

اسـت ، چـون نمـى    ساده اى استفاده کنیم و ندانیم که در آن آیات مبارکه قرآن 
  .دانسته ایم و قصد اهانت هم نداشته ایم ، توهین به حساب نمى آید

اعمال شما نادانسته نـابود مـى   ) ان تحبط اعمالکم و انتم لاتشعرون( در جمله
، )و به اصطلاح آثـار وضـعى  ( شود، نکته اى است و آن اینکه آفات و آثار سوء

  .وابسته به دانستن یا ندانستن ما نیست 
. آرى ، اگر انسان شرابى بخورد مست مى شود، گرچه خیال کنـد آب اسـت   

اگر به سیم بدون عایقى دست بزنیم ، دچار بـرق گرفتگـى مـى شـویم ، گرچـه      
گناهانى سبب پیدایش قحطى ، زلزله ، کوتاه شـدن عمـر،   . خیال کنیم برق ندارد
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ى نداشـته  ذلّت و خوارى مى شود، گرچه خود انسان از پیدایش این آثـار خبـر  
بنابراین بى ادبى نسبت به پیامبر، سبب تباهى عمل مى شود، گرچـه خـود   . باشد

  .انسان آن آثار منفى را نداند

  :پیام ها
 .براى آموزش ادب به مردم ، خود ما نیز باید آنان را مؤ دبانه صدا بـزنیم   1

  )است صدا زده» یا ایها الّذین آمنوا«در این آیه خداوند مردم را با جمله (
رهبر امت اسلامى از حقوق و مزایاى معنوى بالایى برخـوردار اسـت کـه     2

باید مردم مراعات نمایند تا آنجا که اگر در حال گفتگو است ، صدایى بـالاتر از  
صداى حضرت نباشد و اگر حضرت ساکت است و ما مشغول سخن گفتن بـا او  

 ـلا ( .هستیم ، باز هم با صداى بلند حرف نزنیم  وت    تَرفع وا اصـواتکم فـوق صـ
  )النبّى

  .آرى ، مقام نبوت براى ما مسئولیت آور است 
در ایـن آیـه ،   ( .سفارش به احترام بزرگان ، از زبان دیگـرى زیبـا اسـت     3

بلندتر از من سخن نگویید، این خداوند است که سفارش مى : پیامبر نمى فرماید
  )ا اصواتکملا تَرفعو( )کند که بلندتر از پیامبر صحبت نکنید

جسارت از مؤ من نسـبت بـه   ( .مقام و موقعیت افراد در عمل آنان اثر دارد 4
ان تَحـبط  ... یاایهـا الـذین آمنـوا   ( )شخص رسول اللـّه ، حسـاب ویـژه اى دارد   

  )اعمالکم
ان تَحبط اعمالکم و انتم ( .گاهى انسان ندانسته تیشه به ریشه خود مى زند 5

  )لا تشعرون



21 

 

  نمونه ها
پیامبر عزیز اسلام در آستانه رحلـت ، تقاضـاى قلـم و دواتـى کـرد و      : الف 
! مى خواهم براى شما چیزى بنویسم که بعد از آن هرگـز گمـراه نشـوید   : فرمود

شـما  ! بیمارى پیامبر شدید شده وسخنانش بـى ارزش اسـت   : خلیفه دوم گفت 
: فرمـود  سر و صـدا بلنـد شـد حضـرت    ! قرآن دارید و نیازى به نوشتن نیست 
  )31( !. برخیزید و بروید، نزد من فریاد نکشید
گرچه : مى فرماید) صاحب کتاب المراجعات( مرحوم علامه سید شرف الدین

قلم و کاغذ نیاوردند و چیزى نوشته نشد، ولى ما مـى تـوانیم خـط نانوشـته را     
ه هرگـز گمـراه   هدف من نوشتن چیزى است ک: فرمود ﷐زیرا پیامبر ! بخوانیم 
، با کمى دقّت خواهیم دید که این کلمـه را بارهـا در جـاى    »لنَ تَضلّوا«نشوید؛ 

دیگر درباره قرآن و اهل بیت بیان فرموده است که من از میان شـما مـى روم و   
ک کنید، هرگز گمراه نشوید  دو چیز گرانبها را به جا مى گذارم و اگر به آن تمس

  .اهل بیت من هستند و آن دو چیز گرانبها قرآن و
را درباره قرآن و اهل بیت بکار بـرده انـد،   » لنَ تَضلّوا«پس چون بارها کلمه 
براى شما چیزى مى خـواهم بنویسـم کـه هرگـز گمـراه      : در اینجا نیز که فرمود

ک به قرآن و اهل بیت است  نشوید، مراد آن حضرت تمس.  
خواستند او را در کنار قبـر   شهید شد و ﷒همین که امام حسن مجتبى : ب 

دفن کنند، عایشه جلوگیرى کرد و این امـر باعـث بلنـد     ﷐جدش رسول خدا 
لاتَرفَعـوا اَصـواتکم   ( با تلاوت آیه ﷒امام حسین . شدن سر و صداى مردم شد

  : مردم را ساکت کرد و فرمود...) 
پس از مرگ حضرت نیز همچون زمـان حیـات او لازم    ﷐احترام پیامبر اکرم 

  )32( . است 
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  مقدسات در اسلام
ى مـى گذارنـد     . در تمام دنیا و عقائد مختلف ، به بزرگان خود احتـرام خاصـ

شهرها، خیابان ها، دانشگاه ها، فرودگاه ها، مدارس ، مؤ سسات را به نـام آنـان   
ومکان ها وحتّى برخى گیاهان و  در اسلام نیز افراد، ساعات. نامگذارى مى کنند

  .جمادات قداست دارند
ریشه قداست و کرامت همه آنها در اسلام ، وابستگى به ذات مقدس خداونـد  
است و هر چه وابستگى آن به خدا بیشتر باشد، قداست آن هم بیشتر است و مـا  

  :اما مقدسات . باید احترام ویژه آنها را حفظ کنیم 
است و مشرکان که دیگران را با خدا یکسان مـى   خداوند سرچشمه قدس 1

پندارند، در قیامت به انحراف خود اقرار خواهند کرد و به معبودهاى خیالى خود 
 .رمز بدبختى ما این است که شما را با خدا یکسان مى پنداشتیم : خواهند گفت 

  )33( ) اذ نُسویکم بِرب العالمَین(
وند زیاد است ، یعنى ما باید براى خـدا  در قرآن سخن از تسبیح و تنزیه خدا

. آن احترام وقداستى را بپذیریم که هیچ گونه عیب ونقصى براى او تصـور نشـود  
ک الاعلى( .نه تنها ذات او، بلکه نام او نیز باید منزّه باشد ح اسم ربب34( ) س(  

زیـرا وقتـى قـرآن خـود را     . کتاب خدا نیز احترام و قداست ویژه اى دارد 2
پس ما باید آن را تعظیم کنیم ، وقتى قرآن خود را کریم مـى   )35( م مى داند، عظی

مـا   )37( ما باید آن را تکریم کنیم ، وقتى قرآن خود را مجید مـى دانـد،    )36( داند، 
  .باید آن را تمجید کنیم 

  رهبران الهى ، تمام انبیا و جانشینان بر حـقّ آن بزرگـواران بـه خصـوص      3
و اهل بیت او، داراى مقام مخصوصـى هسـتند کـه در ایـن      ﷐حضرت محمد 



23 

 

بـر آنـان   : پاره اى از آداب برخورد با حضرت بیان شده است ) حجرات( سوره
 ...پیشى نگیریم ، بلندتر از آنان صحبت نکنیم و

البتهّ بایـد بـه    )38( . در قرآن به انسان فرمان صلوات بر پیامبر داده شده است 
ن نکته توجه کنیم که الا ن که حضرت رحلت کرده انـد، همـان احتـرام بـراى     ای

، جانشینان حضرت ، ذریه آن بزرگوار و تمام کسانى کـه بـه   )39( زیارت حضرت 
نحوى به آن حضرت نسبت دارند، به خصوص علماى ربانى و فقهـاى عـادل و   

، بر مـا لازم  )پیامبرندکه به فرموده روایات ، این عزیزان جانشینان ( مراجع تقلید
  .است 

کسى که سخن فقیه عادل را رد کند، مثل کسى اسـت  : در حدیث مى خوانیم 
که سخن اهل بیت پیامبر علیهم السلام را رد کرده باشد و کسى که سخن آنان را 

  )40( . رد کند، مثل کسى است که سخن خدا را رد کرده باشد
در قـرآن  . نچه مربوط به انبیا است ، نیز کرامـت دارد که آ ﷐نه تنها پیامبر 

در آن نهاده و به دریـا    در زمان نوزادیش  ﷒صندوقى که موسى : مى خوانیم 
انداخته شده بود و بعداً یادگارهاى موسى و آل موسـى در آن بـود، بـه قـدرى     

آن را حمـل   مقدس بود که براى امت بنى اسرائیل وسیله آرامش بود و فرشتگان
  )41( . مى کردند

در قـرآن پـنج   . در اسلام والدین از کرامت و قداست خاصى برخوردارنـد  4
و تشـکّر   )42( مرتبه بعد از سفارش به یکتاپرستى ، احسان به والدین مطرح شـده  

  )43( . از آنان ، در کنار تشکّر از خداوند آمده است 
با محبت به والدین عبادت است و احترام والدین تا آنجا است که نگاه همراه 

به ما سفارش شده صداى خود را بلندتر از صداى آنها قرار ندهیـد، سـفرى کـه    
بـا  . سبب اذیت آنان مى شود، حرام است ودر آن سفر نماز شکسـته نمـى شـود   
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والدین حمام نروید، با نامادرى خود که زمانى همسر پدر شما بوده است ازدواج 
  .نکنید
در اسلام بعضى از زمان ها مثل شب قدر، بعضى از مکان ها مثل مسـجد،   5

بعضى از سنگ ها مثل حجرالاسود، بعضى از آبها مثل زمزم ، بعضى از خاك ها 
، بعضى از گیاهان مثل زیتون ، بعضى از سفرها مثـل   ﷒مثل تربت امام حسین 

ز لباسـها مثـل لبـاس    معراج و سفرهاى علمىعبادىکمک رسانىجهاد، بعضى ا
  .احرام ، مقدس است و باید براى آنها احترام خاصى را پذیرفت 

حضرت موسى باید به احترام وادى مقدس ، کفش : مثلاً در قرآن مى خوانیم 
ک باِلواد المقدس طُوى( .خود را بیرون آورد   ع نَعلیَک انّ   )44( ) فاَخلَ

انمّا المشرکون نجـس فلایقربـوا   ( .مشرك حقّ ورود به مسجدالحرام را ندارد
  )45( )  المسجد الحرام

 .سفارش کرده هنگامى که به مسجد مى روید، زینت خود را به مسجد ببریـد 
  )46( ) خُذوا زینتَکم عند کلّ مسجد(

ف در مسجد را ندارد ب حقّ توقّ   )47( ) و لاجنباً الاّ عابرى سبیل( .جنُ
مثل حضرت ابراهیم ، اسماعیل ، زکریا مسجد به قدرى عزیز است که افرادى 

 ) طهَرا بیتـى ( .و مریم علیهم السلام خادم و مسئول پاکسازى و تطهیر آن بوده اند

حتّى مادر مریم در دوران حاملگى که خیال مى کرد فرزنـدش پسـر اسـت ،     )48(
   .نذر کرد او را بعد از تولّد و رشد، خادم مسجدالاقصى کند

ک (   )49( ) ما فى بطنى محرّراًانّى نَذَرت لَ
انسان با ایمان نیز داراى قداست وکرامت است ، تا آنجا که آبروى مؤ مـن   6

از کعبه بیشتر است و آزار و غیبت او حرام و دفـاع از حـقّ او واجـب و حتـّى     
  .نبش قبر او بعد از مرگ نیز حرام است 
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ب تضـعیف امـام   اگر نماز فرادى در جایى که نماز جماعتى برقرار است ، سب
  .جماعت شود، آن نماز باطل است 

  .آرى ، ضربه به کرامت انسان ، سبب بطلان نماز مى شود
ى قائـل شـده      اسلام حتّى براى بعضى از غیر مسلمانا 7 ن نیـز احتـرام خاصـ
همین که رئیس قبیله اى اسـلام مـى آورد، احتـرام او را     ﷐پیامبر اکرم . است

حتـّى بـراى اسـیرانى کـه از خـانواده هـاى       . استش ابقا مى فرمودحفظ و بر ری
دختـر  ( مـثلاً بـراى شـهربانو   . محترمى بودند، حساب جداگانه اى باز مـى کـرد  

و فرزند حاتم طایى سخاوتمند که اسیر شدند، حساب جداگانه اى ) پادشاه ایران
  .باز کردند

وجـود دارد، مـثلاً   همان گونه که گفتیم ، در فرهنگ همه ملّت ها مقدسـاتى  
قانون اساسى و پرچم ملّى و شخصیت هاى علمى ، انقلابـى و هنـرى ، در نـزد    

  .آنها محترم است 
البتهّ باید از قداست هاى انحرافى پرهیز کرد، زیرا در طول تاریخ رندانى مثل 
سامرى بوده اند که گوساله هایى ساخته و براى آنها قداست جعلى قرار داده اند، 

شاهانى که دانشمندان و شعرایى را خریده و آنـان را بـه ثنـاخوانى و     چه بسیار
  .مقدس تراشى خود واداشته اند

  احترام گذارى اولیاى الهى
اولیاى خدا بیش از همه به کرامت ها و قداست ها پاى بند بودنـد، بـه چنـد    

  :نمونه توجه کنید
، به احتـرام   ﷒بود، حضرت على  زنده ﷐تا زمانى که پیامبر اسلام : الف 

  .آن بزرگوار خطبه نخواند
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در بین نماز نگاهش به دیوار روبرو افتاد که گویا اثرى  ﷐رسول خدا : ب 
بـدون آن کـه   ( از آب دهان بر آن بود، کلام خود را قطع کرد و مقدارى راه رفت

بود، آن اثر را محو کـرد    در کنارش و با شاخه درختى که ) از قبله منحرف شود
  .و سپس عقب عقب به جاى خود برگشت و به نماز ادامه داد

درهم  100 ﷒همین که دید برادر بزرگش امام حسن  ﷒امام حسین : ج 
  .درهم کمک کرد تا حریم برادر بزرگتر را حفظ کند 99به فقیر کمک کرد، او 

با این کـه آن  ( را مى شنید ﷒همین که نام حضرت مهدى  ﷒امام رضا : د
  .قیام مى کرد) حضرت هنوز متولّد نشده بود

در خانه آیۀ اللهّ العظمـى بروجـردى از مراجـع بـزرگ شـیعیان جهـان ،       :   ه
شخصى اظهار داشت براى سلامتى امام زمـان و آیـۀ اللـّه بروجـردى صـلوات      

ایشان به شدت ناراحت شد که چرا حریم افراد را حفـظ نمـى کنیـد و    . بفرستید
  ؟!آوردید ﷒چرا نام مرا در کنار نام ولى عصر 

راین باید توجه داشت که درجات کرامت و قداست متفـاوت اسـت و هـر    بناب
  .کس و هر چیزى به اندازه و در جایگاه خودش احترام و قداست دارد

  حبط و نابودى اعمال
آیه دوم سوره حجرات ، صداى بلند در محضر پیامبر را سبب حبط و نابودى 

ه  پاداش تمام کارهاى خوب شما بد: اعمال دانست و فرمود ون اینکه خود متوجـ
  :مون حبط عمل چند کلامى بیان کنیمباشید تباه مى شود، بنابراین به جاست پیرا

همان گونـه کـه غـذاها و    . در لغت به معناى فاسد وتباه شدن است » حبط«
داروها، سرما و گرما، آب و آتش در یکدیگر اثر مى گذارند، اعمال انسـان نیـز   

  :دو مثال توجه کنیدبه . در یکدیگر اثر مى گذارد
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اگر کارگرى بعد از بیست سال خدمات مفید، یک روز فرزنـد کارفرمـا   : الف 
را بکشد، آن قتل خدمات بیست ساله او را تباه مى کند، که بـه ایـن تبـاه شـدن     

  .اعمال گذشته ، حبط گویند
اگر کارگرى بیست سال کارفرماى خود را رنج دهد، اما یک روز فرزند : ب 

را که در حال غرق شدن است نجات دهد، این خدمت رنجهـاى بیسـت   کارفرما 
ساله را از بین مى برد که به این خدمتى که بدى ها را از بین مى برد، تکفیـر یـا   

  .کفاّره گویند
مسـائل معنـوى و رفتـار انسـان نیـز در      : با توجه به این دو مثال مى گوییم 

  :کنید به چند نمونه قرآنى توجه. یکدیگر اثر مى کند
کفر و ارتداد و بستن راه خدا بر مردم و ستیز با رسول خدا، سـبب تبـاهى    1

  )50( . اعمال است 
کسانى که پیرو کارهایى هستند که خدا را به غضب مى آورد و از کارهایى  2

  )51( . که خدا را راضى مى کند تنفّر دارند، اعمالشان تباه است 
یا و عـدالت خواهـان ، سـبب نـابودى     شرك و نفاق ، دنیاطلبى ، کشتن انب 3

  )52( . اعمال است 
منّت گذاشتن بر کسى که به او کمکى کرده ایم ، سـبب باطـل شـدن عمـل      4

  )53( . است 
  .ریا و عجب ، عبادات انسان را از بین مى برد 5

  حبط وتباهى اعمال در روایات 
بـاهى  اکنون به سراغ روایات مى رویم تا ببینـیم چـه کـار و عملـى سـبب ت     

سـائل اعتقـادى ، عبـادى ،    در اینجـا نیـز م  . کارهاى خـوب انسـان مـى شـود    
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، اجتماعى ، سیاسى و روانى ، سبب نابودى اعمال معرفى شـده اسـت   خانوادگى
  که ما به هر یک اشاره مى کنیم ؛

کینه و دشمنى بـا امامـان معصـوم علـیهم السـلام و اهـل بیـت        : اعتقادى  1
  )54(.پیامبر
: از امـام پرسـیدند   )55( . ه نماز خود را بدون عذر ترك کندکسى ک: عبادى  2

چرا ترك نماز را از گناهان کبیره نشمردى ، ولى خوردن مال یتیم را از گناهـان  
  کبیره بشمار آوردید؟
  )56( . کفر از گناهان کبیره است و ترك نماز کفر عملى است : حضرت فرمودند

من : بگوید  اگر همسرى به همسرش : فرمودند ﷒امام صادق : خانوادگى  3
  )57( . اعمالش تباه مى شود! از تو خیرى ندیدم و از تو ناراضى هستم 

کسى که مرده اى را با حفـظ امانـت   : فرمودند ﷐رسول خدا : اجتماعى  4
غسل دهد، به عدد هر موئى از میت خداوند پاداش آزاد کردن یـک بـرده بـه او    

  . طا مى کند و صد درجه به او مرحمت مى فرمایدع
عورت وزشتى : حفظ امانت در شستن مرده چیست ؟ حضرت فرمودند: پرسیدند

هاى او را پنهان بدارد وگرنه اجرش تباه و آبرویش در دنیا و آخرت ریخته مـى  
  !)آرى ، این بود حفظ آبروى مرده تا چه رسد به حفظ آبروى زنده ( )58( . شود
بطَ عملـُه   ( درباره آیه ﷒امام باقر : سى سیا 5  ) و من یکفُر بالایمان فقد حـ

، عملـش تبـاه اسـت    )و مرتـد شـود  ( یعنى هر کس به ایمان خود پشت کنـد  )59(
ایمان در بطن قرآن على بن ابى طالب علیهما السلام است وکسـى کـه   : فرمودند

آرى ، رهبرى معصـوم و پیـروى   ( )60( . به ولایت او کفر ورزد، عملش تباه است 
  )از او، از ارکان مسائل سیاسى اسلام است
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 هر کس بر اساس شـک و خیـال خـود   : فرمودند ﷒امام صادق : روانى  6
، به پا خیزد و عملى انجام دهد، عملش تبـاه  )بدون داشتن علم یا حجت شرعى(

  )61( . است 
ن کردیم ، به سـراغ اثـر مثبـت بعضـى     اکنون که اثر منفى بعضى اعمال را بیا

اعمال دیگر مى رویم که انسان چگونه مى تواند با اعمال خـود کارهـاى بـد را    
  بپوشاند و یا به کارهاى خوب تبدیل نماید؛

در قرآن ، ایمان ، کار نیک ، تقوى ، کمک مخفیانه به فقـرا، توبـه ، دورى از   
ت و جهـاد، سـبب عفـو و    گناهان کبیره ، نماز، زکات ، قـرض الحسـنه ، هجـر   

  )62( . بخشش گناهان و از بین رفتن لغزشها معرّفى شده است 
در دو طرف روز نماز به پادار، زیرا خوبى ها، بدى ها را از : قرآن مى فرماید

  )63( ) انّ الحسنات یذهبنَ السئیات... و اَقم الصلوة ( .بین مى برد
بـه خـاطر مقـام والاى آن     ﷐به خوبى روشن است که بى ادبى به پیـامبر  

  حضرت ، سبب حبط اعمال مى شود، 
چنانکه . ولى قرآن به ما سفارش کرده که نسبت به همه مردم آرام سخن بگوییم 

ض من صوتک( :به فرزندش مى گوید ﷒لقمان  صداى خود را فرو گیر ) واغضُ
انّ اَنکـَر  ( . تشبیه کـرده اسـت   صداهاى غیر معروف را به صداى الاغ   و سپس 

بـه  ( ، امـروزه )آلـودگى صـوتى  ( مسئله صداى بلند )64( ) الاصوات لَصوت الحمیر
  .یکى از مشکلات جامعه بشرى است ) اصطلاح عصر تمدن

گاهى به اسم عروسى ، گاهى به اسم عزا، گاهى در مسجد، گـاهى در زمـین   
آرامش را از مردم سلب مى  ورزش ، و گاهى در قالب خرید و فروش اجناس ،

  .کنیم 
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هنگام : در حالى که تنها در چند جا اسلام حقّ فریاد زدن به ما مى دهد، مثلا
اذان آن هم با صوت خوب و بدون مقدمات ، یا زائران خانه خدا در بیابان هاى 

شـده کـه بـا      مکهّ ، همین که دیگر قافله ها و کاروان ها را مى بیننـد، سـفارش   
  .را تکرار کنند» لبَیک الّلهم لبَیک«د عبارت صداى بلن

به هر حال جز در موارد نادر و استثنائى ، ما حقّ بلند حرف زدن را نداریم ، 
تا چه رسد به این که این فریاد جنبه تهدیدى نیز داشته باشد که در این صـورت  

  .علاوه بر مسئله بى ادبى ، ترساندن مؤ من هم خود کیفر ویژه اى دارد
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  )3( آیه
   مهقُلـُوب نَ اللـّهتَحینَ امذ ک الَّ لََّئ واء ّولِ اللهسر ندع مَتهو صونَ اء غُضُّ ینَ یذ إِنَّ الَّ

یمظرٌ ع جاء ةٌ و وى لهَم مغفْرَ قْ   للتَّ
صداهایشان را پایین مى ) به خاطر ادب و احترام( همانا کسانى که نزد پیامبر

. همانها کسانى هستند که خداوند دلهایشان را براى تقوى آزمـایش کـرد  آورند، 
  .آمرزش و پاداش بزرگ مخصوص آنها است 

  :نکته ها
ض«کلمه  به معناى از بالا به پایین و کوتاه آمدن اسـت و آهسـته سـخن    » غَ

  .گفتن ، نشانه ادب ، تواضع ، وقار، آرامش و مهر و عشق است 
خداوند دلهاى افراد مؤ دب را آزمایش مى کنـد  : قرآن در این آیه مى فرماید

و ناگفته پیداست که آزمایش خداوند براى شناخت نیست ، زیرا که او همه چیـز  
را مى داند، بلکه مراد از آزمایش آن است که انسان در برابر مسـائل ، از خـود   

  .استعداد و عکس العملى بروز دهد تا لایق دریافت پاداش الهى بشود
اساس عملکـرد   د بر اساس علم او نیست ، بلکه برفر و پاداش خداونزیرا کی

یعنى اگر خدا علم دارد که فلان شخص در آینـده خـلاف خواهـد    . انسان است 
  .کرد، او را کیفر نمى دهد، بلکه باید از او خلافى سر زند تا کیفر ببیند
عنـى اگـر   جالب آن که انسان نیز بر اساس دانسته ها به کسى مزد نمى دهد، ی

علم داریم که این خیاط لباس ما را مى دوزد، به او مزد نمى دهیم ، بلکـه بایـد   
  .براى ما لباس بدوزد تا مزدى به او بدهیم 

بنابراین مراد از آزمایش وامتحان الهى در آیات و روایات ، انجام وسـر زدن  
تحان در اینجا البتهّ ام. عملى از انسان است تا پس از آن به کیفر یا پاداشى برسد
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مربوط به قلب است ، زیرا چه بسیار افرادى ریاکارانه اظهار ادب و تواضع مـى  
  .کنند، ولى در درون متکبرند

 »غیَـر ممنـُون  «، »کبَیر«، »عظیم«، »کَریم«پاداش هاى الهى همیشه با صفات 
، مطرح شده است و ایـن بـه خـاطر آن اسـت کـه      )خوب( »نعم اجَر«، )پیوسته(

  .هاى خداوند، از سرچشمه رحمت و لطف بى نهایت اوست  پاداش

  :پیام ها
در آیـه قبـل   . هم خلافکـار را تـوبیخ کنـیم و هـم درسـتکار را تشـویق        1

بلند صحبت مى کردند توبیخ شـدند، ایـن    ﷐خلافکارانى که در محضر پیامبر 
غضّون انّ ا( .آیه و آیات بعد، افراد مؤ دب را تشویق مى کند لهم مغفـرة  ... لّذین ی

  .آرى ، سرزنش وتشویق باید در کنار هم باشد...) 
امـتحن اللـّه   ... الـذین یغضـّون   ( .ادب ظاهرى ، نشانه تقواى درونى است  2

یعنى کسانى که صداى خود را پایین مى آورند، دلهاى بـاتقوایى  ( )قلوبهم للتّقوى
  )دارند
نیستیم ، باز مسئله ادب در زیـارت مرقـد    ﷐اکنون که در محضر پیامبر  3

  .حضرت و نسبت به جانشینان حضرت همچنان در جاى خود باقى است 
غضـّون  ( .ادب هاى مقطعى و لحظه اى نشان دهنده عمـق تقـوى نیسـت     4 ی

  )فعل مضارع و نشانه استمرار و عمیق بودن است( )اصواتهم
. آمده ، اول سخن از مغفرت است » اجر«و »مغفرت«در قرآن هرجا کلمه  5

لهم مغفـرة  ( .زیرا تا از گناه پاك نشویم ، نمى توانیم الطاف الهى را دریافت کنیم 
  )و اجرعظیم
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  ادب در گفتگو
اکنون که این آیه از آداب گفت و گو با رسول اللهّ سخن مى گویـد، مـا نیـز    

  :، اشاره کنیم کمى درباره دستوراتى که اسلام براى سخن گفتن دارد
لم تَقولون مالا ( .گفتار باید همراه با کردار باشد وگرنه قابل سرزنش است  1
  )65( ) تفَعلون

خبرى قطعى : گفت  ﷒هدهد به سلیمان ( .گفتار باید همراه باتحقیق باشد 2
  )66( ) بنِبَاء یقین( )و تحقیق شده آورده ام

ب من القَول( .گفتار بایستى دل پسند باشد 3 ّ67( ) الطی(  
  )68( ) قَولاً بلیغاً( .گفتار باید رسا و شفاّف باشد 4
  )69( ) قولاً لیَناًّ( .گفتار باید نرم باشد 5
  )70( ) قَولاً کریماً( .گفتار باید بزرگوارانه باشد 6
  )71( ) قَولاً میسوراً( .گفتار باید قابل عمل باشد 7
 .بگوییم ، نه تنها با افـراد و گـروه هـاى خـاص     با همه اقشار خوب سخن 8

  )72( ) قولوا للناّس حسناً(
 ) یقولوا التّى هـى احَسـن  ( .در گفتار بهترین مطلب و شیوه را انتخاب کنیم  9

)73(  
 و )74( ) اجتنَبوا قَول الـزّور ( .در گفتار هیچ گونه لغو و باطلى در کار نباشد 10

  )75( ) عن اللَّغو معرضون(

  نمونه ها
صـداى خـود را پـایین     ﷐چون این آیه از افراد با ادبى که نزد رسول خدا 

آورده اند ستایش کرده و براى آنان مغفرت و اجر بزرگ مقرّر کرده است ، به دو 
  :در قرآن آمده است اشاره مى کنیم نمونه از ادب و بى ادبى که
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نهى الهـى از درخـت ممنوعـه     همین که حضرت آدم و همسرش بر خلاف 1
خوردند و مورد توبیخ قرار گرفتند، شرمنده شده و توبه و عذر خـواهى کردنـد،   

این عـذر خـواهى یـک ادب بـود کـه آدم و      . خداوند نیز توبه آنان را پذیرفت 
  .همسرش را نجات داد

ادب کـرد و بـا اینکـه ابتـدا از      ﷒در کربلا حر نیز نسبت به امـام حسـین   
: اقتدا کرد و گفت  ﷒طرفداران یزید بود، ولى در نماز جماعت به امام حسین 

شـاید  ! چون مادر تو زهرا علیها السلام مى باشد، من به تو احترام مـى گـذارم   
  .همین ادب ، سبب خوش عاقبتى او شده باشد

ابلیس به آدم سجده نکـرد و مـورد سـرزنش قـرار گرفـت ، او بـه جـاى         2
من نباید به او سجده کنم ، نژاد من از : هى و توبه ، بى ادبى کرد و گفت عذرخوا

او در حقیقت فرمان خدا را نابجا پنداشـت و  . آتش و بر نژاد خاکى برترى دارد
  .به خاطر همین بى ادبى ، براى همیشه مورد لعنت همه قرار گرفت 

  امتیاز پاداش هاى الهى
، سطحى ، همراه بـا منـّت و سـایر     پاداش هاى مردم ، کوتاه مدت ، کوچک

همسر، فرزند، شریک ، دوست ، حکومـت  ( بگذریم که غیر خداوند. آفات است 
گـاهى بـه خـاطر    . بسیارى از کارهاى ما را نمى دانند تا اجرى دهند) و دیگران

نمى دهند   حسادت مى دانند، ولى نادیده مى گیرند، گاهى به خاطر بخل پاداش 
  .ناتوانى ، چیزى ندارند تا پاداش دهند و گاهى نیز به خاطر

غیر خدا هر کس که باشد، کارهاى کـم و معیـوب را از انسـان نمـى پـذیرد،      
بگذریم که پاداش هاى مردمـى در یـک کـف زدن ، سـوت کشـیدن ، صـلوات       

  .خلاصه مى شود... فرستادن و
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ةٍ خیَر( اما خداوند هم کار کم را مى پذیرد؛ ثقالَ ذَرل معمن یَرَهفمهم کـار  ) ا ی
اگر در رکوع ! پروردگارا: معیوب را؛ چنانکه در دعاى تعقیبات نماز مى خوانیم 

  !و سجود نماز من نقصى بود، نمازم را با همان نقص ها پذیرا باش 
ظهـر    «. خداوند عیب ها را مى پوشاند و خوبى ها را نشان مى دهد ن اَ یـا مـ

  »الجمیل و ستر القبیح
  .اودان مى خرد و دیگران کار ما رابه احساسات زود گذرخداوند به بهشت ج
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  )5و  4( آیه
قلُونَ علاَ ی مکثَْرُهاء رَتجح ک من ورآء الْ ذینَ یناَدونَ   إِنَّ الَّ

  .همانا کسانى که از پشت حجره ها تو را مى خوانند، اکثرشان تعقّل نمى کنند
للهّ  یمحر غفَُور ّاللهو مراً لَّه َلَکاَنَ خی هِمَإِلی رُج ى تخَْ   ولَو اءنَّهم صبرُواْ حتَّ

برایشان بهتر است  و اگر آنان صبر کنند تا تو به سوى آنان خارج شوى ، قطعاً
  .و خداوند بخشنده مهربان است 

  :نکته ها
از پشت حجرات امروز دیگر مطـرح   ﷐گرچه مسئله صدا زدن پیامبر اکرم 

نیست ، ولى درس و قانونى که از این ماجرا به دست مى آید، براى مـا کارسـاز   
چنانکه در تفسیر روح المعانى مى خوانیم که ابن عباس به خانه استادش . است 

را چ: از او پرسیدند. مى رفت ، ولى درِ خانه را نمى زد تا خود استاد بیرون بیاید
یعنـى  ) و لو انهّم صبروا حتّى تخَرُج الیهم لَکان خیَراً لهَـم ( :در نمى زنى ؟ گفت 

  .اگر مردم صبر کنند تا تو از خانه خارج شوى براى آنان بهتر است 
مشاهده مى کنیم که چگونه ابن عباس از آیه اى که در شاءن پیـامبر اسـت ،   

  !براى همه تاریخ درس مى گیرد
چـه  ...) تبَت یدا اَبى لهب ( د امروز که ابولهب نیست ، جملهآرى ، کسى نگوی

معنایى دارد؟ زیرا آیه نام فردى را مى برد، ولى هدف تفکّرات و اعمال آن فـرد  
تبَت یدا ابـى  ( :ابولهب فردى کافر و کارشکن بود و اگر امروز مى گوییم . است 
وء قصد دارند و نسبت یعنى بریده باد دست کسانى که نسبت به مسلمین س) لهب

  !به رهبران الهى کارشکنى مى کنند
نه عدد که از شاخه هاى خرما و بر درب  ﷐تعداد حجره هاى خانه پیامبر 

و ) تقریبـاً پـنج متـر   ( هر یک پرده اى از موى بز بود و طول هر اتـاق ، ده ذراع 
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ایـن اتـاق هـا در زمـان     . بـود ) تقربیاً چهار متر( ارتفاع آن هفت تا هشت ذراع
روز خراب کردن ، صداى . ولیدبن عبدالملک خراب و جزو مسجد قرار داده شد

دوست داشتم ایـن حجـره هـا بـه     : گریه ها بلند شد و سعیدبن مسیب مى گفت 
  )76( ! حال خود باقى مى بود تا مردم جهان این سادگى را ببینند و عبرت بگیرند

  :پیام ها
فریاد در کوچه ، ایجاد فشار روانى ، پیـامبر را  ( .کنیم  به شاءن افراد توجه 1

در رو درواسى قرار دادن و تحمیل خواسته هاى خود بر آن حضرت ، در شاءن 
  )ینادونک من وراء الحجرات( )آن بزرگوار نیست 

  .با یک حرکت بى ادبانه نباید مردم را بى عقل دانست  2
 ـ  ا فریـاد خواهـان خـارج شـدن     گروهى که همواره پشت اتاق هاى پیـامبر ب

  )فعل مضارع نشانه استمرار است( )ینادونک( .حضرت بودند، بى عقلند
نـه بـر   ( حساب فریاد افرادى که بر اساس عادت بلند سـخن مـى گوینـد،    3

 )اکثرهم لایعقلـون ( .، از افراد بى ادب و مغرضِ جداست )اساس اهانت و تحقیر
ا قصـد سـوء ندارنـد،       مثلا گاهى والدین نام فرزند خود را سا( ده مـى برنـد، امـ

  )حساب آنان از کسانى که براساس بى ادبى نام را ساده مى برند جداست
 .فریاد در کوچه و بى ادبى نسبت به رهبر آسمانى ، نشانه بى عقلى اسـت   4

  )لایعقلون... ینادونک (
اکثرهم ... الّذین ینادونک ( .هرکس عقلش بیشتر است ، ادبش بیشتر است  5

کسـى کـه   » لا عقلَ لمن لا اءدب لـه «: مى فرماید ﷒حضرت على ) لایعقلون
  )77( . ادب ندارد، در واقع عقل ندارد

الـّذین  ( .یکى از راههاى اصلاح و تربیت ، انتقاد و توبیخ خلافکـار اسـت    6
  )اکثرهم لایعقلون... ینادونک 
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  )لایعقلون... ینادونک ( . آنجا که عمل خلافى تکرار شد، توبیخ لازم است 7
پیامبر اسلام نیـز بـه   . به برنامه ها و اوقات فراغت دیگران احترام بگذاریم  8

آرامش و استراحت و رسیدگى به خانواده نیـاز دارد و نبایـد مـردم هـر لحظـه      
ع بـى جـا و ایجـاد فشـار و     ( ...)لو انهّم صبروا( .مزاحم او شوند مزاحمت و توقّ
  )هیجان ، ممنوع

  )صبروا حتّى تخرج( .بر نشانه ادب است ص 9
 .در ملاقات مردم با رهبرى ، اختیار و زمان نبدى به دست رهبـر اسـت    10

  ) حتّى تخرج الیهم(
زمان هایى را براى ملاقـات بـا مـردم قـرار داده بـود و       ﷐پیامبراکرم  11

  )حتّى تخرج الیهم( .نیازى به فریاد از کوچه نبود
برابر افراد بى ادب و بى خرد، از باب رحمت ، گذشت و مهربانى وارد  در 12

خداوند ضمن سرزنش کسانى که با فریاد پیامبر . شویم و آنان را ماءیوس نکنیم 
را صدا مى زدند، صبر، مغفرت و رحمت خـود را مطـرح مـى کنـد تـا یکسـره       

واللـّه غفـور   ... الو انهّم صـبرو ( .ماءیوس نشوند وفرصت تغییر رویه داشته باشند
  )رحیم
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  )6( آیه
ه لـَۀٍ        مـاً بِجـ واْ قَویب اْ اءن تُصـ نـُویَقٌ بنِبَـِإِ فتَب فاَس کُمآءاْ إِن ج نُوامینَ ءذ یَّاءیها الَّ

  فتَُصبِحواْ علَى ما فَعلتُْم نَ دمینَ
آورد فـورى  اگر فاسـقى بـراى شـما خبـرى     ! اى کسانى که ایمان آورده اید

ناآگاهانه بـه  ) بخاطر زودباورى وشتابزدگى تصمیم بگیرید و( تحقیق کنید، مبادا
  .قومى آسیب رسانید، سپس از کرده خودپشیمان شوید

  :نکته ها
 12در این آیه دستور تحقیق و بررسـى آمـده اسـت ، ولـى در آیـه      : سؤ ال 

س در امور مردم حرام شده است ، آیا مى ش س  همین سوره ، تجس ود هم تجسـ
  حرام باشد و هم بررسى واجب ؟

س حرام است ، درباره رفتار شخصـىِ مـردم اسـت کـه     : پاسخ  آنجا که تجس
ربطى به زندگى اجتماعى ندارد، ولى آنجا که بررسى واجب است ، موردى است 

  که به جامعه مربوط است ومى خواهیم بر اساس آن ، 
احترام فرد، تحقیـق و بررسـى نکنـیم     اقدام و عملى انجام دهیم که اگر به خاطر

  .فتنه و آشوب قرار گیرند  ممکن است امتى در معرض 

  :پیام ها
از این آیه درس هاى مهمى مى توان گرفت که ما به بعضى از آنها اشاره مـى  

  :کنیم 
یـا ایهـا الـّذین    ( .به هر کس دستورى مى دهید، نام او را با احتـرام ببریـد   1
  ...)آمنوا
اب پیامبر عادل نبوده اند، بلکه در میان آنان افراد فاسق و منافق همه اصح 2

  )ان جاءکم فاسق( . نیز بوده اند
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 .افشاگرى و رسوا کردن افرادى که کارشان سبب فتنه است ، مـانعى نـدارد   3
  .)با توجه به اینکه مراد از فاسق ، ولیدبن عقبه است ( )ان جاءکم فاسق(

اعتماد به مردم مى داند، اما حسـاب کسـى کـه    اسلام ، اصل در زندگى را  4
  )ان جاءکم فاسق( .فسق او بر همه روشن شد، از افراد عادى جداست 

آمنـوا ان  ( .تلاش فاسق ، زود باورى مؤ مـن  : زمینه حوادث دو چیز است 5
  ...)جائکم فاسق 

گرچه ما باید به سراغ خبر گرفتن از فاسق نرویم ، ولى آنان درصددند کـه   6
  ...)جائکم ( .سراغ ما بیایند و اخبار نادرستى را بازگو کنند به

به خبر مهم و مفید گفتـه مـى   » نباء«زیرا ( .هر خبرى نیاز به تحقیق ندارد 7
  )شود که باید بررسى شود

  )فتبینوا...آمنوا( .ایمان با خوش باورى سازگار نیست  8
نشـانه اقـدام   ) فاء( حرف( )فتَبینوا( .تحقیق و بررسى را به تاءخیر نیندازید 9

  )سریع است
جامعه اسلامى در معرض هرگونـه تهـاجم خبـرى اسـت و مـردم بایـد        10

  )فتبینوا... ان جائکم ( .هوشیار و اهل تحقیق باشند
چون گاهى فاسق راست مى گوید، بنابراین نبایـد همـه جـا سـخن او را      11

  )فتبینوا( .تکذیب کرد، بلکه باید تحقیق شود
 .مفاسد و ناهنجارى هاى اجتماعى ، هوشیارى امت اسلامى است  درمان 12

  )فتبینوا(
با تحقیق و بررسى ، فاسقان را متنبه کنیم و نگـذاریم میـدان دار جامعـه     13

  )فتبینوا ان تصیبوا قوماً( .اسلامى باشند و عرصه را بر آنان تنگ نماییم 
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ابتـدا تحقیـق ،   . انجـام داد  در مدیریت ، باید علاج واقعه را قبل از وقوع 14
  )فتبینوا ان تصیبوا( .سپس اقدام کنیم 

بیان فلسفه و رمز و راز احکام الهى ، انگیزه مردم را در انجام دسـتورات   15
فلسفه و راز تحقیق ، دورى از ایجاد فتنـه در جامعـه بیـان شـده     ( .زیاد مى کند

  )فتبینوا ان تصیبوا( )است
ت نظـام اسـت    هدف خبرگزارى فاسق ، ا 16 ان ( .یجاد فتنه و بهم زدن امنیـ

  )تصیبوا قوماً بجهالۀ
 .اقدام به یک گزارش بررسى نشده ، مى تواند قومى را به نابودى بکشاند 17

  )ان تصیبوا قوماً(
تصـیبوا  ( .اقدام عجولانه و بدون بررسى و تحقیق ، نوعى جهالـت اسـت    18

  ) قوماً بجهالۀ
تحقیق کنیم تا مبادا پشیمان . مانع پشیمانى است عمل به دستورات الهى ،  19
  )نادمین... فتبینوا( .شویم 
  )نادمین( .پایان کار نسنجیده ، پشیمانى است  20

  فسق چیست و فاسق کیست ؟
سفارش مى کند که اگر فاسقى بـراى شـما   ) ششم سوره حجرات( در این آیه

بـدانیم فاسـق کیسـت و    در اینجا بایـد  . خبر مهمى آورد، تحقیق و بررسى کنید
  راههاى تشخیص خبر دروغ از خبر راست کدام است ؟

در لغت به معناى جدا شدن است و در اصطلاح قرآنى ، به جدا شدن » فسق«
این کلمه در برابر عـدالت بکـار مـى    . وخارج شدن از راه مستقیم گفته مى شود

  .نکند رود و فاسق به کسى مى گویند که مرتکب گناه کبیره شده و توبه
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در قالب هاى گوناگون وموارد مختلف ، پنجاه و چهار بار در قـرآن  » فسق«
  :آمده است از جمله 

گاهى در مورد انحرافات فکرى وعقیدتى بکار مى رود، چنانکه به فرعـون   1
  )78( ) انهّم کانوا قَوماً فاسقین( .و قوم او گفته شده است 

انّ المنـافقین هـم   ( .فته مى شـود گاهى به افراد چند چهره و منافق فاسق گ 2
  )79( )  الفاسقون

گاهى در مورد آزار دهندگان به انبیا و سرکشان از دستورات آنان بکار مى  3
   .رود

را انجـام نمـى دادنـد و     ﷒در قرآن به بنى اسرائیل که فرمان حضرت موسى (
القـوم  ... ن ندخلهاقالوا یا موسى اناّ ل( )حضرت را زجر مى دادند گفته شده است

  )80( ) الفاسقین
گاهى به کسانى که طبق قانون الهى داورى و قضاوت نمى کنند، فاسق گفته  4

  )81( ) و من لم یحکم بما اَنزلَ اللهّ فاَولئک هم الفاسقون( .شده است 
  )82( ) بما کانوا یفسقون...( .گاهى به حیله گران فاسق گویند 5
مهم امر به معروف و نهـى از منکـر را رهـا مـى      گاهى به کسانى که وظیفه 6

بمـا  ... اَنجینا الّذین ینهونَ عن السوء و اَخَذناَ الـّذین ظلمـوا  ( .کنند گفته مى شود
  )83( ) کانوا یفسقون

گاهى به کسانى که خانه ، تجارت ، فامیـل و مادیـات را بـر جهـاد در راه      7
واللـّه لا  ... احَـب ... کان آبائکم ان ( .خدا ترجیح مى دهند، فاسق گفته مى شود

  )84( ) یهدى القوم الفاسقین
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قـرآن  ( .گاهى به انحرافات جنسى و شهوت رانى هاى ناروا گفته مى شود 8
به قوم لوط که گناه لواط را در مجالس علنى و بى پروا انجام مـى دادنـد، لقـب    

  )85( ) رجِزا من السماء بما کانوا یفسقون( )فاسق داده است
حرّمـت علـیکم   ( .گاهى به بهره گیرى از غذاهاى حرام فسق گفته مى شود 9

  )86( ) ذلکم فسق... المیتَۀُ و الدم 
یرمونَ المحصنات ( .گاهى به تهمت زدن به زنان پاکدامن گفته شده است  10

  )87( ) اولئک هم الفاسقون... 

  برخورد با فاسق
امـام  . شدن با فاسق نهى کـرده انـد  آیات و روایات ، مسلمانان را از دوست 

صادق از امام باقر و او از امام سجاد علیهم السلام نقل مى فرماید که از دوسـتى  
و هرگـز وفـا   ( با افراد فاسق پرهیز نما که تو را به لقمه نانى یا کمتر مى فروشند

  )88( ). ندارند
  )89( . گواهى فاسق پذیرفته نمى شود: فرمود ﷒حضرت على  2
فاسقى که گناه علنـى انجـام مـى دهـد، غیبـت      : فرمودند ﷐رسول خدا  3
  )90( . ندارد
  )91( . دعوت فاسق را براى مهمانى نپذیرید: پیامبر عزیز اسلام فرمودند 4

  تحقیق ، داروى دردهاى اجتماعى
نواع بیمارى در طول تاریخ ، انبیا با مردم و اجتماعاتى روبرو بوده اند که به ا

هاى اجتماعى و اخلاقى مبتلا بوده اند و حتّى امروز با آن همه پیشـرفت هـاى   
مهمى که در زندگى علمى ، اقتصادى و اجتمـاعى بشـر شـده اسـت ، هنـوز آن      

  :آن بیمارى ها عبارتند از. بیمارى ها به قوت خود باقى است 
  .خرافى تقلید کورکورانه از نیاکان ، عادات وآداب ورسوم  1
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  .پیروى از خیالات ، شایعات ، پیشگوئى ها، تحلیل ها و رؤ یاها 2
قضاوت بدون علم ، موضع گیرى بدون علم ، ستایش یا انتقاد بدون علم و  3

  .نوشتن و گفتن بدون علم 
دستور تحقیق و بررسى که در این آیه است ، داوریى شفابخش براى همه آن 

  .بیمارى ها است 
هل دقّت و تحقیق و بررسى باشند، همه این آفـات و بلاهـاى   اگر جامعه ما ا

  .اجتماعى یکسره درمان مى شود

  نمونه اى تلخ
شخصى بـه نـام اسُـامۀ بـن زیـد را همـراه        ﷐پس از جنگ خیبر، پیامبر 

گروهى از مسلمانان به سوى یهودیانى که در یکـى از روسـتاهاى فـدك بودنـد     
به ( فرستاد تا آنان را به اسلام یا قبول شرائط ذمه دعوت نماید، یکى از یهودیان

با شنیدن خبر، اموال و خانواده خود را در پناه کوهى قرار داد و بـا  ) نام مرداس
اسُامه بـه گمـان   . به استقبال مسلمانان آمد» لااله الاّاللهّ محمد رسولُ اللهّ«گفتن 

رسول خـدا  . اینکه او از ترس اسلام آورده و اسلام او واقعى نیست او را کشت 
هرگاه ! اى مؤ منین : پس از اطلاع از آن ، به شدت ناراحت شدند، آیه نازل شد

سفر مى کنید، تحقیق و بررسى کنید و به کسى که در راه خدا گام بر مى دارید و 
اظهار ایمان مى کند نگوئید تو مؤ من نیستى و بخاطر به دست آوردن غنائم بـى  

که مى تواند بدون کشتن ( زیرا نزد خداوند غنائم فراوانى است. گناهى را نکشید
 )92( ). نارواى مردم به شما عطا کند

  محکم کارى
ه قـرار    اسلام اصل دقّت و محکم ک ارى را در همه امور به شدت مـورد توجـ

  :داده است از جمله 
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هر کس باید بـا عقـل   : در اصول عقائد، تقلید را ممنوع کرده و مى فرماید 1
  .خود راه فکرى خود را انتخاب کند

در رهبرى ، اصل عصمت یا عدالت را در کنار شـرائط دیگـر شـرط لازم     2
  .شمرده است 

ز شرائط مرجع تقلید را در کنار علـم و عـدالت ، دورى   در تقلید نیز یکى ا 3
  .از هوا و هوس ، و بصیرت داشتن به مسائل زمان مطرح کرده است 

در قضاوت ، علاوه بر علم و عـدالت ، تـاءمین زنـدگى قاضـى را شـرط       4
  .دانسته تا فقر و نیاز قلب قاضى را به سوى گرفتن رشوه سوق ندهد

زرگ ترین آیات قرآن که در سوره بقـره اسـت ،   ب. در تنظیم اسناد تجارى  5
اسلام محکم کارى را حتـّى  . مربوط به تنظیم اسناد داد و ستد و معاملات است 

 ﷐در دفن مرده به ما سفارش کرده است ، زیرا مسلمانان دیدند پیامبر اسـلام  
مرده اسـت ایـن    او که: قبر یکى از مسلمانان را بسیار محکم مى سازد، پرسیدند
خداوند دوسـت دارد  : همه دقّت در چیدن خشت هاى قبر براى چیست ؟ فرمود

  .مسلمان دست به هر کارى مى زند، محکم کارى کند
قولـوا  ( حرف محکم و منطقى بزنیـد، : قرآن درباره سخن گفتن نیز مى فرماید

  در اسلام برویم ؛بعد از این نگاه اجمالى ، به سراغ مسئله خبر  )93( ) قَولاً سدیداً

  خبر در اسلام
  :اسلام درباره خبر تاءکیدهاى فروانى کرده است از جمله 

در قرآن به ما فرمان داده شده که هر چه را به آن علم نـدارى ، دنبـال   : الف 
  )94( . زیرا در قیامت از چشم و گوش و دل شما بازخواست مى شود. نکن 
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وند نسنجیده آن را نشر مى دهند، قرآن از کسانى که هر خبرى را مى شن: ب 
خبر را به اهل استنباط عرضه کنیـد و اگـر   : به شدت انتقاد کرده و فرموده است 

  )95( . کارشناسى و حقاّنیت آن ثابت شد پخش کنید
قرآن براى کسانى که با پخش اخبار دروغ ، در جامعه دغدغه ایجاد مـى  : ج 

  )96( . کنند، کیفرى سخت معین فرموده است 

: در سال آخر عمر شریف خود در سـفر حـج فرمودنـد    ﷐پیامبر اسلام : د
کسانى که خبرهاى دروغى از من نقل مى کنند زیادند و در آینده زیادتر خواهند 
شد، هر کس آگاهانه به من نسبت دروغ بدهد، جایگاهش دوزخ است و هر چه 

یـد، پـس اگـر موافـق آن دو بـود      از من شنیدید به قرآن و سنّت من عرضـه کن 
  )97( . بپذیرید وگرنه رد کنید

 ﷒بر کسى که خبرهاى دروغى را به پدرش امام بـاقر   ﷒امام صادق :   ه
هر چه از ما شنیدید، اگر شاهد و گـواهى  : نسبت مى داد لعنت کردند و فرمودند

  )98( . از قرآن یا سایر سخنان ما بر آن پیدا کردید بپذیرید وگرنه نپذیرید
 ﷐سند سخنان ما قـرآن و سـنّت رسـول خـدا     : فرمودند ﷒امام رضا : و

  )99( . است 
رین علوم اسلامى ، علم رجال است که براى شـناخت خبـر   یکى از مهم ت: ز

صحیح از غیر صحیح ، افرادى را که حـدیث نقـل مـى کننـد مـورد ارزیـابى و       
  .بررسى قرار مى دهد

  شیوه تحقیق
آنچه مهم است تحقیق و بررسى و کسب علم است تا اقدامى جاهلانه صورت 

ح از ناصـحیح ،  نگیرد، اما اسلام که دیـن جـامعى اسـت بـراى شـناخت صـحی      
  :راههایى را نیز نشان داده است از جمله 
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 ﷐مراجعه به کتب و اسناد محکم و قابل قبول تا آنجا که پیـامبر اسـلام    1
نام و نشان مرا در تورات : نیز تورات و انجیل را شاهد براى خود آورد و فرمود

  )100( ) و الانجیلمکتُوباً عندهم فى التوراة ( .و انجیل مى یابید
  )101( ) فَسئلوا اهل الذّکر( .پرسش از دانشمندان با تقوى  2
  )102( ) ذَوا عدلٍ منکم( .گواهى دادن دو شاهد عادل  3
. بررسى شخصى ، که انسان خود به بررسى صحت و سقم آن مـى پـردازد   4

نظیر تحقیق و بررسى شخص نجاشى درباره مسلمانانى کـه بـه حبشـه هجـرت     
  .ه بودندکرد

گاهى انسان از مجموع آثـار و قـرائن و نـوع سـخن ،     . جمع آورى قرائن  5
مـثلاً بـراى شـناخت    . همکار، زمان ، مکان و شیوه کار، حقاّنیت آن را مى فهمد

پیامبر اسلام از اینکه او فردى درس ناخوانده در مرکز بت پرستى بـر ضـد بـت    
ن دوسـت و دشـمن بـه امـین     پرستى قیام کرده و سخن او قرآن است و در میـا 

شناخته شده ، خلق او کریم ، یارانش باوفا، رفتارش حتّى روز فتح مکه عفـو و  
که این قرائن ... گذشت ، دستوراتش جهان شمول و شیوه کارش بر اساس حقّ و

  .نشان دهنده حقاّنیت پیامبر اسلام مى شود
  .هماهنگى گفتار اوبا سخنان قبلى وتضاد نداشتن سخنان  6
مـثلا شخصـى مطلبـى را از حـدیث     . هماهنگى گفتار او با گفتار دیگران  7

برداشت مى کند، همین که دید مطلبى که فهمیده بزرگان دیگرى نیـز   ﷐پیامبر 
  .آن را براداشت کرده اند، به فهم خود مطمئن مى شود

چنانکـه حضـرت علـى    . شناسایى از طریق فرستادن بازرسى مخصـوص   8
یعنى کسى که در منطقه مغرب چشم و نـاظر  » عینى باِلمغرب«: مى فرماید ﷒

  .مخصوص من است ، چنین گزارش داده است 
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حضـرت علـى   . اطلاعات مردمى نیز مى تواند سند اعتماد و تحقیق باشـد  9
ک«: مى فرماید ﷒ غنَى انّ   .مردم به من این گونه گزارش داده اند» بلَ

مثلاً اگر علما و مراجع تقلید به حدیثى اعتمـاد کردنـد و   . تماد دیگران اع 10
طبق آن فتوى دادند و یا اگر مردم متدین در نماز به شخصى اقتـدا کردنـد، ایـن    

  .نوع اعتمادها را مى توانیم تکیه گاه تحقیق خود قرار دهیم 
به مردم  ﷐پیامبراسلام . سابقه کار نیز مى تواند راهى براى تحقیق باشد 11

چرا در من شک دارید؟ من که عمرى را در میان شما زندگى کرده ام : مى فرمود
  )103( ) فقد لبَثِت فیکم عمراً( .و شما همه حالات مرا دیده اید

  دروغ
فرمان تحقیق و بررسـى اخبـار صـادر    ) 6آیه ( از آنجا که در آیه مورد بحث
  سئله دروغ داشته باشیم ؛شده ، لازم است نگاهى به م

دروغ یک نوع نفاق است ، زیرا انسان چیزى را به زبان مى گوید کـه خـود    
  )104( ) یقولون باَِلسنتَهم ما لیس فى قُلوبهِم( .نیز در دل آن را باور ندارد

دروغ گاهى در سیماى یک تهمت در مى آید و نسبت نـاحقّى بـه شخصـى     
ک سوءاَراد باَِ( .پاك داده مى شود 105( ) هل(  

 .دروغ گاهى در قالب سوگند در مى آید، یعنى سوگند دروغ یـاد مـى کننـد    
  )106( ...)  یحلفونَ باِللهّ(

چنانکه برادران یوسـف شـبانه و   . دروغ گاهى در قالب گریه ظاهر مى شود 
و جاؤ ا اءبـاهم عشـاء   ( .اشک ریزان نزد پدر آمدند که یوسف را گرگ پاره کرد

  )107( )  کونیب
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برادران یوسف پیـراهن  . دروغ تنها با زبان نیست ، بلکه گاهى با عمل است  
بـِدمٍ  ( .یوسف را با خون آمیختند و با دروغِ عملى مطلب خود را اظهار داشـتند 

  )108( ) کَذب
  )109( . اسلام مردم را حتّى از دروغ شوخى نهى فرموده است  
  )110( . است دروغ ، کلید بسیارى از گناهان  
وسبب خرابى ایمـان   )111( دروغ ، انسان را از چشیدن مزه ایمان محروم کرده  

  )112( . مى شود
  .چیزى بدتر از دروغ نیست : فرمود ﷒امام باقر  
از دوستى با دروغگو بپرهیز که او همچون سراب : فرمود ﷒حضرت على  

  .است 
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  )8و  7( آیه
    نَّ اللـّه م ولَکـ تُّ رِ لَعنـ نَ الاَْمیرٍ مَى کثف کُمیعطی لَو ّولَ اللهسر یکُمنَّ فاْ اء وَلم اعو
لََّ واناَءیصع رَ والفُْسوقَ والْ کفُْ کُم الْ َإِلی کَرَّهو ى قُلُوبِکُمف َنهیزنَ والایِْم کُم َإِلی ببح ک ئ

  رَّ شدونَهم ال
و بدانید که تنها در میان شما رسول خداست که اگر در بسیارى از امور پیـرو  
شما باشد، قطعاً به سختى و مشقّت خواهید افتاد، ولى خداوند ایمان را محبـوب  
شما قرار داده و در دلهایتان آن را زینت بخشیده است و کفـر، فسـق و گنـاه را    

  .آنها همان رشد یافتگان هستند. مورد تنفّر شما قرار داده است 
یمکح یملع ّاللهۀً ومعنو ّنَ اللهلاً م   فَضْ

از طرف خداوند فضـل ونعمتـى بـزرگ    ) این علاقه به ایمان و تنفّر از کفر،( 
  .است و خداوند آگاه و حکیم است 

  :نکته ها
مـردم  به دروغ خبر مخالفت ) ولیدبن عقبه( در آیات قبل خواندیم که شخصى

ع . و مردم داد ﷐قبیله اى را به پیامبر  مردم عصبانى و آماده هجوم شدند و توقّ
آیـه نـازل شـد کـه اولاً هرگـاه      . داشتند که پیامبر اسلام نیز آنان را حمایت کند

فاسقى خبرى آورد تحقیق کنید و ثانیاً مردم باید تابع پیغمبر باشند، نه آنکه رهبر 
ع هیجان هاى ناپخته اى که برخاسته از گزارشات افراد فاسق است قرار الهى تاب
  .گیرد

کلید شناخت خود را علاقه به مؤ منین بدانیـد؛ اگـر   : در روایات مى خوانیم 
ا اگـر بـه گنهکـاران       اهل ایمان نزد شما محبوب بودند، در راه خیر هسـتید، امـ

  )113( . علاقمند باشید، در شما خیرى نیست 
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ب الیکم الایمان ( مراد از ایمان در جمله: یات مى خوانیم در روا بت  ) ح محبـ
على ابن ابى طالب علیهما السلام است و مراد از کفر و فسوق و عصیان ، افرادى 

  )114( . هستند که در برابر اهل بیت علیهم السلام قیام کرده اند
قل مى کند که هر کس نعمت هاى الهى ن ﷐از رسول خدا  ﷒امام صادق 

  .بداند عملش کوتاه و عذابش نزدیک است ... را تنها در خوراك و پوشاك و
کسانى که علاقه به معنویات و تنفّر از گناه را : در حدیث دیگرى مى خوانیم 

نعمت نمى دانند، نعمت هاى الهى را کفران کرده ، عملشان کم بـوده و تلاشـهاى   
  )115( .  آنان نابود است

  ووظیفه  )116( ) آتیَنا ابراهیم رشده( رشد، هدیه الهى است که به انبیا داده شده ؛
و خـود   )117( ) یا قوم اتبِّعون اَهدکم سبیلَ الرشّاد( آنها رشد دادن انسان مى باشد؛

آنان نیز بدنبال رشد بوده انـد، چنانکـه حضـرت موسـى در بیابـان هـا بـدنبال        
هل اتبّعک على اءن تُعلمّن مما علمّـت  ( حضرت خضر مى رود تا به رشد برسد؛

و کتب آسمانى  )119( ) ولیؤ منوا بى لعلهّم یرشُدون( و ایمان زمینه رشد، )118( ) رشدا
به هر حال مراد از رشد در . )120( ) یهدى الى الرُّشد( وسیله رشد انسان مى باشند،

قرآن ، رشد معنوى است ، و این کوته فکرى انسان اسـت کـه رشـد را تنهـا در     
  .کامیابى هاى دنیوى مى داند

در مدیریت و سیاست گذارى جامعه ، اگر تصمیم گیرنده معصـوم یـا عـادل    
و مـا اَمـرُ فرعـونَ    ( شدى نیست ،نباشد، از استبداد سر در مى آورد که در آن ر

عادل باشـد، زمینـه رشـد فـراهم      ولى اگر تصمیم گیرنده معصوم یا )121( ) بِرشَید
  )اولئک هم الرّاشدون( .است
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  :پیام ها
در آخر آیه قبل ( .اگر مى خواهیم پشیمان نشویم باید به انبیا مراجعه کنیم  1

شما که پیـامبر داریـد   : ى فرماید، سخن از ندامت و پشیمانى بود و در این آیه م
و . نـادمین  ( )به او مراجعه کنید تا از کارهاى شتاب زده ندامت آور بیمه شـوید 

  )اعلموا انّ فیکم رسول االله
ى بـراى جامعـه هـا اسـت        2  « . حضور پیامبر ورهبران الهى ، امتیـاز خاصـ

  )»رسول اللهّ فیکم«، نه »فیکم رسول اللهّ(
س مردم باشد و مردم نیز حضور آن حضـرت را جـدى   رهبر باید در دستر 3
  )انّ فیکم رسول اللهّ( .بگیرند

ع مشورت کردن پیغمبر با مردم مانعى ندارد، اما اطاعت پیامبر از مـردم   4 توقّ
  ...)لَعنتّم ... لو یطیعکم ( .انتظارى نابجاست 

هاى مشکلات مردم به خاطر دورى از مکتب انبیا وعمل به سلیقه ها وهوس 5
  ...)لَعنتّم ... لو یطیعکم ( .مختلف و شخصى است 

اگـر امـواج فتنـه هـا، سـلیقه هـا       ( .رهبر باید استقلال راءى داشته باشـد  6
لـو  ( )وخواسته ها، راءى او را سست کند، جامعه گرفتـار مشـکلات مـى شـود    

 دشمن نیز براى ما همین نوع مشـکلات را کـه برخاسـته از   ...) لَعنتّم ... یطیعکم 
ودوا ما ( :سستى راءى رهبر است مى خواهد، چنانکه در جاى دیگر مى خوانیم 

  )122( ...) عنتّم 
  )فى کثیرمن الامر( .انعطاف دربرخى موارد لازم است  7
، خدا و رسول نیست و جاى مشورت استدر مواردى که حکمى از طرف  8

 )کثیـرٍ مـن الامـر   فـى  ( .پیروى از مردم و هم سلیقه شدن با آنهـا مـانعى نـدارد   
  )بنابراین مواردى یافت مى شود که پیروى مشکل زا نیست(
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گرایش به مذهب ، امرى فطرى است که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته  9
ب الیکم الایمان ( .است  بدوست داشـتن حـقّ و   : در روایات مى خوانیم ( ...)ح

  )اوند استعلاقه به اولیاى خدا و مؤ منین ، از الطاف ویژه خد
ب الـیکم   ( .محبت به ایمان هست ، ولى جبر و تحمیل ایمان نیسـت   10 حبـ

  ..).الایمان 
همـان گونـه کـه کـوه هـا،      ) و زینهَ فى قلـوبکم ( ایمان ، زینت دلهاست ، 11

  چه روى زمین است ، دریاها، معادن ، گل ها وآبشارها وهمه آن
آرى ، زینـت انسـان ،   ( )زینـۀً لهـا  اناّ جعلنا ما على الارض ( .زینت زمین است

  )کمالات معنوى اوست و جلوه هاى مادى ، زینت زمین هستند
تولّى و تبرىّ باید در کنار هم باشد، اگر ایمان را دوسـت داریـم بایـد از     12

ب الیکم الایمان ( .کفر، فسق و عصیان نیز بیزار باشیم  بالیکم الکفر... ح کَرّه(...  
: ابتـدا فرمـود  . انگیزه فاسد، مقدمـه طغیـان انسـان اسـت     انکار قلبى و  13

  »الفسوق والعصیان«وسپس » الکفر«
ب الـیکم الایمـان    ( .کفر، تغییر فطرت انسـانى اسـت    14 کـَرّه الـیکم   ... حبـ
  )...الکفر

ب الـیکم الایمـان   ( .آفات ایمان ، کفر، فسوق و عصیان است  15 بکـرّه  ... ح
  )...الیکم الکفر

و ...)  کَرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان( .تنفّر از بدى ها، فطرى است  16
  )اولئک هم الرّاشدون( .این تنفّر، مایه رشد انسان است 

 .کسانى که از کفر، فسق و عصیان تنفـّرى ندارنـد، رشـد معنـوى ندارنـد      17
)اولئک هم الرّاشدون... کَرّه(  
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، از نعمت هاى بزرگ الهـى ، دوسـت   نعمت تنها نعمت هاى مادى نیست  18
ب( .داشتن ایمان و بیزارى از کفر، فسق و عصیان است  بح ... فَضـلاً مـن   ... کـَرّه

  )اللهّ و نعمۀ
ب الـیکم الایمـان   ( .گرایش قلبى به ایمان ، لطف الهى است  19 بفَضـلا  ... ح

  )من اللهّ و نعمۀ

  رابطه ایمان و علم
ایمان برتر و فراتر از علم است ، زیرا ایمـان   حساب ایمان از علم جداست ،

از مقوله محبت است ، چنانکه حساب ولایت از حساب رئیس ، حاکم ، شـاه و  
  .سلطان جداست و همان گونه که حساب خمس و زکات از مالیات جداست 

توضیح آنکه انسان مؤ من به بسیارى از چیزها علم دارد، ولى به آنها عشـق  
به ارتفاع کوهها و عمق اقیانوس ها و تاریخ حکومت پادشـاهان  مثلاً . نمى ورزد

و هزاران مسئله دیگر علم دارد و یا به بسیارى از آمار و ارقام آگاه است ، ولى 
به آنها عشق نمى ورزد، لکن آنجا که پاى خدا، اعتقاد وایمان در کار است ، بـه  

درون انسان قرار  آن عشق مى ورزد و این عشق و ایمان هدیه الهى است که در
بنابراین کفاّر در حقیقت با کفر و لجاجت ، فطرت خود را تغییر . داده شده است 

ب الیکم الایمان( .داده اند بح (...  
چنانکه در خمس و زکات ، قداست ، اعتماد، انتخـاب و قـرب بـه خداونـد     

 ـ  . مطرح است که در مالیات نیست  ا بـه  لذا مردم تمام دنیا مالیات مـى دهنـد، ام
و   گیرنده مالیات عشق نمى ورزند، اما مردم با ایمان به هنگام پرداخت خمـس  

  .زکات ، به مرجع تقلید عشق مى ورزند
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  )9( آیه
دیهما علـَى      غـَت إحِـ ا فـَإِن بمَنهیواْ بحل صینَ اقتْتََلُواْ فاَءنم إِن طآَئفتَاَنِ منَ المْؤْ و

رىَ فَقتَلُواْ لحواْ         الاُْخْ رِ اللـّه فـَإِن فـَآءت فاَءصـ ى ء إِلـَى اءمـ ى تفَـ الَّتى تبَغى حتَّـ
سطینَ ب المْقْ حی ّاْ إِنَّ الله طُوس لِ واءقْ دع   بینهَماباِلْ

و اگر دو طائفه از مؤ منین به نزاع و جنگ پرداختند، پس فورى میـان آنـان   
  . صلح و آشتى بر قرار کنید

پس اگر یکى از دو گروه بر دیگرى تجاوز کرد، پس با آن متجاوز بجنگید تـا  س
و دست از تجـاوز  ( پس اگر طائفه متجاوز بازگشت. به فرمان خداوند روى کند

، میان آن دو گروه با عدالت صلح برقرار کنید و عدالت بـه خـرج   )خود برداشت
  .همانا خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد. دهید

  :ه هانکت
  :از آغاز این سوره انواع برخوردها مطرح شده است 

  »لاتقدموا( ...پیشى نگرفتن ( برخورد با خدا و رسول ،: الف 
  )ادب داشتن و صدا را بلند نکردن( برخورد با پیامبر اکرم ،: ب 
  .برخورد با فاسق ، تحقیق و بررسى گزارشات او: ج 
  .برخورد و سرکوب یاغى : د
  )آیات بعدى( .با مؤ من ... با محبت ، برادرى وبرخورد :   ه

برادر دینى خود را خواه ظالم باشد یا مظلـوم یـارى   : در حدیث مى خوانیم 
کن ، اگر مظلوم است ، درگرفتن حقّ و اگر ظالم است ، در جلوگیرى از ظلمش 

  )123( . او را یارى کن 
آموزش ، بسـیج ،   مسلمانان باید داراى تشکیلات ، حکومت ، قدرت ، نظام ،

تبلیغات و تدارکات قوى باشند وگرنه امروز عمل کردن به این آیه یعنى سرکوب 
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 .یاغیان بین المللى با آن همه پیشرفت علم و تکنولوژى و ارتباطات امکان ندارد
آرى ، اگر سرکوب یاغى واجب است ، مقدمه واجب که همان تشکیل حکومت (

  )اسلامى است نیز واجب است

  :هاپیام 
از این آیه نیز ده ها درس مى توان گرفت که ما به بعضى از آنها اشـاره مـى   

  :کنیم 
گرچه ایمان مانع درگیر شدن نیست ، ولى نزاع میان مؤ منین یـک جرقـه    1

نشـان از پدیـد   » اقتتَلوا«زیرا کلمه . است نه یک جریان ، موقّت است نه دائمى 
  »یقتتَلون«: بود مى فرمود آمدن نزاع است ، نه دوام آن واگر دائمى

ادب به ما مى گوید که مسائل منفى و زشت را مستقیما به مخاطـب خـود    2
از مـؤ  : و اگر دو طائفه از شما، بلکـه فرمـود  : در این آیه نفرمود( .نسبت ندهیم 

  )اقتتلوا( )منان ، یعنى شما اینکاره نیستید
دو گروه درگیـر قـانع   طبیعت جنگ پاى همه را به میان مى کشد و تنها به  3

  )»اقتتلا«: جمع آمده وگرنه مى فرمود» اقتتلوا«کلمه ( .نیست 
مسلمانان در برابر مشاهده و اطلاع از درگیرى میان خود، متعهد ومسئولند  4

  )فاَصلحوا( .وبى تفاوتى را ممنوع مى دانند
 براى آشتى دادن و برقرارى صلح میان مسلمانان با سرعت و بدون تاءخیر 5

  )نشانه سرعت است» فاَصلحوا«در ) فاء( حرف( .قیام کنیم 
6   ت اسلامى باید بر ضـداگر یکى از دو گروه درگیر یاغى گرى کرد، همه اُم

غَت( .او سریعاً بسیج شوند ن بَفقاتلوا التّى تبَغى... فا(  
براى برقرارى یا حفظ امنیت و عدالت ، حتّى اگر لازم شد باید مسـلمانان   7
غت( .آرى ، خون یاغى ارزش ندارد. غى کشته و فدا شوندیا ن بَفقاتلوا... فا(...  
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غت( .در برابر خشونت باید خشونت به خرج داد 8 ن بَدر نظـام  ( )فقاتلوا... فا
  )اسلامى نباید به یاغى مهلت و فرصت داده شود

) فـاء ( حـرف ( )فقـاتلوا ( .در سرکوب یاغى ، طفره نرویم و مسامحه نکنیم  9
  )علامت تسریع است

در سرکوب یاغى ، کارى به خانواده ، زن و فرزند او نداشته باشیم و فقط  10
  )فقاتلوا التّى تبَغى( .به سراغ خودش برویم 

در سرکوب یاغى هیچ شرط و ملاحظه اى نداشته باشیم ؛ خودى باشد یا  11
  )فقاتلوا التّى تبَغى( .غریبه 
  ...) حتّى تفَى ء الى( . دارد قیام مسلمین ، هدف مقدس 12
و ) حتـّى تفَـى ء الـى امـر اللـّه     ( مدت مبازره تا رسیدن به هدف اسـت ،  13

مثل مدت مراجعه بیمار به پزشک و مصـرف  . ساعت ، ماه و تاریخ خاصى ندارد
  .دارو است که تا زمان سلامتى باید ادامه یابد

یــا انتقــام ،  در ســرکوب یــاغى ، هــدفهاى شخصــى ، قــومى ، حزبــى ، 14
خودنمائى و گرفتن زهره چشم از دیگران مطرح نیست ، بلکه یک هدف مطـرح  

  )حتّى تفَى ء الى امر اللهّ( .است و آن برگشتن یاغى به راه خداست 
. براى آتش بس ، آغاز و شروع بازگشت یاغى به راه حق کـافى اسـت    15

شرط دست برداشتن  همین که او شروع به برگشت کرد دست از او بردارید، زیرا
  )حتّى تفَى ء( .از او، بازگشت صد در صد او نیست 

در مرحله درگیرى که متجاوز معلوم نیست ، باید تلاش بـراى خـاموش    16
ولى در مرحله بعد که متجـاوز و  ) فاَصلحوا( کردن اصل فتنه و ایجاد صلح باشد،

سوى دفاع  یاغى شناخته شد، خاموش کردن فتنه و ایجاد صلح باید در سمت و
  )فاَصلحوا بینهما بالعدل( .از مظلوم و گرفتن حقّ او از ظالم باشد



58 

 

وظیفه مسلمانان در شرائط مختلف تفاوت دارد؛ گـاهى اصـلاح اسـت و     17
دو بار آمده اسـت و هـم کلمـه    » اصلحوا«در این آیه ، هم کلمه ( .گاهى جنگ 

  )»قاتلوا«
 ـ  18 ت جنـگ را از متجـاوز   در اصلاح میان دو گروه باید خسـارت و غرام
  )بالعدل( .گرفت 

اُمتى که حقّ ضعیفش از قوى بدون تردیـد گرفتـه   : فرمود ﷒حضرت على 
  )124( . نشود، قداست و ارزشى ندارد

هر کجا طوفان غرائز و غضب و لغزشگاهى بـود، سفارشـات پـى درپـى      19
  )یحب المقسطین... بالعدل ، اقسطوا( .لازم است 

اصلاحى ارزش دارد که حقّ به صاحبش برسد، وگرنه سکوت ذلّت بـار،   20
  )اقسطوا... اصلحوا( .مرگ آفرین و تحمیلى است 

ت اسـتفاده      21 هر کجا مسئله تحمل مشکلات در کار اسـت ، از اهـرم محبـ
  )انّ اللهّ یحب المقسطین( .کنید

و قسـط  کسانى محبت خداوند را دریافت مى کنند که بـر اسـاس عـدل     22
حرکتى کنند وگرنه ساکت کردن دو طرف جنگ بدون برقرارى عدالت ، محبوب 

  )یحب المقسطین( .خداوند نیست 

  نمونه ها
  .آیه اى که براى تلاوتش دو دست قطع شد

در ماجراى جنگ جمل همین که کار رو به سختى مى رفت و حضرت علـى  
  آنان را از شروع به جنگ نهى فرمود،  ﷒
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ندادند، حضـرت بـه خداونـد شـکایت کـرد کـه مـردم          فداران عایشه گوش طر
کیست که : نمى دهند و قرآن را بدست گرفت و پرسید  نافرمانى مى کنند وگوش 

  را براى مردم بخواند؟...) و ان طائفتان من المؤ منین ( این آیه
من این آیـه را بـراى مـردم مـى     : شخصى به نام مسلم مجاشعى آمد و گفت 

: گفت! ا قطع و تو را شهید مى کننددست راست و چپ تو ر: امام فرمود. انم خو
  .یعنى شهادت من در راه خدا چیزى نیست » هذا قلیلٌ فى ذات اللهّ«

قرآن را گرفت و در برابر لشگر عایشه ایستاد و مردم را به خدا دعوت کـرد  
ا قطـع  تا شاید خونى ریخته نشود و جنگى صـورت نگیـرد، دسـت راسـت او ر    

کردند، قرآن را به دست چپ گرفت ، دست چپ او را نیز جدا کردند، قرآن را به 
دندان گرفت ، سرانجام طرفداران عایشه این تلاوت کننده قـرآن را بـه شـهادت    

  )125( . بعد از شهادت او دستور حمله دادند ﷒حضرت على . رساندند
غ و اتمام حجت نمود و سپس شجاعانه آرى ، ابتدا باید با استناد به قرآن تبلی
  .تا آخرین نفس در راه هدف تلاش کرد

  عدالت 
دل و  ( چون در این آیه سه بار سخن از عدالت بکار رفته فاصلحوا بینهما بالعـ

  )اقسطوا انّ اللهّ یحب المقسطین
  :چند جمله اى درباره عدالت بیان مى کنیم 

  )126( » عدلِ قامت السمواتبال«. آفرینش بر اساس حقّ وعدل است  1
لیقـوم  ( .بعثت انبیا نیز براى آن است که مردم قیـام عادلانـه داشـته باشـند     2

  )127( ) باِلقسط  الناّس 
  )128( » العدلُ حیاة و الجور ممحات«. عدالت ، زندگى و ظلم ، مرگ است  3
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یک ساعت رفتار عادلانه ، از هفتاد سال عبـادتى کـه تمـام روزهـاى آن      4
  )129( . روزه وشب هاى آن بیدارى باشد بهتر است 

  )130( . دعاى رهبر عادل ، مستجاب است  5
اگر میان مردم به عدالت عمل شود، آسمان رزقش را و زمین برکاتش را با  6

  )131( . اذن خداوند مى فرستد
اگر در مردم عدالت مستقرّ شود همه بـى نیـاز مـى    : فرمود ﷒ امام کاظم 7
  .عدالت از عسل شیرین تر است : و فرمود )132( . شوند
که خداوند زمـین  ) یحیى الارض بعد موتها( ذیل تفسیر آیه ﷒امام کاظم  8

برقرار  خداوند مردانى را مبعوث مى کند که عدل را: مرده را زنده مى کند فرمود
  )133( . نمایند و زمین با برقرارى عدل زنده مى شود

آرى ( )134( . عدالت آرام بخش دلهاسـت  : حضرت زهرا علیها السلام فرمود 9
مردم با فقر مى سازند، ولى نسـبت بـه تبعـیض و بـى عـدالتى تحملـّى ندارنـد        

  )وعصبانى مى شوند

  عدالت در مکتب انبیا
کلمه قانون و بى عدالتى معمولاً پشت پازدن بـه  کلمه عدالت معمولاً همراه با 

و سسـت    در این صورت اگر اصل قانون بـراى بشـر بـى ارزش    . قوانین است 
باشد، با چه انگیزه اى مى توان بدان عمل نمود؟ قانونى که ساخته دست بشـرى  

  همچون خود ماست ، قانونى که هر روز در حال تغییر و تحول است ،
منافع افراد و احزاب نهفته شـده ، قـانونى کـه برخاسـته از     قانونى که در آن 

افکار ناپخته و اطلاعات محدود و تحت تاءثیر غرائز، نژادپرستى و ملّت گرائى ، 
  تهدید، تطمیع و هوسهاى خود و دیگران وضع شده است ،



61 

 

قانونى که در هر منطقه به شکلى است و در هر زمان وتاریخى تغییر مى یابد 
  تى به خود حقّ وتو در آن را مى دهد،و هر ابرقدر

قانونى که از قانون گزارش انواع لغزشها، عیب ها و خصلت هاى زشت دیده 
  شده است و خود قانون گزاران به آن عمل نمى کنند،

آیا این نوع قوانین مى تواند براى انسان قداست و کرامت داشته باشد و براى 
ف از ایـن نـوع قـوانین    ! کند؟جامعه عزّت ، شرافت و زمینه رشد ایجاد  آیا تخلّ

  !ظلم و خلاف عدالت است ؟
اما قوانین انبیا که از طرف خداوندى است که خالق انسان و برخاسته از علم 
، حکمت و لطف بى نهایت اوست و آورنده آن معصوم و خود اولین عامل به آن 

ى متـاءثّر نشـده   است ، قانونى که از هیچ ابرقدرت ، فرد، گروه ، حزب و قبیله ا
است ، این نوع قانون به خاطر قداست و کرامتى کـه بـراى انسـان دارد، انگیـزه     

ف از آن ظلم و بى عدالتى محسوب مى شود   .عمل به آن قوى است و تخلّ

  زمینه هاى اعتقادى وفطرى عدالت 
زیرا با بینش الهى است که انسان . عدل ، در جهان بینى الهى معنا پیدا مى کند

ا عادل ، تمام هستى را حساب شده و خود و همه چیز را زیر نظر خداوند خدا ر
با دید الهى است که انسان ماده اولیه همه بشر را خاك و فرجام همه را . مى داند

دادگاه عدل الهى در قیامت مى داند؛ با بینش ادیان آسمانى است که انسان هدف 
  قیام تمام انبیا را برقرارى عدل مى داند و 

است که برجسته ترین هـدفش پرکـردن زمـین از     ﷒در انتظار حضرت مهدى 
را ثبـت    به قیامتى عقیده دارد که تمام ریز و درشـت کـارش   . عدل و داد است 

شده در برابر خود حاضر مى یابد، با دید الهى است که تمام رهبران الهى خود را 
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است که مى تواند بهتـرین زمینـه    آرى ، این عقائد. عادل و عدل گستر مى دانند
  .برقرارى عدل را در انسان ایجاد کند

اما کسى که هستى را بى صاحب و بى حساب مى داند، آفرینش را بى طـرح  
و بى نقشه مى پندارد، آینده را نابودى و نیستى خیال مى کند و براى کل هسـتى  

  .هدفى قائل نیست ، دلیلى براى عادل بودن ندارد
است که چند روزى بـه خـاطر فشـار اجتمـاعى یـا جـرائم و        آرى ، ممکن

کیفرهاى قانونى ، یا جلب نظر مردم ویا کسب موقعیت و محبوبیت ، دست از پـا  
خطا نکند و قیافه و ژست عدالت خواهى و عدالت دوستى را به طور عاریـه اى  

رد به خود ببندد، ولى همین شخص به خاطر دید مادى که بر کلّ نظام هسـتى دا 
  .وآفرینش را با هدف و طرح نمى داند، عدالت را قلبا باور ندارد

  گستره عدل
عدالت ، یکى از محورهاى اصلى اسلام است به طورى که در میـان صـفات   

چنانکه در مرجعیت دینى ، امام جمعـه  . خداوند، بعد از توحید مطرح شده است 
  .لازم است و جماعت ، قاضى ، شاهد و مسئول بیت المال عدالت شرط 

اگر به عدالت با دید وسیعى نگاه کنیم ، خواهیم دید که در تمام برنامـه هـاى   
اسلامى به مسئله عدالت و تعادل و دورى از افراط و تفریط به نحوى توجه شده 

  :است از جمله 
بـاب  «عدالت در عبادت تا آنجاست که در کتاب هاى روایـى بـا عنـوان     1

  .میانه روى در عبادت روایاتى نقل شده است یعنى » الاقتصاد فى العباده
  .عدالت در کار و تفریح  2
  .عدالت در محبت و غضب  3
  .عدالت براى دوست و دشمن  4
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  .عدالت در تولید و مصرف 5
  .عدالت در تشویق و توبیخ  6
  .عدالت در تقسیم بیت المال و وصیت اموال شخصى  7
  .دوستان وهمکاران عدالت در میان همسران ، فرزندان ، 8
  .عدالت در قضاوت ، حتّى در نگاه به طرفین دعوا 9

  .عدالت در قصاص  10
  .عدالت در جنگ  11
بـه مسـئول    ﷒عدالت در برخورد با حیوانات تا آنجا که حضرت على  12

جمع آورى زکات سفارش مى کند که اگر در مسیر راه خواستى بر حیوانى که به 
مثلاً اگر  )135( . ته شده سوار شوى باید مراعات عدالت را بکنى عنوان زکات گرف

چهار شتر به عنوان زکات گرفته شده و شما دو ساعت در راه هستى ، هر شترى 
  .را نیم ساعت مرکب خود قرار دهى 

اگر یکى از حاجیان بخاطر زود رسیدن بـه مکـه   : در جاى دیگر مى خوانیم 
رده باشد، گـواهى او را در مسـائل حقـوقى    حیوانش را بیش از معمول خسته ک

  )136( . چون او نسبت به حیوان خود ظلم کرده است . نپذیرید

به هر حال عدالت در اسلام در همه چیز مـى باشـد، حتـّى اگـر کـودکى در      
مکانى از مسجد نشسته باشد و او را از جاى خود بلند کرده ودر آن مکان نمـاز  

  )137( . خواندیم نمازمان ایراد دارد

  نمونه ها
قرآن به کسانى از مردم حجاز که براى خود امتیـازى قائـل بودنـد و مسـیر      

خود را از سایر مردم جدا مى کردند دستور داد از همان طریقى که مردم مراسـم  
و هرگـاه   )138( ) اَفیضوا من حیثُ اَفاض الناّس( حج را انجام مى دهند انجام دهید
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ى طرد فقرا را داشتند، پاسخ مى شنیدند که هرگـز آنـان   ثروتمندان از انبیا تقاضا
  )139( ) ما اءناَ بطِاردِ الّذین آمنوا( .را طرد نمى کنم 

مـردم از  : در آخرین سفر خود، مردم را جمع کرد و فرمـود  ﷐پیامبر اکرم  
  )140( . هر نژاد و قبیله اى باشند برابرند

درخواسـت   ﷒اندیشان از حضـرت علـى   بعضى سیاستمداران و مصلحت  
کردند که سهم فقرا و بردگان را از سهم افراد برجسـته جـدا کـن و بـه نخبگـان      
اجتماعى سهم بیشترى بده تا پایه هاى حکومتت محکم شود و آنـان کارشـکنى   

آیا مى خواهید که من باج بدهم : حضرت فرمود. نکنند و به معاویه ملحق نشوند
و همـین امـام عزیـز در     )141( . خواست بماند و هر که خواست برودهر کس !! ؟

تمام ولخرجى هایى که در زمان قبل از من بوده را پـس  : آغاز حکومتش فرمود
گرفته و به بیت المال واریز مى کنم ، حتّى اگر براى مهریه همسرانشان یا خریـد  

  )142( . بردگان صرف شده باشد
حتّى اگر مال از شخص مـن باشـد بـه طـور     : مى فرمود ﷒حضرت على  

  )143( . باشد) وبیت المال( مساوى تقسیم مى کنم تا چه رسد به اینکه مال خدا

اول کسى که به دوزخ مى رود، حاکمى اسـت کـه   : فرمودند ﷐رسول خدا  
  )144( . به عدالت رفتار نکند

کسى سرپرست ده نفر باشد ولى میان آن اگر : در حدیث دیگرى مى خوانیم  
  )145( . افراد به عدالت رفتار نکند، در قیامت دست و پا بسته محشور مى شود

اینها گوشه اى از نکاتى بود که براى من طلبه از آیه کشف شد، جـانم فـداى   
  .کتابى که در هر کلمه آن درسهایى است که زمین و زمان آن را کهنه نمى کند



65 

 

تر به عظمت این کتاب پى ببریم از شما مى خـواهم یـک سـطر    براى آنکه به
بنویسید که در هر کلمه آن نکاتى جاودانه و کارگشا و صـحیح و منطقـى نهفتـه    

  !!باشد
آن مـا را بعـد از آنکـه هـدایت     تو را به حقّ هر کلمه اى از قـر ! پروردگارا 
  !، دچار لغزشها قرار مده کردى
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  )10( آیه
منُ کُم تُرحْمونَللهّ إِنَّما المْؤْ اللهّ لَعلَّ قُواْ کُم واتَّ یخَونَ اءیواْ بحل صةٌ فاَء و   ونَ إِخْ

در صورت اختلاف ( همانا مؤ منین با یکدیگر برادرند، پس میان برادران خود
صلح و آشتى برقرار کنید و تقوى داشته باشید تا مـورد تـرحم خداونـد    ) و نزاع

  .قرار گیرید

  :نکته ها
این آیه رابطه مؤ منان با یکدیگر را همچون دو برادر دانسته است که در ایـن  

  :تعبیر نکاتى نهفته است از جمله 
  .دو برادر در برابر بیگانه ، یگانه وبازوى یکدیگرند: الف 
  .دوستى دو برادر عمیق است : ب 
امروز براى اظهار علاقه کلمات رفیق ، دوست ، هم شـهرى ، هـم وطـن    : ج 

بکار مى رود ولکن اسلام کلمه برادر را بکار برده است که عمیق تـرین واژه  .. .و
  .هاست 
  .دوستى دو برادر متقابل است : د
در حدیث دو برادر دینى به دو دست تشبیه شـده اسـت کـه یکـدیگر را     :   ه

  )146( . شستشو مى دهند
شـده کـه   تکـرار  » اصلحوا«در این آیه و آیه قبل ، در مجموع سه بار جمله 

  .نشانه توجه اسلام به مسئله صلح است 
از آنجا که در درگیرى مسلمین عوارض تلخى مثل قهر، سـوءظن ، تبلیغـات   

) مراد از جنگ ، ماجراى آیات قبل اسـت ( سوء، انتقام و فتنه هاى پس از جنگ
اصـلحوا، اقسـطوا، یحـب    «زیاد مى باشد، لذا قرآن در این دو آیه بـا جمـلات   
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ة ، اَخویکم ، اتّقوا، تُرحمون المقسطین ، خوبر زخم هاى ناشى از جنگ مرهم » ا
  .گذاشته است 

  :پیام ها
مسـائل اقتصـادى ، سیاسـى ، نـژادى ،     ( .رمز برادرى تنها در ایمان است  1

انمّـا  ( )نمى تواند در مردم روح برادرى به وجود بیاورد... جغرافیایى ، تاریخى و
  )المؤ منون اخوة
  و سگان از هم جداستجان گرگان 

  متّحد جان هاى شیران خداست
 .برادرى بر اساس ایمان ، مشروط به زمان ، سـنّ، شـغل و مکـان نیسـت      2

  )انما المؤ منون اخوة(
آرى ، میـان والـدین و فرزنـد    ( )اخوة( .کسى خود را برتر از دیگران نداند 3

  )برترى است ، ولى میان برادران مساوات است
ت آمیـز، روانـى و انگیـزه آور      براى صلح وآشـت  4 ى دادن ، از کلمـات محبـ

  )اخوة فاصلحوا( .استفاده کنیم 
 .صلح دادن بر همه مسلمانان واجب است ، نـه تنهـا بـر گروهـى خـاص       5

  )فاصلحوا(
  )بین اخویکم( .اصلاح کننده نیز برادر طرفین درگیر است  6
و ... فاصـلحوا ( .داصلاح و آشتى دادن نیز آفاتى دارد که بایـد مراقـب بـو    7
ع ، ظلم در ( )اتقوا بعضى آفات اصلاح و میانجى گرى عبارتند از خودنمایى ، توقّ

  ...)اصلاح دادن ، منّت گذاشتن و
... واتقـوا ... فاصلحوا( .جامعه درگیر، از دریافت رحمت الهى محروم است  8

  )ترحمون
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  )حمونتر... فاصلحوا( .صلح و صفا، مقدمه دریافت رحمت الهى است  9

  اخوت و برادرى
مثلا . یکى از امتیازات اسلام آن است که اصلاحات را از ریشه شروع مى کند

ة للهّ جمیعاً( :مى فرماید تمام عزّت براى خداست ، بعد موعظه مـى   )147( ) انّ العزّ
انّ ( :یا مى فرماید. کند که چرا به خاطر کسب عزّت به سراغ این و آن مى روید

ة  میعاًالقولهّ جتمام قدرت ها از اوست ، بعد نتیجه مى گیرد که چـرا هـر    )148( ) ل
  ؟!ساعتى دور یک نفر هستیم 
: همه مؤ منین با یکدیگر برادرند، بعد مـى فرمایـد  : در این آیه نیز مى فرماید

  .اکنون که همه برادر هستید، قهر و جدال چرا؟ پس همه با هم دوست باشید
ح فرد و جامعه باید مبناى فکـرى و اعتقـادى را اصـلاح    بنابراین براى اصلا
  .کرد، بعد رفتار انسان را

در . طرح برادرى واُخوت وبکارگیرى این واژه ، از ابتکـارات اسـلام اسـت    
حضـور  » نخیلـه «به همراه هفتصد و چهل نفر در منطقه  ﷐صدر اسلام پیامبر 

خداوند میان فرشتگان عقد بـرادرى بسـته   : داشتند که جبرئیل نازل شد و فرمود
است ، حضرت نیز میان اصحابش عقد اُخوت بست و هر کـس بـا دیگـرى کـه     

  :مثلاً. همفکرش بود برادر مى شد
ابوبکر با عمرعثمان با عبدالرحمنسـلمان بـا ابوذرطلحـه بـا زبیرمصـعب بـا       

ار     بـا معـاذبن    ابوایوب انصارىحمزه با زیدبن حارثهـابودرداء بـا بلالجعفـر طیـ
بـا   ﷐پیـامبر    جبلمقداد با عمارعایشه با حفصهام السلمه با صـفیه و شـخص   

 )149( . برادر شدند ﷒حضرت على 

عبداللهّ بن عمـر و  ( دستور داد دو نفر از شهدا ﷐در جنگ احُد پیامبر اکرم 
 . برقرار شده بود، در یک قبـر دفـن کننـد    را که میانشان برادرى) عمربن جموح

)150(  
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ولـى   )151( ) فـلا اَنسـاب بیـنهم    ( برادرى نسبى در روزى گسسته خواهد شد،
  )152( ) اخواناً على سرُرٍ متقابِلین ( .برادرى دینى حتّى روز قیامت پایدار است 

  ت در میان زنان مؤ منه نیز هست ، چنانکه در جاى دیگر تعبیـر اخـوت اُخو
ة رجالاً و نساء( .در مورد زنان نیز بکار رفته است  خو153( ) وان کانوا ا(  

برادرى باید تنها براى خدا باشد، اگر کسى با دیگرى بخاطر دنیا برادر شـود،  
از آنچه در نظر دارد محروم مى شود واین گونه برادران در قیامـت بـه صـورت    

درقیامت دوستان با هـم دشـمنند جـز    : قرآن مى فرماید )154( . دشمن در مى آیند
  )155( ) الاَخلاءّ یومئذ بعضهم لبعض عدو الاّ المتّقین( .متّقین 

آنچه مهم تر از گرفتن برادر اسـت ، حفـظ بـرادرى اسـت و در روایـات از      
کسانى که برادران دینى خود را رها مى کنند به شدت انتقاد شده است تـا آنجـا   

اگر برادران از تو فاصله گرفتند، تو با آنان رفت و آمد  که سفارش شده است که
  )156( » صلْ من قطَعک«. داشته باش 

از میان برادران دینى به کسانى کـه سـابقه بیشـترى    : در روایات مى خوانیم 
ل کنیـد   واگـر  . دارند توجه بیشترى کنید و اگر از آنان لغزشى مشاهده شد تحمـ

  )157(.دنبال افراد بى عیب باشید، بدون برادر مى مانیدبخواهید در انتخاب برادر به 
در روایات براى کسانى که مشکل برادران دینى خود را حل نماینـد، پـاداش   

اگر شخصـى مشـکلى را   : هاى بزرگى در نظر گرفته شده تا آنجا که مى خوانیم 
از برادرى برطرف کند، خداوند صـد هـزار حاجـت او را در قیامـت حـل مـى       

  )158(.کند
مؤ من برادر مؤ من است ، مانند یک جسد کـه اگـر   : فرمود ﷒امام صادق 

سعدى این حدیث را به  )159( . بخشى از بدن ناراحت شد همه بدن ناراحت است 
  :شعر درآورده است 
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  بنــــى آدم اعضــــاى یکدیگرنــــد

ــد        ــک گوهرن ــرینش ز ی ــه در آف   ک

    
  چــو عضــوى بــه درد آورد روزگــار

ــر       ــرار دگـ ــد قـ ــوها را نمانـ   عضـ

    
  تــو کــز محنــت دیگــران بــى غمــى 

  نشـــاید کـــه نامـــت نهنـــد آدمـــى     
  

  حقوق برادرى
مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد که باید آن : فرمود ﷐رسول خدا 

  :حقوق ادا گردد از جمله 
 . قبـول عـذر   4. جبران اشتباهات  3. پنهان کردن اسرار 2. عفو و مهربانى  1

عیـادت بـه   8. عمل به وعده هـا  7. خیرخواهى  6. دفاع در برابر بدخواهان  5
جزا دادن به  11. پذیرفتن دعوت و هدیه او 10. تشیع جنازه  9. هنگام بیمارى 

ادر دینى خود دریافـت مـى   تشکّر از نعمت هایى که از جانب بر 12. هدایاى او
بـرآوردن   15. حفـظ نـاموس او   14. کوشش در یـارى رسـانى بـه او    13. کند

گمشده اش را راهنمـائى   17. واسطه گرى براى حل مشکلاتش  16. حاجت او
بـه سـخن    20. سـلامش را پاسـخ دهـد    19. به عطسه او تهنیت گوید 18. کند

. سوگندش را بپـذیرد  22. ه کندهدیه او را خوب تهی 21. وگفته او احترام گذارد
او را در حـوادث تنهـا    24. دوست او را دوست بدارد وبا او دشـمنى نکنـد   23

  )160( ... هر چه را براى خود مى خواهد براى او نیز بخواهد و 25. نگذارد
انمّـا المـؤ   ( بعد از تلاوت آیه ﷐پیامبراکرم : در حدیث دیگرى مى خوانیم 

ة خوخون مسلمانان با هم برابر است ، اگـر سـاده تـرین افـراد     : فرمودند) منون ا
  آنان تعهدى کرد، 
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مثلاً اگر یک مسلمان عادى به کسـى  . همه آنان موظفّند به آن تعهد پایبند باشند
پناه یا اَمان داد، دیگران باید به آن تعهد پایبنـد باشـند و همـه در برابـر دشـمن      

  )161( » و هم ید على من سواهم«. ترك ، یک دست بسیج شوندمش
اگر برادرت را دوست ندارى ، بـرادر تـو   : به کمیل فرمود ﷒حضرت على 

  )162( . نیست 
سلمان منـّا  «انسان ، با ایمان کامل مى تواند در مدار اولیاى خدا قرار بگیرد، 

دار     . یت است سلمان از ما اهل ب )163( » اهل البیت همان گونه کـه بـا کفـر، از مـ
انـّه  ( :چنانکه خداوند در مورد فرزند نوح به آن حضرت فرمود. خارج مى شود
  .تو نیست او از  )164( )  لیس من اهلک

  بهترین برادر
  :در روایات نشانه بهترین برادر را این گونه مى خوانیم 
تـو باشـد و حتـّى بـا     بهترین برادران تو کسى است که دلسـوز و خیرخـواه   

تندخوئى تو را به سوى اطاعت خدا سوق دهند، مشکل تو را حل نماید و براى 
خدا با تو دوست شده باشد، رفتارش تو را رشد دهـد، گفتـارش بـه دانـش تـو      
بیفزاید، به سراغ لغزشهاى تو نرود و از اینکـه در دام هوسـها بیفتـى جلـوگیرى     

  .نماید و اگر عیبى دید تذکّر دهد
نسبت به نماز توجه داشته باشد و اهل حیا و امانـت و صـداقت باشـد و در    

  )165( . تنگدستى و توسعه تو را فراموش نکند

  صلح و آشتى در قرآن
در این آیه خواندیم که مؤ منان برادرند، پس میان آنان صلح و آشتى برقـرار  

  کنید؛ 
  :را بیان مى کنیم به همین مناسبت پیرامون مسئله صلح و آشتى دادن مطالبى 
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لح خیَـر  ( صلح ،: در قرآن واژه هاى  واَصـلحوا ذات  ( ، اصـلاح ، )166( ) والصـ
ف بین قلوبکم( ، تاءلیف قلوب ،)167( ) بینکم  ان یریدا اصـلاحاً  ( ، توفیق ،)168( ) فاََلّ

لم کافّۀ( و سلم ، )169( ) یوفِّق اللهّ بینهما ى السبکار رفته کـه نشـان    )170( ) ادُخلُوا ف
  .دهنده توجه اسلام به صلح و صفا و زندگى مسالمت آمیز و شیرین است 

  اهمیت آشتى
از نعمت هاى الهى که خداوند در قرآن مطرح کرده است ، اُلفت میان دل هاى 

ف بین قلوبکم( .مسلمانان است  به یاد آورید که شما قبـل از   )171( ) کنُتم اَعداء فاََلّ
. ا یکدیگر دشمن بودید، پس خداوند میان دل هاى شما الفت برقرار کـرد اسلام ب

چنانکه میان قبیله اوس و خزرج یکصد و بیست سـال درگیـرى و فتنـه بـود و     
  .اسلام میان آنان صلح برقرار کرد

اصلاح و آشتى دادن ، زکات آبرو و سبب دریافـت بخشـودگى و رحمـت از    
هـر   )172( ) قوا فانّ اللهّ کان غفـوراً رحیمـاً  ان تُصلحوا و تتّ( .جانب خداوند است 

واسطه گرى خوبى میان مسلمین انجام دهـد، پـاداشِ در شـاءن دریافـت       کس 
ع شفَاعۀً حسنۀ یکن لهَ نَصیب منها( .خواهد کرد   )173( ) من یشفَ

  :اسلام براى اصلاح میان مردم ، احکام ویژه اى قرار داده است ، از جمله 
از گناهان کبیره است ، اگر براى آشتى واصلاح گفته شود، جرم دروغى که  1

  )174( » لا کذب على المصلح«. و گناهى ندارد
نجوا و درگوشى سخن گفتن که از اعمال شیطان و سبب دغدغه بیننـدگان   2

لا ( .اگر براى اصلاح و آشتى دادن باشد، گنـاهى نـدارد   )175( و مورد نهى است ، 
صلاح بین الناّسخیَرَ فى کثیر ماو ا عروفقۀٍ او من اَمر بِصد176( ) ن نَجواهم الاّ م(  

ا اگـر کسـى     3 با اینکه عمل به سوگند واجب و شکستن آن حرام است ، امـ
سوگند یاد کند که دست بـه اصـلاح و آشـتى دادن میـان دو نفـر نزنـد، اسـلام        



73 

 

رضـَۀ لایمـانکم ان   ولاتجعلـوا اللـّه ع  ( .شکستن این سوگند را مجاز مـى دانـد  
  )177( ) تصلحوا بین الناس...

در تفاسیر مى خوانیم که میان دختر و داماد یکى از اصحاب پیامبر اخـتلاف  
این آیـه نـازل شـد کـه     . شد و پدر عروس سوگند یاد کرده بود که دخالت نکند
  .سوگند را وسیله ترك نیکى و تقوى و اصلاح قرار ندهید

واجب و ترك آن حرام است ، اما اگـر عمـل بـه     با اینکه عمل به وصیت ، 4
وصیت میان افرادى فتنه و کدورت مى آورد، اسلام اجازه مى دهـد کـه وصـیت    

فمَن خاف من موصٍ جنفُـاً اَو  ( .ترك شود تا میان مردم صلح و صفا حاکم باشد
ثم علیه ثماً فاَءصلح بینهم فلا ا 178( ) ا(  

است ، اما اگر بعضى از مسـلمانان دسـت بـه     با اینکه خون مسلمان محترم5
ت اجـازه کشـتن آن        تجاوز و آشوب زدند، اسلام بـراى برقـرارى صـلح و امنیـ

  )179( ) فقاتلوا التّى تبَغى( .یاغیان آشوبگر را داده است 

  موانع صلح وآشتى
  :در قرآن و روایات ، موانعى براى صلح و آشتى معرفى شده است از جمله 

لم کافـّۀ و لا تتبّعـوا خطـوات      ( :آن مى فرمایدقر. شیطان  1 ادخلوا فـى السـ
و . یعنى همه در صلح و صفا وارد شوید و از شیطان پیروى نکنید )180( ) الشیطان 

غضـاء  ( :در جاى دیگر مى فرماید داوةَ و الب  ) انمّا یرید الشیّطان اَن یوقع بینکم العـ

  .راده کرده است ؛ شیطان براى شما دشمنى و کینه را ا)181(
ح  ( .مال دوستى وبخل  2 ؛ صـلح  )182( ) و الصلح خیَر و احُضرَت الاَنفـس الشُّـ

  .بهتر است ، گرچه مردم حرص و بخل مى ورزند
  .تکبر وغرور نیز گاهى مانع برقرارى اصلاح وآشتى است  3
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  گوشه اى از عوامل رحمت الهى
را مـورد دقـّت   » کم تُرحمـون لعلّ«اگر به قرآن مراجعه کنیم وتنها جمله هاى 

  :نظر قرار دهیم ، به بعضى از عوامل دریافت رحمت خواهیم رسید از جمله 
 ،)183( ...)  واطیعوا اللـّه و الرسّـول  ( .پیروى از خدا و رسول وکتاب آسمانى  1

  )184( ) لعلّکم ترحمون...فاتبّعوه ... هذا کتاب (
 ) لعلّکم ترحمون... واتوا الزکاة  لوةاقیموا الص( .اقامه نماز و پرداخت زکات  2

)185(  
  )لعلّکم ترحمون... فاصلحوا( .ایجاد صلح وصفا میان مسلمانان  3
  )186( ) لولا تستغفرون اللهّ لعلّکم ترحمون( .استغفار و توبه  4
لعلّکم ... و اذا قراء القرآن فاستمعوا له ( .گوش جان سپردن به تلاوت قرآن 5

  )187( ) ترحمون

  عوامل دریافت رحمت در روایات 
در روایاتى از پیامبر واهل بیت علیهم السلام که عدل قرآن هستند نیـز بـراى   

  :مشمول رحمت خدا شدن سفارشاتى به چشم مى خورد از جمله 
هر کـس   )188( » من عاد مؤ مناً خاض الرَّحمۀ خَوضاً«. عیادت مؤ من بیمار 1

  .غرق در رحمت الهى شده است به عیادت بیمار مؤ منى برود، 
به طبقه محروم  )189( » ... ارحموا ضُعفائکم و اطلبوا الرحّمۀ«. کمک به ضعفا 2

  .رحم کنید و با این عمل خود، از خداوند طلب رحمت نمائید
در روایات بسیار سفارش شده است که به کسانى کـه  . ترحم به عیالمندان  3

  .دختران متعدد دارند کمک کنید
دعا، نماز، سخن نرم ، دست دادن و معانقه با بـرادران دینـى خـود نیـز از      4

  )190( . اسباب دریافت رحمت الهى است 
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افراد گرفتارى که براى حـل  : در روایات مى خوانیم . رفع گرفتارى مردم  5
  )191( . مشکل خود به شما مراجعه مى کنند رحمت الهى هستند، آنان را رد نکنید
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  )11( آیه
نهْم ولاَ      راً مـ ى اءن یکُونـُواْ خیَـ ذینَ ءامنُواْ لاَ یسخَرْ قَوم من قَومٍ عسـ یَّاءیها الَّ
اْ اءنفُسکُم ولاَ تنَاَبزُواْ بـِالاَْلْقَ  زُوْلاَ تَلمنَّ وْنهراً م َکنَُّ خین یاء ىسع آءس  نسآء من نِّ

سالا ونَبِ بئِْسمالظَّ ل مه ک لََّئ وفاَء ب م یتُ د الایِْمنِ ومن لَّ عوقُ بالفُْس م  
مبادا قومى قوم دیگر را مسـخره کنـد، شـاید    ! اى کسانى که ایمان آورده اید

مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان ، زنـان را مسـخره نکننـد،    
  در میان خودتان عیبجویى نکنید و  شاید آنان بهتر از اینان باشند و

 فسق بعد از ایمان ، بد رسـمى اسـت ،  ) زیرا( .یکدیگر را با لقب هاى بد نخوانید
مسخره وعیبجویى و بدنام بردن دیگران ، خروج از مدار ایمان و فسق است که (

توبـه نکنـد، پـس آنـان همـان      ) از ایـن اعمـال  ( و هر کس) سزاوار شما نیست
  .ستمگرانند

  :ها نکته
 )192( عیبجویى پشـت سـر اسـت    » همز«عیبجویى روبرو و کلمه » لمَز«کلمه 

  )193( . صدازدن دیگران با لقب بد است » تنَابز«وکلمه 
در آیه قبل ، مسئله برادرى مطرح شد و در این آیه مسائلى مطرح مـى شـود   

لاح که برادرى را از بین مى برد و همچنین در آیات قبل سخن از درگیرى و اص
بود، در این آیه به بعضى از عوامل و ریشه هاى فتنه و درگیـرى کـه مسـخره ،    

  .تحقیر و بدنام بردن است اشاره مى کند
آرى ، یکى از برکات عمل به دستورات اسلام ، سالم سازى محیط اجتمـاعى  

  .و جلوگیرى از مسخره و بدنام بردن یکدیگر است 
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  :پیام ها
یا ایهـا الـّذین   ( .دن بندگان خدا سازگار نیست ایمان به خدا، با مسخره کر 1

  )آمنوا لایسخر
کسى که مردم را از توهین به دیگـران بـاز مـى دارد نبایـد در شـیوه بـاز        2

که به معناى » لاتسخروا«: و نفرمود) لایسخر قوم من قوم( .داشتنش توهین باشد
  .این است که شما مسخره کننده هستید

بعـد از بیـان   ( ...)لایسخر قـوم  ( .کینه و دشمنى است مسخره ، کلید فتنه ،  3
  )برادرى ، صلح و آشتى ، از مسخره کردن نهى شده است

ع هسـتند، بایـد        4 در شیوه تبلیغ آنجا که مسئله اى مهـم یـا مخاطبـان متنـو
ولانسـاء مـن   ... قـوم مـن قـوم    ( .مطالب براى هر دسته از مخاطبان تکرار شود

  )نساء
ارشاد مردم باید به سراغ خشک کردن ریشه هـاى فسـاد   در شیوه تربیت و 5
کـردن ، احسـاس خـودبرتربینى    ریشه مسـخره  (  )عسى ان یکونوا خیرا( .رفت 

نبایـد خـود را بهتـر از    : قرآن این ریشه را مى خشکاند و مـى فرمایـد   است که
  )دیگران بدانید، شاید او بهتر از شما باشد

نباید ظاهربین ، سطحى نگر وامروزبین ما از باطن مردم آگاه نیستیم ، پس  6
  ...)عسى ان یکونوا خیرا( .باشیم 
همه مردم از یک جوهرند و عیبجـویى از مـردم در حقیقـت عیبجـویى از      7

  )و لاتلمزوا انفسکم( .خود است 
عیبجویى از دیگران ، آنان را به فکرانتقام انداخته و آنها نیز عیب تو را مى  8

و لاتلمـزوا  ( .دیگران ، در آینده کشف عیوب خود اسـت  گویند، پس نقل عیب 
  )انفسکم
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مسخره ، یک طرفه باقى نمى ماند، دیر یا زود مسئله به دو طـرف کشـیده    9
  )براى کار طرفینى است» لاتنابزوا( « . مى شود

و مـن لـم یتـب    ( .براى مسخره کردن و نام بد بـردن ، توبـه لازم اسـت     10
ه توبه تنها به زبان نیست ، بلکـه توبـه تحقیـر کـردن ،     البتّ) فاولئک هم الظالمون
توبه کسانى که حقّى را کتمان کرده اند، بیـان آنچـه کتمـان    . تکریم نمودن است 
و توبه کسانى که دست به فساد  )194( ) تابوا و اصلحوا و بینوا( .نموده اند مى باشد

  )تابوا و اصلحوا( .زده اند، اصلاح کار خود است 
، تجاوز به حریم افراد است که اگر مسخره کننده توبه نکند، ظالم  مسخره 11
  )فاولئک هم الظالمون( .است 

  مسخره و استهزاى دیگران
استهزا، در ابتداى نظر یک گناه ، ولى در بـاطن چنـد گنـاه اسـت ؛ مـثلاً در      
مسخره کردن ، گناهانِ تحقیر، خوار کردن ، کشـف عیـوب ، اخـتلاف افکنـى ،     

  .ه ، فتنه ، تحریک ، انتقام و طعنه به دیگران نهفته است غیبت ، کین

  ریشه هاى مسخره
ویـلٌ  ( :گاهى مسخره کردن برخاسته از ثروت است که قـرآن مـى فرمایـد    1

واى بر کسى که به خاطر ثروتـى   )195( ) لکلّ همزة لمُزة ، الّذى جمع مالا و عدده
  .ر او عیبجویى مى کندکه اندوخته است ، در برابر انسان و پشت س

گاهى ریشه استهزا، علم و مدارك تحصیلى است که قرآن درباره این گروه  2
 )196( ) فَرحِوا بما عندهم من العلم و حاقَ بهم ما کانوا بـه یسـتهزؤ ن  ( :مى فرماید

  .آنان به علمى که دارند شادند و آنچه را مسخره مى کردند، آنها را فرا گرفت 
من اشَـد منـّا   ( :کفاّر مى گفتند. مسخره ، توانایى جسمى است گاهى ریشه  3
ة کیست که قدرت و توانایى او از ما بیشتر باشد؟ )197( ) قُو  



79 

 

گاهى انگیزه مسخره کردن دیگران ، عناوین و القاب دهان پر کن اجتماعى  4
ما نَراك ( :کفاّر فقرایى را که همراه انبیا بودند تحقیر مى کردند و مى گفتند. است 

  .ما پیروان تو را جز افراد اراذل نمى بینیم  )198( ) اتبّعک الاّ الّذین هم اءراذلنُا
  .گاهى تفریح و سرگرمى منشاء مسخره است  5
. گاهى طمع به مال و مقام ، سبب انتقاد از انسان در قالب مسخره مى شود 6

درباره زکات عیبجویى مـى کردنـد، قـرآن مـى      ﷐مثلا گروهى از پیامبر اکرم 
ضـوا و ان لـم یعطـوا    ( :فرماید دقات فان اُعطوا منها رلمزُك فى الصن یو منهم م

ریشه این انتقاد طمع است که اگر از همان زکـات بـه    )199( ) منها اذا هم یسخطَون
خود آنان بدهى راضى مى شوند، ولـى اگـر نـدهى همچنـان عصـبانى شـده و       

  .بجویى مى نمایندعی
همین که حضرت موسى دسـتور  . گاهى ریشه مسخره جهل و نادانى است  7

 :گفـت   ﷒آیا مسخره مى کنى ؟ موسـى  : ذبح گاوى را داد، بنى اسرائیل گفتند
. به خدا پناه مى برم که از جاهلان باشم  )200( ) اءعوذُ باللهّ اَن اَکونَ من الجاهلین(

  .سته از جهل است و من جاهل نیستم یعنى مسخره برخا

  تحقیرهاى ناخواسته
زکات مال خود را چگونه مـى  : از یکى از یاران خود پرسید ﷒امام صادق 

  .فقرا نزد من مى آیند و من مى پردازم : دهى ؟ گفت 
آگاه باش که آنان را ذلیل کرده اى ، هرگز این کار را تکرار نکن : امام فرمود

هرکس دوست مرا ذلیل کند، در کمین جنـگ بـا مـن    : اوند مى فرمایدزیرا خد! 
  )201( . نشسته است 
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  درجات مسخره
در . هر چه مسخره شونده مقدس تر باشد، اسـتهزاى او خطرنـاك تـر اسـت     

آیا خدا و آیـات   )202( ) اَباللهّ و آیاته و رسوله کنُتم تَستهزؤ ن( :قرآن مى خوانیم 
  .ى کنیدو رسول او را مسخره م

روز فتح مکه همه مشرکان را بخشید، جز کسانى که کارشان  ﷐پیامبر اکرم 
  .هجو و تمسخر بود

ذلیل کردن بنده مؤ منِ خدا، به منزله اعلان جنگ بـا  : در حدیث مى خوانیم 
  )203( . خداست 

  عواقب مسخره کردن
مسخره کنندگان است ، از با توجه به آیات و روایات ، عواقب بدى در کمین 

  :جمله 
کسانى که در دنیا مؤ منان را با لبخنـد و  : در سوره مطففین مى خوانیم : الف 

غمزه و فکاهى تحقیر کردند، در قیامـت مـورد تحقیـر و خنـده بهشـتیان قـرار       
  )204( ) فالیوم الّذین آمنوا من الکفاّر یضحکون( .خواهند گرفت 

ان ( .کنندگان ، مسخره شـدن در همـین دنیـا اسـت     گاهى کیفر مسخره : ب 
  )205( ) تَسخروا مناّ فاناّ نَسخرُ منکم کما تَسخرون

ةً  ( .روز قیامت براى مسخره کنندگان روز حسرت بزرگى است : ج  یا حسـرَ
  )206( ) على العباد ما یاءتیهم من رسولٍ الاّ کانوا به یستهزؤ ن

مات «. ده با بدترین وضع جان مى دهدمسخره کنن: در حدیث مى خوانیم : د
  )207( » بشَِرّ میتَۀ

کسى که بر مؤ منان طعنه مى زند یا کلامشـان را  : فرمود ﷒امام صادق :   ه
  )208( . رد مى کند، خدا را رد کرده است 
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  خاطره
بـود کـه   تغییر نام افراد و منـاطقى   ﷐یکى از کارهاى مبارك رسول خدا  

زیرا نام هاى بد، وسیله اى براى تمسخر و تحقیـر   )209( . داراى نامى زشت بودند
  .مى شوند

بر معاویه وارد شـد، معاویـه بـراى تحقیـر او      ﷒عقیل برادر حضرت على  
عقیل نیز فورى ! درود بر کسى که عمویش ابولهب لعنت شده قرآن است : گفت 

یعنى زن ابولهب که ( .است » حمالۀ الحطب«عمه او درود بر کسى که : پاسخ داد
  )210( ) دختر عمه معاویه بود
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  )12( آیه
واْ ولاَ  سـ سلاَ تَجو م ثْ ذینَ ءامنُواْ اجتنَبواْ کثَیراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِ  یَّاءیها الَّ

 ب حیضاً اء عضُکُم ب ع ب ب غتَْ قـُواْ   ی وه واتَّ م اءخیه میتاً فَکَرِهتمُـ کُلَ لَح اءن یاء کُمدحاء
یمحر اب تَو ّإِنَّالله ّالله  

از بسیارى از گمان ها دورى کنید، زیرا بعضى ! اى کسانى که ایمان آورده اید
س نکنید و بعضى از شما دیگـرى  ) و در کار دیگران( .گمان ها گناه است  تجس

را غیبت نکند، آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مـرده خـود را   
پس آن را ناپسند مى دانید و از خداوند پروا کنید، همانا خداونـد توبـه   ! بخورد

  . پذیرمهربان است 

  :نکته ها
در قرآن نسبت به حسن ظن سفارش شده است ، ولى از گمان بد نسـبت بـه   

  . مسلمین نهى گردیده است 
لولا اذ سمعتمُوه ظنَّ المـؤ منـونَ و المـؤ منـات     ( :ثلاً در سوره نور مى خوانیم م

  چرا درباره بعضى شنیده ها حسن ظن ندارید؟ )211( ) باَنفسهم خیَراً
همان گونه که در آیه نهم این سوره براى امنیت و حفـظ جـان مـردم ، همـه     

ت و حفـظ     مسلمانان را مسئول مبارزه با یاغى دانست ، این آی ه نیـز بـراى امنیـ
س و غیبت را حرام کرده است  آبروى مردم سوءظن ، تجس.  

امروز تمام حقوق دانان جهان از حقوق بشر حرف مى زنند، ولـى اسـلام بـه    
چنانکه غیبت را ضربه بـه  . هزاران مسئله توجه دارد که حقوقدانان از آن غافلند

  .حقوق بشرى مى داند
آرى ، گرگ . رندگى بى رحمانه تشبیه نشده است هیچ گناهى مثل غیبت به د

  !نیز نسبت به گرگ این کار را نمى کند
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چرا به خاطر : و لیس الذِّئب یاکل لَحم ذئب و یاءکلُ بعضنُا بعضا عیانا سؤ ال 
یک لحظه غیبت کردن ، عبادات چند ساله انسان محو مى شود؟ آیـا ایـن نـوع    

  کیفر عادلانه است ؟
همان گونه که غیبت کننده در یک لحظه با غیبت آبروئى که سال هـا  : پاسخ 

بدست آمده را مى ریزد، خداوند هم عباداتى که او سال هـا بدسـت آورده را از   
  .بین مى برد

بنابراین محو عبادات چند ساله ، یک کیفر عادلانه و به اصـطلاح مقابلـه بـه    
  .مثل است 

  :پیام ها
و هر کس ایمان دارد باید از یـک سـرى اعمـال     ایمان همراه با تعهد است 1

س از کـار  ( ...)یا ایها الّذین آمنوا اجتنبوا( .دورى نماید ایمان ، با سوءظن ، تجس
  )مردم و غیبت از آنان سازگار نیست

چـون  ( .براى دورى از گناهان حتمى باید از گناهان احتمالى اجتناب کنیم  2
 )از همـه گمـان هـاى بـد، دورى کنـیم      بسیارى از گمان ها گنـاه اسـت ، بایـد   

  )انّ بعض الظن اثم ... اجتنبوا(
  )انّ بعض الظن اثم( .اصل بر اعتماد، سلامتى ، کرامت و برائت انسان است  3
مردم در جامعه اسلامى باید هم در فکر مورد سوءظنِ کسى قرار نگیرند و  4

 ـ     .ه نشـود هم کسى کارشان را تجسس نکند و هـم در مجـالس آبرویشـان ریخت
  )...لاتجسسوا و لایغتب ... بعض الظن اثم (

راه ورود بـه  ( .براى نهى از غیبت باید زمینه هـاى غیبـت را مسـدود کـرد     5
س و پـس از کشـف عیـب ، غیبـت      ل سوء ظن ، بعد پیگیرى و تجسغیبت ، او
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اجتنبوا کثیرا من الظن ( )شروع مى شود، لذا قرآن به همان ترتیب نهى کرده است
  )لاتجسسوا ولا یغتب... 

گناه گرچه در ظاهر شیرین است ، ولى در دید باطنى و ملکوتى خباثت و  6
باطن غیبت ، خوردن گوشت مرده اسـت  ( )یاءکل لحم اخیه میتاً( .تنفّرآور است 

  )و درباره هیچ گناهى این نوع تعبیر بکار نرفته است
اءیحـب  ... یغتـب  لا( .در نهى از منکر از تعبیـرات عـاطفى اسـتفاده کنـیم      7

  )احدکم ان یاءکل لحم اخیه
اءیحـب  ( .یکى از وسائل آموزش و تربیت ، استفاده از مثال و تمثیل است  8

  )...احدکم 
ب از کسانى است که دیگران را غیبت مى کنند و یا بـدان گـوش مـى     9 تعج
  ...) اءیحب احدکم( .سپارند
شـامل  » احدکم( « . ه باشدغیبت حرام است ، از هر سنّ ونژاد ومقامى ک 10

  )مى شود... کوچک و بزرگ ، مشهور و گمنام ، عالم و جاهل ، زن و مرد و
  )لحم اخیه( .مردم باایمان برادر وهمخون یکدیگرند 11
  ...)لحم اخیه ( .آبروى انسان مثل گوشت بدن او وسیله قوام اوست  12
  )حم اخیهل( )چون کافر، برادر مسلمان نیست( .کافر غیبت ندارد 13
همان گونه که مرده قدرت دفاع از خود را ندارد، شخصى که مورد غیبت  14

  )میتاً( .است نیز چون حاضر نیست ، قدرت دفاع از خود را ندارد
اگر از بدن زنده قطعه اى جدا شود، امکان پر شدن جاى آن هست ، ولى  15

، آرى ، غیبت. همچنان خالى مى مانداگر از مرده اى چیزى کنده شود، جاى آن 
لحـم اخیـه   ( .آبروى مردم را بردن است و آبرو که رفت دیگر جبران نمى شـود 

  )میتاً
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  )یاءکل لحم اخیه میتاً( .غیبت کردن ، درندگى است  16
  )واتّقوا اللهّ... لایغتب ( .غیبت کردن ، با تقوى سازگارى ندارد 17
گذشـته را جبـران    در اسلام بن بست وجود ندارد، با توبه مى توان گنـاه  18
  )ان اللهّ تواب رحیم... لایغتب ( .کرد

  )تواب رحیم( .عذرپذیرى خدا همراه بارحمت است  19

  اقسام سوء ظن
  :سوء ظن اقسامى دارد که از بعضى آنها نهى شده است 

کسى که از ترس خرج و : سوء ظن به خدا، چنانکه در حدیث مى خوانیم  1
در حقیقت به خدا سوء ظن دارد؛ یعنـى خیـال   مخارج زندگى ازدواج نمى کند، 

مى کند اگر تنها باشد خدا قادر است رزق او را بدهد، ولـى اگـر همسـر داشـته     
  .باشد، خدا قدرت ندارد و این گونه سوء ظن به خداوند، ممنوع است 

  .سوء ظن به مردم ، که در این آیه از آن نهى شده است  2
آرى ، انسان نباید نسبت به خود . سوء ظن به خود، که مورد ستایش است  3

حضـرت علـى   . حسن ظن داشته باشد و همه کارهاى خود را بى عیب بپنـدارد 
یکى از کمالات افـراد بـاتقوا   : مى فرماید) درخطبه همام( در صفات متّقین ﷒

  .آن است که نسبت به خودشان سوء ظن دارند
ه خود را بى عیب مى دانند، در حقیقت نور علم و ایمانشان کم است افرادى ک

مثلاً اگر شما با یک چراغ قوه وارد سـالنى  . و با نور کم ، انسان چیزى نمى بیند
ماننـد  ( شوید، جز اشیاى بزرگ چیزى را نمى بینیـد، ولـى اگـر بـا نـور قـوى      

ر در سـالن باشـد   وارد سالن شوید، حتّى اگر چوب کبریت یا ته سیگا) پرژکتور
  .مى توانید آن را ببینید
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افرادى که نور ایمانشان کم است ، جز گناهان بزرگ چیزى به نظرشان نمـى  
از دیوار خانه اى بـالا نرفتـه   ! ما کسى را نکشته ایم : آید و لذا گاهى مى گویند

اشـد،  و گناه را تنها این قبیل کارها مى پندارند، اما اگر نور ایمانشان زیاد ب! ایم 
  . تمام لغزش هاى ریز خود را مى بینند و به درگاه خدا ناله مى کنند

یکى از دلایل آنکه امامان معصوم آن همه گریه و مناجات داشته اند، همان نـور  
  .ایمان و معرفت آنان بوده است 

و هیچ سوء ظن درباره افکـار  ( آرى ، اگر کسى نسبت به خود خوش بین شد
  .رگز ترقّى نمى کند، ه)و رفتار خود نداشت

او مثل کسى است که دائماً به عقب خود نگاه مى کند و راههاى طى شـده را  
مى بیند و به آن مغرور مى شود، ولى اگر کمى به جلو نگاه کند و راههاى نرفتـه  

  !را ببیند، خواهد دانست که نرفته ها چند برابر راههایى است که رفته است 
 )212( ) قُل رب زدِنـى علمـا  ( ه پیامبرش با دستورآیا وقتى که مى بینیم قرآن ب

 ) شاوِرهم فى الاَمـر ( به دنبال زیاد شدن علم خود باش ، و با دستور: مى فرماید

ب  ( تو با مردم مشورت کن ، و با دستور: مى فرماید )213(  )214( ) فاذا فَرغَـت فاَنصـ
را به شدت دنبال کنى هر لحظه از کارى آزاد شدى باید کار جدیدى : مى فرماید

، با این دستوراتى که خداوند به اشرف مخلوقات دارد، آیا صحیح است امثال ما 
خود را فارغ التحصیل و بى نیاز از مشورت بدانیم و مسـئولیتمان را تمـام شـده    

  احساس کنیم و به خود حسن ظن داشته باشیم ؟
ته باشـیم ، ولـى   بنابراین ما نباید نسبت به خود خوش بین و حسن ظن داش ـ

  .باید به الطاف الهى و رفتار مردم حسن ظنّ داشته باشیم 
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توجه به این نکته نیز لازم است که معناى حسن ظن ، سادگى ، زودبـاورى ،  
اُمت اسلامى هرگز نباید . سطحى نگرى ، غفلت از توطئه ها و شیطنت ها نیست 

  .صیادان قرار گیردبه خاطر حسن ظن هاى نابجا، دچار غفلت شده ودر دام 

  غیبت چیست ؟
غیبت آن است که انسان در غیاب شخصى چیزى بگوید که مردم از آن خبـر  

بنـابراین انتقـاد    )215( . نداشته باشند، چنانکه اگر آن شخص بشنود ناراحت شـود 
روبرو یا عیبى که مردم مى دانند و یا اگر غیبت شـونده ناراحـت نشـود، غیبـت     

  .نیست 
یبت فرقى میان غیبت کردنِ زن و مـرد، کوچـک و بـزرگ ،    در حرام بودن غ

  .آشنا و غریبه ، معلّم و شاگرد، پدر و فرزند، مرده یا زنده نیست 
رد، دربـاره   : فرمود ﷐رسول خدا  دست از سر مرده ها بردارید، کسى که مـ

  )216( . اش خوب بگویید

  غیبت در روایات 
غیبت کننده اگر توبه کند، آخرین کسى است که وارد : فرمود ﷒امام صادق 

 . بهشت مى شود و اگر توبه نکند، اولین کسى است که به دوزخ بـرده مـى شـود   

)217(  
نقل مى کند که هر کس از ریخـتن آبـروى    ﷒از امام سجاد  ﷒امام رضا 

 . هاى او را نادیده مـى گیـرد  مسلمانان خود را حفظ کند، خداوند در قیامت لغزش

)218(  
هر کس زن یا مردى را غیبت کند، تا چهل روز نمـاز و  : فرمودند ﷐پیامبر 

  )219( . روزه اش پذیرفته نمى شود
در قیامت هنگامى که نامه اعمال انسان به عـده اى داده  : فرمودند ﷐پیامبر 

  کارهاى خوب ما در آن ثبت نشده است ؟  چرا: مى شود، مى گویند
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خداوند نه چیزى را کم مى کند و نـه آن را فرامـوش مـى    : به آنها گفته مى شود
کند، بلکه کارهاى خوب شما به خاطر غیبتى که کرده اید از بین رفته اسـت ، در  
مقابل افراد دیگرى هستند که کارهاى نیک فراوانى در نامه عمل خود مى بیننـد  

بـه واسـطه   : مى کنند که این پرونده از آنان نیست ، به آنهـا مـى گوینـد    و گمان
 . یبت کرده ، براى شما ثبت شده استغیبت کردن ، نیکى هاى کسى که شما را غ

)220(  
خون شما و مال شـما  : در آخرین سفر خود به مکهّ فرمودند ﷐رسول خدا 

ه این ماه ذى الحجۀ و ایـن ایـام حـج    و آبروى شما محترم است ، همان گونه ک
  )221( . محترم است 

در روایات ، نام غیبـت کننـده در کنـار کسـى آمـده کـه دائمـاً شـراب مـى          
  )222( » تحرم الجنّۀ على المغتاب و مدمن الخمر«.خورد

و براى ( کسى که عیوب برادر دینى خود را پى گیرى: در روایات مى خوانیم 
  )223( . وند زشتى هاى او را آشکار مى کندکند، خدا) دیگران نقل

اگر کسى غیبت کند، روزه او : در آخرین خطبه در مدینه فرمودند ﷐پیامبر 
یعنى از برکات وآثار معنویى که یک روزه دار برخوردار است  )224( . باطل است 

  .، محروم مى شود
یک درهم ربا از سى و شش زنا بـدتر اسـت و بـزرگ    : فرمودند ﷐پیامبر 

  )225( . ترین ربا معامله با آبروى مسلمان است 
نشستن در مسجد به انتظار نمـازِ جماعـت ، عبـادت    : در حدیث مى خوانیم 

  )226( . است البتهّ مادامى که غیبت نکنیم 

  جبران غیبت 
براى جبران غیبت هایى که در گذشته مرتکب آن شده ایم اگر غیبت شـونده  
از دنیا رفته است ، باید توبه کرده و از درگاه خداوند عذرخواهى کنیم کـه البتـّه   
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اما در صورتى که او زنده و در قید حیات باشد، اگر به . خداوند توبه پذیر است 
به گفته بعضى از مراجـع  ( حت مى شوداو بگوییم که ما غیبت تو را کرده ایم نارا

تقلید، نباید به او گفت ، بلکه باید بین خود و خداوند توبـه کنـیم و اگـر امکـان     
دسترسى به شنوندگان است ، به نحوى با ذکر خیر و تکریم از آنها تحقیر گذشته 
  .مرا جبران کنیم و اگر غیبت شونده ناراحت نمى شود از خود او حلالیت بخواهی

اگـر  : مى فرماید ﷐طوسى در شرح تجرید بر اساس حدیثى از پیامبر شیخ 
غیبت شونده غیبت را شنیده است ، جبران آن به این است کـه نـزد او بـرویم و    

ا اگر نشینده اسـت رسماً عذر خواهى کرده و حلالیبایـد هرگـاه   ت بخواهیم ، ام ،
انّ کفـّارة الغیبـۀ اءن   «. غفار نمـاییم  یادى از غیبت شونده کردیم ، بـراى او اسـت  

  )228( » تستغفر لمن اغتبتهَ کلمّا ذکرتهَ

  موارد جواز غیبت 
  :در مواردى غیبت کردن جایز است ، به بعضى از موارد آن اشاره مى کنیم 

در مقام مشورت ؛ یعنى اگر شخصى درباره دیگرى مشورت خواست ، مـا   1
  .ورت است را به مشورت کننده بگوییم مى توانیم عیب هاى کسى که مورد مش

براى رد حرف ، عقیده باطل و اشخاصى که داراى چنین اعتقاداتى هستند،  2
  .تا مبادا مردم دنباله رو آنها شوند

همـان گونـه کـه بـراى رد     . براى گواهى دادن بر ضد خلافکار نزد قاضى  3
  .ادعاهاى نابجا باید حقیقت را گفت 

  .اهدى که مورد اطمینان نیست براى رد گواهى ش 4
  .براى اظهار مظلومیت ، بیان کردن ظلم ظالم مانعى ندارد 5
  .کسى که بدون حیا و آشکارا گناه مى کند، غیبت ندارد 6
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مـن  : مـثلاً مـى گویـد   . براى تقیه یا رد ادعاهاى پوچ ، غیبت مانعى ندارد 7
این صـفات نیسـت ، جـایز    مجتهدم ، دکترم ، سید هستم ، و مى دانیم که او اهل 

  .است به مردم آگاهى دهیم که او اهل این صفات نیست 

  خطرات غیبت 
  :در غیبت کردن گناهان دیگرى نیز نهفته است از جمله 

اشاعه فحشا، نشر دادن بدى هاى مردم به قدرى خطرناك است که نه تنهـا   1
  )229( . نشر، بلکه علاقه به نشر آن نیز عذابى دردناك دارد

  .تحقیر وخوار کردن مؤ من  2
  .سخن چینى  3
  .جنگ و فتنه انگیزى  4
  ...ظلم و گناهان دیگر 5

  انواع غیبت 
غیبت گاهى با زبان ، گاهى با اشاره ، گاهى با نوشـتن ، گـاهى بـا عکـس ،     
  .شکل و مجسمه ، گاهى با تقلید کردن از او و گاهى با سکوت کردن مى باشد

جلو زبانم را گرفته است و با این کلمه بـه همـه   حیف که دین : مثلاً مى گوید
و یا با گفتنِ الحمدللهّ که ما گرفتـار  . مى فهماند که فلانى عیب هاى زیادى دارد

  .نشدیم ، مى فهماند که فلانى گرفتار شده است 
: گاهى با عیب گرفتن از خود مى فهماند که دیگرى عیب دارد، مثلاً مى گوید

  .یعنى او ضعیف و کم صبر است ! کم صبریم  ما همه! انسان ضعیف است 
سبحان اللهّ ، اللـّه اکبـر و بـا ایـن ذکـر      : گاهى بعد از شنیدن غیبت مى گوید

: گوینده را براى ادامه دادن به غیبت تشویق مى کند، و گاهى با زبان مـى گویـد  
  .غیبت نکنید، ولى قلباً دوست دارد بشنود، که این نفاق است 
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  آثار غیبت 
  آثار اخلاقى واجتماعى: الف 

پیدا شدن کینه و از بین رفتن اعتماد و ایجاد اختلاف و فتنه در میان مـردم   1
  .و کنار زدن افراد مفید جامعه 

زیـرا همـین کـه انسـان فهمیـد مـردم از عیـب و        . جراءت بیشتر بر گناه  2
 خلافکارى او آگاه شده اند و آبرویش رفته است ، جراءت او بر گناه بیشتر مـى 

  .شود و تصمیم بر ترك و توبه در او از بین مى رود
نشر عیب مردم ، محیط و جامعه را آلوده و جراءت دیگران را بر گناه نیـز   3

  .اضافه مى کند
زیرا همـین کـه غیبـت شـونده فهمیـد کـه       . حس انتقام را تحریک مى کند 4

  .ده را بریزددیگرى آبرویش را برده ، به فکر مى افتد که او نیز آبروى غیبت کنن
به عبارت دیگر غیبت کردن امروز ما، سبب جراءت مردم بر غیبت کـردن از  

و کسى که براى برادرش چاه بکند، خودش در آن » لاتغتب فتغتب«. ما مى شود
  )230( . مى افتد

  آثار اخروى: ب 
  )231( . غیبت کردن ، سبب از بین رفتن حسنات و خوبى هاست  1
  .طاعات الهى است  غیبت ، مانع قبول شدن 2
دار دیگـران قـرار     3 غیبت کردن انسان را از مدار ولایت الهى خارج و در مـ

  )232( . مى دهد
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  انگیزه وریشه هاى غیبت 
در بعضى کتب آسمانى آمده . گاهى ریشه غیبت ، عصبانیت و غضب است  1

یاد اگر هنگام غضب مرا یاد کنى و کظم غیظ کنى ، من نیز هنگام غضب تو را : 
  )233( . مى کنم و غضب نمى کنم 

گاهى همسو شدن با دیگران عامل غیبت است ، او مى بیند که دیگـران از   2
شخصى بدگوئى مى کند و چون مى خواهد خودش را همسوى آنان قرار دهـد،  
او نیز غیبت مى کند، غافل از آنکه غضبِ نقد و قطعى خدا را مى خرد، به امیـد  

و برترى دادن رضاى مردم بر رضـاى خداونـد،   ! دوستان محبوبیت احتمالى نزد 
  .بزرگ ترین خسارت است 

گاهى انگیزه غیبت ، بزرگ نشان دادن خود است ؛ یعنى دیگران را خراب  3
او نیز قهر قطعى الهـى را مـى خـرد بـه     . مى کند تا خودش را بزرگ جلوه دهد

  .رت است آرزوى محبوب شدن احتمالى نزد مردم که این معامله پر خسا
گاهى انگیزه غیبت ، مسخره کردن است ، غافل از آنکه او غیبت شونده را  4

نزد افراد کمى تحقیر مى کند، ولى خداوند در قیامت او را در برابر تمام خلائـق  
  .تحقیر خواهد کرد

ب غیبت مى کند 5 ب مى کنم کـه  : مثلاً مى گوید. گاهى با اظهار تعج من تعج
ب کند که ! و اطلاعات چرا این گونه شد فلانى با آن همه علم در حالى باید تعج

  !با این کلمه چگونه آن همه عبادات خودش را به نابودى مى کشاند
  .گاهى ریشه غیبت حسادت است  6
  .گاهى براى سرگرمى ، از دیگران غیبت مى کند 7
گاهى براى تبرئه خود از عیبى ، عیب را بـه گـردن دیگـران مـى انـدازد و      8
  .مى کند غیبت
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من دلم براى فلانى کـه  : گاهى از روى دلسوزى غیبت مى کند و مى گوید 9
  گرفتار فلان مسئله شده است مى سوزد

  .البتهّ عوامل متعدد دیگرى نیز سبب غیبت مى شود

  شنیدن غیبت 
در حدیث مـى  . وظیفه شنونده ، گوش ندادن به غیبت ودفاع از مؤ من است 

کسـى کـه غیبـت را بشـنود و سـکوت کنـد،       » القائل الساکت شَریک«: خوانیم 
  )234( . شریک جرم گوینده است 

هر کس غیبتى را شنید وآن را رد کرد، خداوند هزار درب : فرمود ﷐پیامبر 
شرّ را در دنیا وآخرت بر روى او مى بندد، ولى اگر ساکت بود و گوش داد، گناه 

و اگر بتواند غیبت شـونده را یـارى کنـد     )235( . گوینده براى او نیز ثبت مى شود
زیـرا سـکوت ،    )236( . نـد ولى یارى نکرد، خدا در دنیا و آخرت او را ذلیل مى ک

سبب مى شود افراد مفیدى در جامعه به حال فلج در آیند وکسى از آنهـا دفـاع   
  .نکند

اگر در مجلسى از کسى بدگوئى شد باید آنـان را از  : فرمود ﷐رسول خدا 
  )237( . این عمل باز دارد و از مجلس خارج شود

هر یک از گوش و چشم و دل در قیامت : سوره اسراء مى خوانیم  36در آیه 
  .مورد بازخواست قرار مى گیرند، بنابراین ما حق شنیدن هر حرفى را نداریم 

در روایتى ، غیبت کردن ، کفر و شنیدن و راضى بودن به آن ، شـرك دانسـته   
  )238( . شده است 

  شیوه هاى ترك غیبت 
قبـل بـه آن اشـاره    توجه به خطرات غیبت و آثار منفى آن که در صفحات  1
  .شد
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چگونه عیـب مـردم را   : مى فرماید ﷒حضرت على . یاد عیب هاى خود 2
مى گوئى در حالى که خودت یا مثل همان خلاف را دارى و یـا بـدتر از آن را   
مرتکب شده اى و بر فرض آن عیب را ندارى ، همین جراءت تو بر نقل خـلاف  

  )239( . ست و عیب دیگران ، از عیب آنان بدتر ا
خوشا به حال کسى که عیب خـودش او را مشـغول   : در روایات مى خوانیم 

  )240( . و کارى به عیب مردم نداشته باشد) و به فکر اصلاح باشد( کند

  تذکّرات 
  :در پایان بحث غیبت ، چند تذکّر لازم است 

ند حرمت غیبت تنها در این سوره و این آیه نیست ، بلکه از آیات دیگر مان 1
لایحب اللـّه  ( واى بر هر عیبجوى هرزه گو و آیه )241( ) ویل لکلّ همزة لمزة( آیه

  خداوند دوست ندارد  )242( ) الجهر بالسوء
  .بدى هاى مردم علنى شود، نیز حرام بودن غیبت استفاده مى شود

در غیبت باید انگیزه عیب جویى باشد، ولى اگر عیب مردم را براى اصلاح  2
مثلاً اگر خصوصـیات  . یم ، مانعى ندارد هر چند شخص راضى نباشددیگران گفت

  .بیمار را به پزشک بگوییم گرچه بیمار راضى نباشد، اشکالى ندارد
بعضى چنین و چنانند و مردم : در غیبت باید شخص معین باشد، اگر گفتیم  3

  .مصداق آن بعض را ندانند مانعى ندارد
ولى گفته ها به عنوان تـوهین ، تحقیـر،    گاهى عنوان غیبت در کار نیست ، 4

  .اشاعه فحشا مى باشد که حرام است 
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  )13( آیه
اْ إِنَّ  فُوارتَعلَ لآئَقبوباً وشُع لنَْ کُمعجنثَى واءن ذَکَرٍ وإِنَّا خَلَقنَْ کُم م ا النَّاسهیَّاءی

رَمکُم عند اللهّ اءتْقَ کُم إِنَّ    اللهّ علیم خبَیِرٌاءکْ
ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله هـا قـرار   ! اى مردم 

دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامى تـرین شـما نـزد خـدا، بـا تقـواترین       
  .شماست ، البتهّ خدا داناى خبیر است 

  :نکته ها
چـون مسـخره و   : تـه انـد  بعضى این آیه را مربوط به آیات قبل دانسـته و گف 

غیبت کردن برخاسته از روحیه خودبرتربینى و تحقیر دیگران است ، این آیه مى 
  .ملاك برترى و کرامت ، تقوى است : فرماید

اصل مسـاوات ، اصـل آشـنایى    : دراین آیه به سه اصل مهم اشاره شده است 
  . جوامع اسلامى با یکدیگر و اصل اینکه تقوى ملاك برترى است 

بتهّ در آیات دیگر قرآن ، ملاك هاى برترى دیگـرى از قبیـل علـم ، سـابقه ،     ال
  .امانت ، توانایى و هجرت نیز به چشم مى خورد

  :پیام ها
مرد یا زن بودن ، یا از فلان قبیله وقوم بودن ، ملاك افتخار نیست که اینها  1

  )جعلنا، خلقنا( .کار خداوند است 
مى باشد، حکیمانه و براى شناسائى یکدیگر تفاوت هایى که در آفریده ها  2

  )لتعارفوا( .است ، نه براى تفاخر
 .کرامت در نزد مردم زودگـذر اسـت ، کرامـت نـزد خداونـد مهـم اسـت         3

  )اکرمکم عنداللهّ(
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افراد با تقوى نباید از مردم طلبکار باشند، زیـرا کرامـت آنـان یـک مقـام       4
  )عنداللهّ( .معنوى و نزد خداست 

مام تبعیضات نژادى ، حزبى ، قومى ، قبیله اى ، اقلیمى ، اقتصادى ، قرآن ت 5
فکرى ، فرهنگى ، اجتماعى و نظامى را مردود مى شمارد و تنها ملاك را تقـوى  

  )ان اکرمکم عنداللهّ اءتقاکم( .مى داند
توسعه طلبى و برترى خواهى ، در فطرت انسان است و اسلام مسـیر ایـن    6

  )انّ اکرمکم عنداللهّ اءتقاکم( .ى قرار داده است خواسته و فطرت را تقو
آنکه آفرید بهتر مى دانـد کـه نـژاد و قبیلـه مـلاك ارزش نیسـت و تمـام         7

علـیم  ... اتقـاکم  ... انّ اکـرَمکم  ( .سرچشمه هاى برترى جوئى مردم لغـو اسـت   
  )خبیر
 .ادعاى تقوى و تظاهر به آن نکنیم که خداوند همه را خـوب مـى شناسـد    8

  )یم خبیرعل(
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  )14( آیه
ى   خُلِ الایِْمنُ فـ دا یَلم ناَ وَلم ساْ اء ن قُولُولَکنُواْ وم م تؤُْ رَاب ءامنَّا قُل لَّ َع قاَلَت الاْ

 غفَُور ّئاً إِنَّ اللهَشی کُملمعنْ اءکُم م إِن تطُیعواْ اللهّ و رسولهَ لاَ یلتْ و قُلُوبِکُمیمحر  
شما ایمان نیاورده ایـد،  : ما ایمان آورده ایم ، به آنان بگو: بادیه نشینان گفتند

اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در دلهاى شما وارد نشده است و اگر : ولى بگوئید
. خدا و رسولش را اطاعت کنید، خداوند ذره اى از اعمال شما را کـم نمـى کنـد   

  .ن است همانا خداوند آمرزنده مهربا

  :نکته ها
مراد از اعراب ، بادیه نشینان بودند که بعضى آنان مؤ من بودنـد، چنانکـه در   

و من الاَعراب من یؤ من باِللهّ و الیـومِ الا  ( سوره توبه از آنان تجلیل شده است ،
، ولى بعضى از آنان خود را بالاتر از آنچه بودند مى پنداشتند و ادعـاى  )243( ) خر

  .ى کردند، در حالى که یک مسلمان ساده اى بیش نبودندایمان م

  :پیام ها
  )و قالت الاَعراب آمناّ( .به هر ادعا و شعارى گوش ندهیم  1
  )قل لم تؤ منوا( .ادعاهاى نابجا را مهار کنیم  2
هر کس باید حریم خود را حفظ کند و خود را بیش از آنچه هست مطـرح   3
  )قولوا اسَلمَنا( .نکند
فـى  ( .لام ، مرحله ظاهرى است ، ولـى ایمـان ، بـه دل مربـوط اسـت      اس 4

  )قلوبکم
با مدعیان کمال باید به گونه اى سخن گفت که از رسیدن به کمـال ناامیـد    5
  )و لما یدخُل الایمان فى قلوبکم( .نشوند
  ...) و ان تطُیعوا اللهّ و رسوله( .راه رسیدن به کمال باز است  6



98 

 

در کنار اطاعت از خـدا آمـده اسـت و ایـن نشـانه       ﷐ اطاعت از پیامبر 7
ان تطُیعوا ( .عصمت حضرت است ، پس باید او را بدون چون و چرا اطاعت کرد

  )اللهّ و رسوله
 .خداوند عـادل اسـت و ذره اى از پـاداش عمـل انسـان را کـم نمـى کنـد        8

 )مزد شخص کم نشـود مدیریت و تدبیر صحیح آن است که ذره اى از حقوق و (
  )لا یلتکم من اعمالکم شیئا(

  تفاوت اسلام با ایمان
  .تفاوت در عمق  1

ک قلبـى اسـت      امـام صـادق   . اسلام رنگ ظاهرى است ، ولى ایمـان تمسـ
رنگ الهى اسـلام  : فرمودند )244( ) ومن احَسنُ من اللهّ صبغَۀ( به مناسبت آیه ﷐

ة الوثقى( است ، و در تفسیر آیه روک باِلع ک بـه   : فرمودند )245( ) فقد استمَس تمسـ
  )246( . ریسمان محکم الهى ، همان ایمان است 

  .تفاوت در انگیزه  2
گاهى انگیزه اسلام آوردن ، حفظ یا رسیدن به منافع مادى است ، ولى انگیزه 

  : فرمودند ﷒امام صادق . است ایمان حتماً معنوى 
با اسلام آوردن ، خون انسان حفظ مى شـود و ازدواج حـلال مـى شـود، ولـى      

  )247( . پاداش اخروى بر اساس ایمان قلبى است 
  .تفاوت در عمل  3

اسلام ، بدون عمل ممکن است ، ولى ایمان باید همراه با عمل باشد، چنانکـه  
ل     الا«: در حدیث مى خوانیم  ل و الاسـلام اقـرار بلاعمـ  )248( » یمانُ اقـرار وعمـ

  .بنابراین در ایمان ، اسلام نهفته است ، ولى در اسلام ایمان نهفته نیست 



99 

 

ام وایمـان بـه کعبـه تشـبیه شـده      در حدیث دیگرى ، اسلام به مسـجد الحـر  
آرى ، کعبه در وسط مسجدالحرام است ، ولـى مسـجدالحرام در کعبـه     )249(.است

  .نیست 
  .تفاوت در مسائل اجتماعى و سیاسى  4

فرق میان اسلام و ایمـان چیسـت ؟ حضـرت    : سؤ ال شد ﷒از امام صادق 
مى باشد، ولى ... اسلام گفتن شهادتین و عمل به ظواهر نماز و زکات و: فرمودند

  )250( . ایمان آن شهادت و عمل است که بر اساس شناخت رهبر الهى باشد
  .در رتبه  تفاوت5

ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است و تقـوى یـک   : در حدیثى مى خوانیم 
درجه بالاتر از ایمان است و یقین یک درجه بالاتر از تقـوى اسـت و در میـان    

  )251( . مردم چیزى کمیاب تر از یقین نیست 
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  )15( آیه
   نـُواْ باِللـّهامینَ ءذ منُونَ الَّ ولهِم      إِنَّما المْؤْ مواْ بـِاءد وله ثـُم لمَیرتْـَابواْ وجهـ ورسـ

ک هم الص دقُونَ لََّئ واء ّبیِلِ اللهى سف هِمنفُساءو  
مؤ منین تنها کسانى هستند که به خدا ورسولش ایمان آوردند، سـپس تردیـد   

مـان  آنـان ه . نکردند و بـا امـوال و جانهـاى خـود در راه خـدا جهـاد کردنـد       
  .راستگویانند

  :پیام ها
انّ اکـرَمکم عنداللـّه   ( قرآن ، هم ملاك و معیارهاى تکامل را بیان مى کند، 1
  ...) انمّا المؤ منون الّذین( .و هم الگوها را نشان مى دهد) اتقاکم
آمنـوا باللـّه و   ( .در کنار ایمان به خداوند اسـت   ﷐ایمان به پیامبر اکرم  2
  )هرسول
  )ثم لم یرتابوا( .نشانه ایمان واقعى ، پایدارى و عدم تردید در آن است  3
انمّا المؤ منون ( .ایمان امرى باطنى است که از راه آثار آن شناخته مى شود 4

  )...جاهدوا... الّذین 
ایمـان افـراد   ( ...) جاهدوا باموالهم( .ایمان بدون عمل شعارى بیش نیست  5

  )واقعى نیستبخیل و ترسو، 
جاهـدوا  ( .در فرهنگ اسلام ، جهاد باید با مال وجان ودر راه خـدا باشـد   6

آنان که با پرداخت مبلغى از رفتن به جبهه و یا ( )باموالهم و انفسهم فى سبیل اللهّ
  )انجام کارهاى سخت شانه خالى مى کنند، مؤ من واقعى نیستند

  سیماى مؤ من واقعى
شروع شده کـه سـیماى مـؤ منـین     » نمّا المؤ منونا«چهار آیه قرآن با جمله 

  :واقعى را براى ما ترسیم مى کنند
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انمّا المؤ منون الّذین اذا ذُکراللهّ وجِلت قلـوبهم و اذا تُلیـت علـیهم آیاتـه     ( 1
یعنى مؤ منان واقعى تنها کسانى هسـتند   )252( ) زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکّلون

که هرگاه نام خداوند برده شود دلهایشان مى لرزد وهمین که آیات الهى بر آنـان  
  .تلاوت شود، بر ایمانشان افزوده مى گردد وتنها بر خدا تکیه مى کنند

انمّا المؤ منون الّذین آمنوا باللهّ و رسوله و اذا کانوا معه على امرٍ جامع لـم  ( 2
نوهیستاءذبوا حتّى ییعنى مؤ منان واقعى تنها کسانى هسـتند کـه بـه     )253( ...)  ذه

خدا و رسولش ایمان دارند و هرگاه در یک کـار دسـته جمعـى بـا پیامبرشـان      
  .هستند، بدون اجازه حضرت از صحنه خارج نمى شوند

 انمّـا ( در همین سوره دوبار مطرح شده است ؛ یک بار در آیـه دهـم ،   4و  3
  .و بار دیگر همین آیه ..) .المؤ منون اخوة 

اگر این چهار آیه را در کنار هم بگذاریم ، سیماى مؤ منان صادق و واقعى را 
اولئـک هـم المـؤ    ( :همانان که قرآن درباره شان فرموده اسـت  . کشف مى کنیم 

د بنابراین مؤ منان واقعى کسانى هسـتن ) اولئک هم الصادقون( و  )254( ) منون حقاّ
  :که 

اذا ذکـر اللـّه وجِلـَت    ( ...)نه با مال و مقـام و ( .دلهاى آنان به یاد خدا بتپد 1
  )قلوبهم
آنان دائما در حال حرکت و تکامل هستند و توقفّى در کارشان نیست و در  2

و اذا تُلیت علیهم آیاته زادتهـم  ( .برابر هر پیام الهى متعهد، عاشق و عامل هستند
  )ایمانا

ة«مقابل بعضى همچون سنگ متوقفّند، البتهّ در  جاربعضى حرکـت  )255( » کالح ،
وبعضى حرکت دورى دارند که  )256( ) آمنوا ثم کفروا( قهقرائى و روبه عقب دارند،

  )257( . به حیوانى که گرد آسیاب مى چرخد، تشبیه شده اند
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هاى بـه   نه به قراردادها و وابستگى( .تنها تکیه گاه آنان ایمان به خداست  3
  )على ربهم یتوکّلون( ...)شرق و غرب و

در نظام اجتماعى ، رهبر الهى را انتخاب و بدون دسـتور او حرکتـى نمـى     4
ذهبوا حتـّى       ( .کنند و نسبت به آن وفادارند اذا کانوا معه علـى امـرٍ جـامع لـم یـ

  )یستاءذنوه
درى نگـاه مـى   آنان خود را برتر از دیگران نمى دانند و با همه به چشم برا 5
  )انمّا المؤ منون اخوة( .کنند
ایمانشان بر اساس علم ، عقل و فطرت است و به ( .ایمان آنان پایدار است  6

خاطر عمل به آنچه مى دانند، به درجه یقین رسیده اند و تبلیغات و حوادث تلخ 
  )ثم لم یرتابوا( .و شیرین آنان را دلسرد و دچار تردید نمى کند

و جاهدوا ( .لازم باشد با مال وجان از مکتب خود دفاع مى کنندهر لحظه  7
  )باَموالهم و انفسهم 

  پایدارى در ایمان
آنچه مهم تر از ایمان است ، استقامت وپایدارى در آن است ، چنانکـه قـرآن   

  :آن را با چند عبارت بیان کرده است از جمله 
  .ه در ایمان استقامت کردندکسانى ک )258( ) قالوا ربنا اللهّ ثم استقاموا( 1
حضرت یعقوب بـه فرزنـدانش سـفارش     )259( ) لاتمَوتنُّ الاّ و انتم مسلمون( 2

  .کرد که جز در راه تسلیم او جان ندهند
راه مسـتقیم را بـراى مـا    ! که به معناى پروردگارا) اهدناَ الصراط المستقیم( 3

  .تداوم بخش ، تفسیر شده است 
آنگاه که جان مرا مى گیرى ، بـا نیکـان   ! پروردگارا )260( ) رتَوفنّا مع الاَبرا( 4
  !باشم 
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جان مرا در حالى کـه تسـلیم تـو هسـتم     ! پروردگارا )261( ) تَوفنّى مسلماً(  5
  !بگیر
در ایـن  » مستقرّ«مراد از : فرمود ﷒امام صادق  )262( ) فمستقرّ و مستودع( 6

  )263( . ، ایمان عاریه اى است »مستودع«آیه ، ایمان پایدار و مراد از 

  وسیله پایدارى ایمان
  :عواملى باعث پایدارى ایمان مى شود از جمله 

ورع ، ایمان را در دل پایدار و طمع ، ایمان : فرمود ﷒امام صادق . تقوى  1
  )264( . را از دل خارج مى کند

لازم اسـت ، اسـتمداد از    آنچه براى پایـدار بـودن ایمـان   . استمداد از خدا 2
زیرا خداوند به فرشتگان دستور مى دهد که مـؤ منـان را در   . الطاف الهى است 

ک الى الملائکـۀ انـّى معکـم فثَبَتـوا     ( .ایمانشان ثابت قدم قرار دهید اذ یوحى رب
مـا دل   )266( ) و ربطنا على قلوبهم( :ودر جاى دیگر مى خوانیم  )265( ) الّذین آمنوا

  .آنان را حفظ کردیم هاى 
و ( .پند گرفتن از تاریخ ، سبب پایدارى در ایمـان اسـت   . شناخت تاریخ  3

ت بـه فـؤ ادك    مـا خبرهـاى مهـم     )267( ) کلا نَقصُ علیک من اَنباء الرسّل ما نثُبَـ
  .پیامبران را بر تو بازگو مى کنیم تا به وسیله آن دل تو را محکم کنیم 
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  )16( آیه
تُعبِکـُلِّ  قُلْ اء ّاللهضِ وى الاَْرافمو تومى السا فم لَم عی ّاللهو کُمینبِد ّونَ اللهلِّم
یملع ءشَى  
آیا شما خدا را از دین و ایمان خود آگاه مى کنید، در حالى که خداونـد  : بگو

  ؟!آنچه در آسمان ها و زمین است مى داند و او به هر چیزى دانا است 

  :ها نکته
ایـن  . گفتند که ایمان ما صادقانه اسـت   ﷐گروهى با سوگند به پیامبر اکرم 

  .آیه نازل شد که نیاز به سوگند نیست ، خداوند به همه چیز آگاه است 
تحویل وعرضه نمودن عقائد خود به اولیاى خدا، اگر براى ارزیابى واصـلاح  

ه اسـت ، چنانکـه حضـرت عبـدالعظیم     ویا کسب اطمینان باشد، بسـیار پسـندید  
  . عرضه کرد ﷒حسنى عقائد خود را به امام هادى 
، جـاى سـرزنش   )مانند مخاطبین این آیـه ( اما اگر عرضه عقائد ریاکارانه باشد،

  .وتوبیخ است 

  :پیام ها
با اینکه ایـن گـروه   . در حقیقت تظاهر نزد خداست  ﷐تظاهر نزد پیامبر  1

  ...) اءتُعلمّون اللهّ( :تظاهر کردند، ولى قرآن مى فرماید ﷐نزد رسول خدا 
 .در برابر خداوندى که همه چیز را مى داند، ادعا و تظاهر نداشـته باشـیم    2

  ...)واللهّ یعلم ... اءتعلمّون (
 .یا آگاه است وهم خصوصیات هر چیزى را مـى دانـد  خدا هم به وجود اش 3

ممکـن اسـت انبـاردارى همـه اجنـاس انبـار را       ( )وهوبکل شى علـیم ... یعلم (
  .بشناسد، ولى نداند که هر یک از آنها از چه ترکیب شده ویا چه اثرى دارد
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  )17( آیه
واْ علَى إِ لمَواْ قُل لا تمَنُّ سنْ اءاء کَلیونَ ع کُم اءنْ    یمنُّ لـَینُّ ع لمَکُم بلاللـّه یمـ س

  هدیکُم للایِْمنِ إِن کنُتُم صدقینَ
اسـلام  : بگـو . آنان به خاطر اسلامى که پذیرفتند، بـر تـو منـّت مـى گذارنـد     

آوردنتان را بر من منّت ننهید، بلکه اگر راست مى گویید این خداوند است که به 
  .ایمان هدایت کرد، بر شما منّت داردخاطر آن که شما را به سوى 

  :نکته ها
، اسلام آوردن خود را منتّى بر پیامبر )مثل طائفه بنى اسد( بعضى از مسلمانان

  : مى دانستند و مى گفتند ﷐اسلام 
ما بدون جنگ و خونریزى اسلام آوردیم و تو باید قدر ما را داشته باشـى ، کـه   

  .این عمل نهى فرموداین آیه آنان را از 
سوره آل عمـران ، فرسـتادن    164خداوند در این آیه ، نعمت ایمان و در آیه 

سوره قصص ، وارث کردن مستضعفان را منـّت خـود بـر مـردم      5انبیا و در آیه 
شمرده است و این نشان مى دهد که مهم ترین نعمت ها، نعمـت هـدایت الهـى ،    

  .مى باشدنعمت رهبرى معصوم و نعمت حکومت حقّ 

  :پیام ها
هدایت شدن به اسلام ، نعمت بزرگ الهى است و پذیرش اسلام ، منتّـى از   1

  )بل اللهّ یمنّ( .جانب خداست 
  )لاتمنّوا على( .خداوند به اسلام و ایمان و عبادت ما احتیاج و نیازى ندارد 2
 نشانه ایمان صادقانه ، خود را منّت دار خداوند دانسـتن اسـت ، نـه منـّت     3

آرى ، مسـلمان  ( ...)بـل اللـّه یمـنّ   ... لاتمنّوا... ان کنتم صادقین ( .گذاشتن بر او
  )واقعى خود را طلبکار از خدا نمى داند
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خداوند پاسخ منّت بـر  ( .منّت نهادن بر پیامبر، در حقیقت منّت بر خداست  4
بـل  ...یمنّون علیک ( )پیامبرش را آنگونه مى دهد که گویا منّت بر او گذاشته اند

  ..).اللهّ یمنّ
آرى ، خداوند از پیامبرش حمایت مى کند و راضى نیست که حضـرتش وام  

  .دار و منّت کش دیگران باشد
در ) یمنّون علیک ان اسلموا( شما مرحله اسلام آوردن را منّت مى گذارید، 5

 )هداکم للایمان( .حالى که خداوند شما را به مرحله برترى هدایت فرموده است 
  )توجه به اینکه ایمان مرحله بالاترى از اسلام استبا (

نـه تنهـا   ) هداکم للایمـان ( مقصد نهایىِ تکامل انسان ، ایمان واقعى است ، 6
  .تظاهر به اسلام ، زیرا منافقان نیز در ظاهر چنین مى باشند
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  )18( آیه
لَم غیَب السموت والاَْرضِ واللهّ بصیرُ عی ّلُونَإِنَّ اللهما تَعِبم  

همانا خداوند غیب و پنهان آسمان ها و زمین را مى داند و به آنچه عمل مى 
  .کنید بصیرت دارد

  :پیام ها
در مدار توحید، ارزشها بر اساس تظاهر، منـّت وشـعار نیسـت ، بلکـه بـر       1

انّ اللهّ یعلم غیب ( .اساس اخلاص قلبى است که آگاهى بر آن مخصوص اوست 
آرى ، خداوندى که غیـب و پنهـان هسـتى را مـى دانـد،      ( )الارضالسموات و 

  !)چگونه ایمان درونى ما را نمى داند؟
اگـر بـدانیم از   ( .ایمان به علم وبصیرت خداوند، ضامن تقواى انسان است  2

روزنه اى فیلم ما را مى گیرند و با نوارى صداى ما را ضبط مى کنند، در کلمات 
  )ى کنیمو حرکات خود دقّت بیشترى م

علم خداوند همراه با بصیر بودن او است ؛ یعنى علـم اجمـالى ، سـطحى ،     3
  ...)واللهّ بصیر... ان اللهّ یعلم ( .یک جانبه ، قابل تردید و موقّت نیست 

24/4/1380  

امید است خداوند توفیق تلاوت ، تدبر، عمل و ابلاغ به دیگران را به نویسنده 
  .و خوانندگان مرحمت فرماید
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  :پی نوشت ها 
  
  .17قمر،   -1
اى کسـانى کـه ایمـان    ) یا ایها الّذین آمنوا اوفوا بـالعقود : (در آغاز سوره مائده مى خوانیم  -2

به تمام پیمان هاى خود که با خدا و پیامبر و مردم بسته اید وفـادار باشـید و در سـوره    ! آورده اید
اى کسـانى کـه ایمـان    ) لاتتّخذوا عدوى و عـدوکم اولیـاء  یا ایها الذین آمنوا : (ممتحنه مى خوانیم 

اى : دشمن من و دشمن خود را سرپرست خود قرار ندهید و در این سوره مى خـوانیم  ! آورده اید
  .بر حکم خدا و رسول او پیشى نگیرید! کسانى که ایمان آورده اید

  .58، ص 16بحار، ج  -3
  .27انبیاء،  -4
  .350، ص 4کشّاف ، ج  -5
  .350، ص 4کشّاف ، ج  -6
  .201کمال الدین صدوق ، ص  -7
  .123، ص 3صحیح بخارى ، ج  -8
  .62، ص 2خصال صدوق ، ج  -9

  .244، ص 23وسائل الشیعه ، ج  -10
  .38توبه ،  -11
  .81توبه ،  -12
  .152آل عمران ،  -13
  .27نهج البلاغه ، خطبه  -14
  .21بقره ،  -15
  .183بقره ،  -16
  .2بقره ،  -17
  .282بقره ،  -18
  .155انعام ،  -19
  .27مائده ،  -20
  .3طلاق ،  -21
  .2طلاق ،  -22
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  .123و  36توبه ،  -23
  .72مریم ،  -24
  .128اعراف ،  -25
  .16تغابن ،  -26
  .102آل عمران ،  -27
  .186، ص 8بحار، ج  -28
  .332، ص 9بحار، ج  -29
  .تفسیر مجمع البیان  -30
  .1259ص ، 3صحیح مسلم ، ج  -31
  .تفسیر نمونه  -32
  .98شعراء،  -33
  .1اعلى ،  -34
  .87حجر،  -35
  .77واقعه ،  -36
  .1ق ،  -37
  .56احزاب ،  -38
در کتب متعدد مانند کتاب تبرّك الصحابه نوشته آیۀ اللّه احمدى میانجى صـدها نمونـه از    -39

  .حیات و بعد از رحلت ایشان ذکر شده است در زمان  ﷐احترام اصحاب پیامبر به رسول خدا 
  .238، ص 27بحار، ج  -40
  .248بقره ،  -41
  .15؛ احقاف ، 23؛ اسراء، 151؛ انعام ، 38؛ نساء، 83بقره ،  -42
  .14لقمان ،  -43
  .12طه ،  -44
  .28توبه ،  -45
  .31اعراف ،  -46
  .43نساء،  -47
  .125بقره ،  -48
  .35آل عمران ،  -49



110 

 

  .34محمد،  -50
  .28محمد،  -51
  .24؛ آل عمران ،  16؛ هود،  68؛ توبه ،  65زمر،  -52
  .264بقره ،  -53
  .198، ص 28بحار، ج  -54
  .384، ص 2کافى ، ج  -55
  .278، ص 2کافى ، ج  -56
  .440، ص 3من لایحضر، ج  -57
  .427، ص 2وسائل الشیعه ، ج  -58
  .5مائده ،  -59
  .348، ص 35بحار، ج  -60
  .40، ص 27وسائل الشیعه ، ج  -61
؛ هـود،   31؛ نسـاء،   8؛ تحـریم ،   9؛ تغابن ،  5؛ طلاق ،  214به آیات سوره هاى بقره ،  -62

  .مراجعه شود 70و فرقان ،  195؛ آل عمران ،  12؛ مائده ،  114
  .114هود،  -63
  .19لقمان ،  -64
  .2صف ،  -65
  .22نمل ،  -66
  .24حج ،  -67
  .63نساء،  -68
  .44طه ،  -69
  .23اسراء،  -70
  .28اسراء،  -71
  .83بقره ،  -72
  .53اسراء،  -73
  .30حج ،  -74
  .3مؤ منون ،  -75
  .تفسیر روح المعانى از کتاب طبقات ابن سعد -76
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  .غررالحکم  -77
  .12نمل ،  -78
  .67توبه ،  -79
  .26 24مائده ،  -80
  .47مائده ،  -81
  .163اعراف ،  -82
  .165اعراف ،  -83
  .23توبه ،  -84
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  .2 1همزه ،  -195
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  .30یس ،  -206
  .145، ص 72بحار، ج  -207
  .270، ص 12وسائل الشیعه ، ج  -208
  .362، ص 4و ج  76، ص 3اسد الغابۀ ج  -209
  .380، ص 2؛ الغارات ، ج  112، ص 42بحار، ج  -210
  .12نور،  -211
  .114طه ،  -212
  .159آل عمران ،  -213
  .7شرح ،  -214
  .604و  600، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -215
  .264نهج الفصاحه ، جمله  -216
  .117، ص 9مستدرك ، ج  -217
  .256، ص 72بحار، ج  -218
  .258، ص 72بحار، ج  -219
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  .259، ص 72بحار، ج  -220
  .62، ص 9شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحدید، ج  -221
  .260، ص 72بحار، ج  -222
  .568ص  ،2از سنن ابى داود ج  252، ص 5محجۀ البیضاء، ج  -223
  .254، ص 5محجۀ البیضاء، ج  -224
  .222، ص 72بحار، ج  -225
  .357، ص 2کافى ، ج  -226
آیا لازم اسـت بـه مـردم    : من از حضرت آیۀ اللّه العظمى گلپایگانى قدس سره پرسیدم  -227

که غیبـت  نه ، زیرا اگر به او گفتیم : بگوییم که ما غیبت شما را کرده ایم تا ما را حلال کنند؟ فرمود
بنابراین جبران . تو را کرده ایم ، ناراحت مى شود و ناراحت کردن مسلمان خود گناه دیگرى است 

  .غیبت ، استغفار است و حلالیت خواستن از غیبت شونده در همه جا لازم نیست 
  .605، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -228
  .19نور، ). م لهم عذاب الی... انّ الّذین یحبون ان تشیع الفاحشۀ ( -229
  .249، ص 72بحار، ج  -230
  .257، ص 75بحار، ج  -231
  .358، ص 2کافى ، ج  -232
  .265، ص 5محجۀ البیضاء، ج  -233
  .غررالحکم  -234
  .607، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -235
  .606، ص 8وسائل الشیعه ، ج  -236
  .80، ص 2کنزالعمال ، ج  -237
  .226، ص 72بحار، ج  -238
  .140نهج البلاغه ، خطبه  -239
  .191، ص 1بحار، ج  -240
  .1همزه ،  -241
  .148نساء،  -242
  .99توبه ،  -243
  .138بقره ،  -244
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  .14، ص 2کافى ، ج  -246
  .24، ص 2کافى ، ج  -247
  .52، ص 2کافى ، ج  -249. 24، ص 2کافى ، ج  -248
  .24، ص 2کافى ، ج  -250
  .51، ص 2 کافى ، ج -251
  .2انفال ،  -252
  .62نور،  -253
  .74و  4انفال ،  -254
  .74بقره ،  -255
  .137نساء،  -256
  .208، ص 1بحار، ج  -257
  .30فصلت ،  -258
  .102بقره ،  -259
  .193آل عمران ،  -260
  .101یوسف ،  -261
  .98انعام ،  -262
  .میزان الحکمه  -263
  .میزان الحکمه  -264
  .12، انفال  -265
  .14کهف ،  -266
  .120هود،  -267
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